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 مقدمه مترجم

نا وهادِينا إلی االله، محمَّ يينالنب خاتموالسلامُ علی  ةُ الصلا، وهِ ـللَّ  الحمدُ  د ، سيِّدِ

ين.أصحابه وأعلی آله ورسول االله و  تباعه إلی يوم الدّ
درون و  های تاریکی بخش گمان، قرآن، کتاب نور و هدایت و چراغ روشنی بی

 چنانکه انسان براساس 
ً
برون انسان و مسیر پر پیچ و خم حیات اوست، محققا

حساب شده آن، عمل کند، در مسیر سعادت و خیر های دقیق و راهکارها و فرمول

 گام برخواهد داشت.

و یاران پرورش یافته مکتب او، این  صاکنون همانگونه که شخص رسول خدا 

ها را یاد گرفته و بدون هیچ نقص و اشتباهی آنها را در امر دعوت و حیات فرمول

گاهی باش ند که همچون آنان، در بشری خود به کار گرفتند، بایستی افراد دانشمند و آ

آید، آن موازین را دقیق به کار گرفته  قضایا و مسائلی که برای جامعه اسلامی پیش می

و گره مشکلات را با استفاده از آنها باز نمایند، بایستی طبیبانی باشند که امراض 

گاهانه به بررسی آنها پرداخته و برای هر  گوناگون فرد و جامعه را شناخته و دقیق و آ

شخص بیماری به تناسب مرض و درد او چنان نسخه و دارویی تجویز کنند که 

سلامت کامل را به او بازگردانده و نشاط و حیات او را تداوم بخشند و به تبع آن، 

 جامعه را در جهت خیر و سعادت و شکوفایی واقعی پیش برند.

یر خیر و و این امر، یعنی طبابت امراض فرد و جامعه و قرار دادن آن در مس

سعادت و بازسازی شخصیت و فطرت الهی انسان که به سبب امراض و آفات 

گوناگون، ضعیف و بیمار گشته، کار انبیاء و به تبع آنان، کار کسانی است که در 

اند و پیام رسالت ایشان را دقیق و  مکتب والای آنان پرورش یافته و آموزش یافته

آن کریم که آخرین هدایت آسمانی و برنامه اند، در این میان، قر درست فهم نموده
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حیات بشری است و مایه خیر و سعادت بشریت در تمام عصور بوده و به کل قضایا 

و زوایای مربوط به حیات انسان رسیدگی کرده بایستی آنگونه فهم شود و چنان به 

سال دعوت و  ۲۳و صحابه بزرگوار در طول ص سوی آن دعوت شود که پیامبر خدا

 ز آن، چنان بودند.بعد ا

به همین خاطر اگر نظری دقیق به امر دعوت در صدر اسلام انداخته و راز 

بینیم که غلبه  موفقیت آن بزرگواران و شکوفایی و پیشرفت دعوت را بررسی کنیم، می

آنان بر دو قدرت بزرگ آن زمان (ایران و روم) به سبب نیروی نظامی و کثرت افراد 

 به سب
ً
 به سبب آن بود که آنان، سب ایمان و باور رانبود بلکه اولا

ً
خ و صادقشان و دوما

پرورش یافته و ص های آن معلم بزرگ انسانساز یعنی پیامبر خدا براساس آموزه

بودند  نمونه عملی خود، ،محتوای دعوت را دقیق و درست فهم کرده و مهمتر از همه

شاهد ص شخص پیامبر خواستند به جهانیان برسانند، همانگونه که  ه میاز آنچ

 ای از دعوت و رسالتشان بودند. عینی و الگوی وارسته

بنابراین امروز هم برای ادامه این وظیفه، دعوتگران اسلامی بایستی، شیوه درست 

و واقعی دعوت را از همان بزرگان اقتباس کرده و مهمتر از همه، تنها به تبلیغ و 

قالات نپردازند بلکه سعی کنند همانند و ارائه مها  کنفرانس ها و برپایی سخنرانی

کنند و در امر  مهاجرین و انصار خود نمونه عملی آن چیزی باشند که تبلیغ می

 رعایت و با قضایا و مسائل حکیمانه برخورد نمایند.آن را  دعوت، موازین و شرایط

و بنده هم به خاطر اهمیت چنین بینشی از دعوت و جایگاه مهم آن تصمیم 

بپردازم به امید اینکه برای برادران و خواهران » فقه الواقع«به ترجمه کتاب گرفتم تا 

 ام مورد استفاده باشد. دینی

 
ً
بایستی به این نکته هم اشاره کنم که هم مطالب کتاب و هم ترجمه بنده، مطمئنا

خالی از اشکال و نقص نیست لذا از عموم خوانندگان خواهشمندم در صورت 
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لی بنده را نسبت بدان متذکر نموده و جهت اصلاح آن، مشاهده هرگونه اشکا

 مساعدت لازم را بنمایند.

نتَ ﴿
َ
ٓۖ إنَِّكَ أ مِيعُ ٱرَ�َّنَا َ�قَبَّلۡ مِنَّا نتَ  ١٢٧ لۡعَليِمُ ٱ لسَّ

َ
ٓۖ إنَِّكَ أ وَتبُۡ عَليَۡنَا

ابُ ٱ  ﴾١٢٨ لرَّحِيمُ ٱ �َّوَّ
 ۱۳۸۴ بهار





 

 
 پیشگفتار

ه دَ حْ مدُ اللهَِِّ وَ لاهألحْ هوَ السَّ  ، وَ الصَّ نْ لا نبیَّ بَعدَ لی مَ  ، لامُ عَ
تحقیقاتی پیرامون «علمی من،  های مقال این سومین مقاله (رساله) از سلسله

، دو مقاله از این مجموعه، خدمت می» سیاست شرعی
ً
خوانندگان  باشد که قبلا

بود، و » عهد و پیمان بین سنت و بدعت«عزیز عرضه شده که اولین آنها، عنوانش، 

نام » اصلاح (پاک سازی) و تربیت و اثر این دو در بازسازی حیات اسلامی«دوّمی، 

 داشت.

باشد که در دست شما،  ها می اکنون این سومین مقاله از مجموعه این مقاله

. و انشاءالله، به زودی، مقاله چهارم را هم، تحت عنوان خواننده محترم، قرار دارد

، که در دست »دعوت به سوی خدا بین ترکیب و اجتماع گروهی و همکاری شرعی«

 باشد، خواهید خواند. چاپ می

از خداوند پاک ومنزه خواستارم که این را برای من و برادران مؤمنم مثمرثمر 

 فرماید. گرداند، و همه ما را به راه راست هدایت





 

 
 مقدمه مؤلف

هُ ونَستَعينُهُ وإِ  مدُ ، وَ نَّ الحمدَ اللهَِِّ، نَحْ هُ فرْ تَغْ وذُ بِانَسْ نَا وَ نَعُ سِ ورِ أنْفُ ن شرُ ن اللهَِّ مِ مِ

هِ االلهُ فَلاَ  ْدِ نْ يهَ مالِنا، مَ ، وَ  سيِّئاتِ أعْ هُ لَّ لَ ضِ لِلْ فَلاَ مُ ن يُضْ هُ  مَ دُ أَنْ لاَ و .هادِیَ لَ هَ  أشْ

هُ لاَ  دَ حْ هُ وَ  إلهَ إلاَّ االلهَُّ وَ يکَ لَ هُ وَ اشْ شرَ بْدُ داً عَ مّ دُ أَنَّ محُ .هَ هُ ولُ سُ  رَ
باشد، یک اصل واقعی و  می» درک و فهم وقایع«همانا، فقه وقایع که به معنی 

 های مهم و اساسی دعوت به سوی  استوار از قواعد فقه در دین، همچنین یکی از پایه

باشد که  اسلام میهستۀ  ، مغز و»فهم و دانش«باشد. و این  خداوند متعال می

شخص مسلمان هرگاه از خِلال آن احکام را بفهمد و معرفت واقعی و درست نسبت 

 دهد. به احکام داشته باشد، به وسیله آن خطا را از صواب تشخیص می

غان این فقه (فقه وقایع) با هم ستیزه و
ّ
اند، و هر  معارضه کرده و بسیاری از مبل

اینکه، او (وقایع و برای خود ادعا نموده و دیگری را متهم کرده به آن را  یک از آنها،

 فهمد و نسبت بدان علم و دانش ندارد. مسائل) را نمی

 حتّی جسارت اتهام آنها در این مورد به علما و پیشوایان برگزیده امت هم رسیده!

ر آمیزشان مورد شتم قرار داده و تاریکی و عدم های تحقی پس آنها را با توهین

جاهلان به «های خود را به آنان نسبت داده و به آنان  کاری وضوح ناشی از کم

 اند! ، گفته»نادانان و ابلهان به سیاست»! «وقایع

زیرا افعال و کردارشان مغایر با اقوال و گفتارشان  ١دهند را فریب میایشان، خود 

ما شأن و منزلت »! «ما برای علمای خود احترام قائلیم« :ویندگ که می آنگاه ١است

 »!!داریم بزرگان و پیشوایان خود را پاس می

م -١ هُ سَ ناكدون أنْفُ  .يُ
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نشینند، و  من براستی از این بسیار در شگفتم، که اینها! با علماء و اهل علم نمی

خوانند و اهل مطالعه نیستند (!)  کنند و کتاب نمی در جلسات درس حضور پیدا نمی

قسمت اعظم دانش و فرهنگشان محدود شده به خواندن یک مجله یا گوش بلکه 

ها  این دادن به یک نوار یا انتشارِ یک نشریه یا حضور در یک سخنرانی!! علیرغم همه

یعنی فهم درست وقایع و مسائل جدید و استنباط احکام آنها » فقه وقایع«صحبت از 

 کنند!! از نصوص کتاب و سنت می

کنند؟ یا  گویم که آیا فقه وقایع، آن چیزی است که آنها ادعا می میا ه این اکنون به

، فقه وقایع، آن چیزی است که بایستی باشد و آنها
ً
 بفهمند؟! آن را  واقعا

چرا شما « :اند و گفته  تا بحال چند نفر از جوانان مسلمان، بارها نزد من آمده

 ؟!»کنید صحبت نمی(علماء) در مورد فهم و علم به وقایع و مسائل جدید 

راستی که هیچ قدرت و توانایی برای حرکت ازنقصان به کمال وجود ندارد ه ب

 .٢توانامگر به استعانت و کمک از خداوند مقتدر و 

 و موارد دیگری از این قبیل، مرا واداشت که برای مدت زیادی بهها  صحبت این

کنیم،  روزمره خود اعمالشان مییی که با آنها سر و کار داریم و در زندگی ها واقعیت

ه؛ از این جهت که ما ملتزم به دعوت به سوی 
ّ

بیندیشم. البته با توجه به احوال این عد

این دعوت فراگیری است که  :باشیم کتاب و سنت بر اساس روش پیشینیان امت می

ها و  نهایتِ توجه و اهتمامش و حداکثر تلاشش را برای تثبیت عقیده در درون انسان

کند که عبادت  ها، قرار داده، و سعی می گیریِ یکتاپرستی در ضمیر و عقل انسان ایج

بندگان با تمام اصول و ارکان آن، چنان محقق شود که وظیفه پیامبران و دعوت انبیاء 

نِ ﴿ :کرده است در طی اعصار گذشته اقتضا می
َ
ةٖ رَّسُوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

وَلَقَدۡ َ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ

م -١  .و ينُاقِعنُونَ واقِعَهُ

هَ إلاَّ بِاَاللهِ -٢  .لا قوّ
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ْ ٱ َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ ٱوَ  �َّ غُٰوتَۖ ٱ جۡتَنبُِوا تی پیغمبری را  ما. «]٣٦[النحل:  ﴾ل�َّ
ّ
به میان هر مل

فرستادیم (و محتوای دعوت پیغمبران این بوده است) که خدا را بپرستید و از طاغوت 

ٓ ﴿ ».کنید(شیطان، بتان، ستمگران و غیره) دوری  رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٍ  وَمَا
َ
أ

نَّهُ 
َ
۠ فَ  ۥإِ�َّ نوُِ�ٓ إَِ�ۡهِ � ناَ

َ
� ٓ ما پیش از تو . «]٢٥[الأنبیاء:  ﴾٢٥ ۡ�بُدُونِ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ

معبودی جز من  :که ایم هیچ پیغمبری را نفرستادیم، مگر اینکه به اووحی کرده

 ».نیست، پس فقط مرا پرستش کنید
ست که این قاعده اصلی و بنیادین، چیزهای دیگری را که متمم و و بدهی ا

علم و دانش، تعلیم و یادگیری،  :مکمل آن هستند، بدنبال خواهد داشت از جمله

دعوت، پاکسازی از شبهاتی که در رابطه با اسلام به وجود آمده، تربیت و پرورش 

ی از این قبیل. این تنها های دین پاک و زلال اسلام و موارد مهم دیگر براساس آموزه

 یک جهت قضیه بود.

های مخالف  گروه ها و طرف دیگر قضیه، آن افکار پراکنده و شایع، واین جماعت

م باشد که هر باهم می
َ
کدام، آشکارا ادعای، داشتن فهم و درک وقایع و برافراشتن عَل

 ١!!کنند آن (فقه وقایع) را می

 باشد؟! چه میها  این ادعا شده، نزدمعیار و ضوابط این فقه و این بینشی که 

اخلاق دعوت «آنگونه که بعضی از بزرگان در رساله او با عنوان  پس بنابراین امر این دعوت، -١

یک «نیست :  –یک امر وهمی و از روی ظن و گمان  -اند،  ) گفته۶۰ – ۵۹(ص » کنندگان

ه تنها، سنت و  دسته سومی را می
ّ

بینی که عنایت و توجهشان به اسلام عملی است، این عد

پردازند  ادیث صحیح از سقیم و ناصحیح میآموزند و به بیان اح را می صاحادیث پیامبر

دارند، گاه این با مقداری بتذی  ومردم را از نقل احادیث ضعیف و موضوع بر حذر می

شود،  دهی می  وخشونت و ضعف تقوا یا غفلت از وقایع امت و مسائلی ک برای آن سامان

 شد!!با و این سخنی است که مخالف با (واقعیت و حقیقت امر) می»! همراه است
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آیا این معیار و ضوابط، همان معرفت و علم به کتاب و سنّت است یا جهل به 

 این دو؟

پس آیا فقه وقایع (شناخت مسائل و وقایع جدید و استنباط احکام آن از نصوص 

 باشد؟! باشد یا نمی کتاب و سنت) اصل و جوهر دین خداوند متعال می

جوهر دین خداوند متعال باشد، پس آشنایی به کتاب و سنت اگر هسته و  -

 ضامن این خواهد بود که ما را به آن برساند و به آن ترغیب و برانگیزد!

متعال نباشد، پس ما با داشتن کتاب پروردگار  و اگر اصل و جوهر دین خداوند -

امراض فردی و که آن دو، شفای  نیاز خواهیم بود، چرا از آن بیص و سنت پیامبران 

برم  باشند. و گمان نمی اجتماعی بوده و برای حیات واقعی و ارزشمند ما کافی می

سرلوح کار خود آن را  برند، و هیچکدام از دعوتگرانی که پیوسته از فقه وقایع اسم می

دهند، باوری خلاف حقیقت آن داشته باشند، بلکه آنان نیز بر این اعتقادند  قرار می

رفته از قرآن، و سنت پیامبر به معنای شرعی آن، دانش و فهمی است برگکه فقه وقایع 

 توهمات بشری.زایدۀ  و نه چیزی ثابت و غیر قابل تغیر و یاص اکرم

ام، چراکه بسیاری از جوانان و  را ذکر کرده» به صورت شرعی«و به این خاطر قید 

 :اند سردرگمی شدهحتی برخی از دعوتگران در درک مفهوم و حقائق این مسأله دچار 

اند فقه وقایع عبارت است از اینکه، با اصطلاحات به روز، افکار  آنان گمان کرده

در ظاهری شورانگیز و احساسی، امّا در آن را  مردم را به سوی آن جلب نمایند و

خط و مشی آن را  چهارچوبی حزبی و گروهی و اسلوبهایی پنهان عرضه نمایند و

 د!!ان دعوتگری خود پنداشته

حال آنکه حقیقت و اساس دعوتگری به سوی خداوند متعال براساس برهان و 

سلف صالح نیز در ترویج شریعت «دلیل بنیان گذاشته شده ونه امور زیبا و فریبنده. 

اند و هر کس که به دلائل آنان در اثبات احکام تکلیفی  وتبلیغ آن بر همین منش بوده

ای که برای  این مسائل را با آسانترین شیوهنظری بیفکند، خواهد فهمید که آنان 
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اند بدون آنکه تلاش نمایند سخنان خود را در  مخاطب قابل درک باشد، بیان نموده

اب مطرح  چهارچوبی سلسله
ّ

 ».١کنندوار و جذ

مه  به عبارتی آسان
ّ

تر، راه و روش فقه وقایع مستحدث و جدید همان است که علا

سان لتفسير القرآنال«عبدالرحمن السعدی در کتابِ  ) بیان ۵(ص:  »قواعد الحِ

هر کس خواهد راهی پیماید وکاری انجام دهد به این « :داشته آنجا که گفته است

 پیروز و موفق خواهد بود، همان طور که شرط که از راه درستش به آن 
ً
بپردازد، یقینا

ْ ﴿ قرآن نیز در این رابطه چنین فرموده است: توُا
ۡ
ۚ  ۡ�يُُوتَ ٱوَ� بَۡ�بٰهَِا

َ
 ﴾مِنۡ �

و هر چه امری مهمتر و ». شوید ها، به منازل وارد و از درهای خانه. «]١٨٩:ة[البقر

خورد و چه امری مهمتر و  بزرگتر باشد، لزوم رعایت این اصل، بیشتر به چشم می

 پردازیم. ای که ما در اینجا به آن می بزرگتر از مسأله
ت انسانها نازل شده و همانطور که خود این أمر واضح است که قرآن برای هدای

قۡوَمُ  لۡقُرۡءَانَ ٱَ�ذَٰا  إنَِّ ﴿ فرماید: قرآن می
َ
این قرآن . «]٩[الإسراء:  ﴾َ�هۡدِي للَِِّ� ِ�َ أ

(برای رسیدن به سعادت ها  راه ترین کند که مستقیم ود می(مردمان را) به راهی رهنم

 ».دنیا و آخرت) است

 هر زمان و مکانی به سوی راه راست رهنمون است.ها را در  این کتاب انسان

به آن  شنماید به چنان فهمی از قرآن برسند که صحابه حال بر مردم واجب می

نمودند که هر گاه آیاتی از قرآن تلاوت  دست یافتند، آن بزرگواران، چنان رفتار می

ه آیات دیگر کردند، ب کردند تا مفاهیم آن آیات را درک ننموده و بدانها عمل نمی می

پرداختند. در واقع آنان، با ایمان داشتن به این مفاهیم و عقاید و باورهای راستین  نمی

کردند شرایط و احوال خویش را با این  و اطاعت از دستورات قرآن و سنت، تلاش می

اند که همیشه از خود  آنان چنان بوده :اصول و باورها منطبق و هماهنگ سازند

 ).۱/۵۹امام شاطبی (» الموافقات« -١
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اند و همیشه  اند یا خللی در آن وارد کرده بدان احکام عمل نموده پرسیدند که آیا می

های  به دنبال راهی بودند که از طریق آن، بر این باورها ثابت قدم مانده و کوتاهی

گذشته را جبران نمایند، و همچنین بتوانند خود را از مسائل مضر و زیانبار مصون 

 دارند.

یمان به اینکه ذاتی، قرآن را بر انسان نازل با ا شبه عبارتی بهتر، صحابه بزرگوار

گاه به نهان و آشکار اوست، به همین دلیل، نهایت تلاش خود را به این  فرموده که آ

های آن، به راه راست  داشتند که با تبعیّت ازدستورات آن و رعایت آموزه مصروف می

 هدایت یابند.

های او آشکار گردیده وهمه بنابراین، انسان چون بداند که در قرآن منافع و زیان

داند و خود و احوالش را با  مسائل برای اوتبیین شده، خود را ملزم به عمل به آن می

 سازد. آن منطبق می

بریم که بایستی شرایط امروز خویش و  با این توضیحات، به این اصل پی می

هر نوع  با دستورات دین و راه و روش آن، هماهنگ سازیم و ازآن را  تمامی مشکلات

 تلاشی که از احساسات و منافع آنی و زودگذر، سرچشمه گرفته باشد، پرهیز نمود.

بنابراین، تا زمانی که به صورت حقیقی و راستین و نه صوری و ظاهری، به قرآن 

های شخصی و رجوع نکرده و افکار خویش را با آن منطبق نسازیم و تمامی برداشت

توان امیدی به  با یکدیگر را رها ننماییم، نمی بجامانده از دوران نبرد مسلمانان

 ».١وحدت مسلمانان، و عمل آنان به دستورات دین و رهایی ایشان داشت

کتاب و سنت ... علم و  :شود که فقه وقایع عبارت است از اکنون، مشخص می

عمل ... هدایت ... فهم و شناخت ... بصیرت و معرفت ... بیداری و هوشیاری ... 

عو في«کتابِ  -١  ، تألیف احمد سلام.۶، ص »ةسلاميّهِ المعاصرالإ ةمنهجيّهِ الدَّ
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ِ ٱإَِ� ﴿ و مُورُ ٱتصَُِ�  �َّ
ُ
و سرانجام کارها به سوی خداوند . «]٥٣[الشوری:  ﴾٥٣ ۡ�

 ».باشد متعال می
لاَ  لَ و وَ وْ هَ إِلاَّ بِااللهِ لاَ حَ وَّ ورِ  قُ فُ غَ يزِ الْ زِ عَ . هیچ تغییر و دگرگونی و هیچ قوت و ١الْ

 توانایی جز از جانب پروردگار قوی و بخشنده نیست.

 و هدایت قرآن پرتوی از ارشاد
ٰٓ ﴿ فرماید: می أالله هُمۡ قَدۡ كُذِبوُاْ  لرُّسُلُ ٱ سَ  َٔ سۡتَۡ� ٱإذَِا  حَ�َّ َّ�

َ
� ْ وَظَنُّوٓا

سُنَا عَنِ 
ۡ
ۖ وََ� يرَُدُّ بأَ َّشَاءُٓ َ مَن � ناَ َ�نُّ�ِ  ﴾١١٠ لمُۡجۡرمِِ�َ ٱ لۡقَوۡمِ ٱجَاءَٓهُمۡ نَۡ�ُ

ازخویش مدان. یاری ما به شما نزدیک و ای پیغمبر! یاری ما را دور . «(]١١٠[یوسف: 

دی آمدند و به دعوت خود ادامه 
ّ

پیروزیتان حتمی است. پیش از این، پیغمبران متعد

اند)  دادند و دشمن حق و حقیقت هم به مبارزه خواسته و مقاومت و مخالفت نموده

مان تا آنجا که پیغمبران (از ایمان آوردن کافران و پیروزی خود) ناامید گشته و گ

اند (و تنهای تنها  اند که (از سوی پیروان اندک خویش هم) تکذیب شده برده

اند). در این هنگام یاری ما به سراغ ایشان آمده است (و لطف و فضل ما آنان را  مانده

ایم. (بلی! در هیچ زمان و هیچ  ایم، نجات داده در برگرفته است) و هر که را خواسته

در حدیثی  صپیامبر خدا». گردد ان گناهکار دفع نمیمکانی) عذاب ما از سر مردم

ار هر کس را که به « :اند اش چنین است اینگونه فرموده که معنی
ّ

قبل از شما، کف

کردند و با  خداوند ایمان داشت، گرفته و او را در گودالی نهاده و با ارّه دو نیمش می

ها او را از ایمانش،  کندند امّا باز این شکنجه های آهنین پوست او را می شانه

یابد (و مسلمانان به چنان  گردانید، سوگند به خداوند، اسلام چنان گسترش می برنمی

.  ه ۱۴۱۲نوشته أبوالحارث الحلبی الاثریّ، شامگاه روز پنجشنبه که ده روز از ماه محرم سال ( -١

 ق) باقی مانده.
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رموت سفر نماید جز از خدا از قدرتی برسند) که هرگاه مسلمانی از صنعاء به حض

ای، باکی ندارد،  کس بیمی ندارد و نسبت به حیوانات خود از هیچ گرگ درندههیچ

 )».١د (بلکه باید منتظر این فتح بزرگ باشیدکنی میامّا شما تعجیل 

 ).۶۹۴۳صحیح بخاری ( -١
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 فقه وقایع و مسائل مستحدث چیست؟

از آنجا که دانستیم، حیات واقعی أمت، از نظر ثبات و شکوفایی و پیشرفتش 

برعکس نقصان و اختلال در موازین وابسته است به میزان عمل به کتاب و سنت، و 

این حیات واقعی، بامقدار دوری و نادیده انگاشتن دستورات و فرامین آنها، ارتباط 

، سبب شده که از طریق آن صورت واقعی فقه وقایع جدید را ١»اردتنگاتنگی د

  :اند، بشناسیم بیان کردهآن را  گذاری و قواعد آنچنانکه علمای اسلام پایه

  :فرماید ، می٢إبن قیّم جوزی عالم بزرگ،

توانند به درستی فتوا و حکم صادر کنند مگر اینکه  شخص مفتی و قاضی نمی«

 :دو نوع فهم داشته باشند

درک آن واقعه و مسأله، و علم و شناخت به آن، و بدست آوردن علم  :نخست

  واقعی به آنچه رخ داده با استفاده از قرائن و شواهد به گونه
ً
بر آن مسأله  ای که کاملا

 احاطه داشته باشد.

فهم و دانشی که در آن واقعه لازم است، و آن دانستن حکم خداوند  :نوع دوم

ده و یا با واسطه از زبان متعال در آن مورد خاص است که یا در قرآن کریم آورده ش

 به بندگان ابلاغ فرموده است. صپیامبر

نهایت تلاش خود را برای سپس یکی را بر دیگری منطبق کرده است. کسی که 

این مقصود به کار گیرد، دو اجر یا لااقل یکی از دو اجر را از دست نخواهد داد. 

 )، تألیف شیخ بکر أبوزید.۱/۷النّوزال (فقه  -١

 ).۱/۸۷إعلام الموقعین ( -٢
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کند برای معرفت و شناخت آن واقعه و  بنابراین، عالم، کسی است که تلاش می

 ».تحصیل و علم به حکم خداوند متعال و پیامبرش در آن مورد خاص

ای و بدون هیچ کوتاهی و اجمالی، خلاصه  الغهروی و مب بدون هیچ زیاده :اکنون

شناخت و فهم احکام  :فقه وقایع عبارت است از :بحث در این مورد آن است که

و تطبیق و پیاده نمودن آن بر ص خداوند متعال در قرآن یا سنت حضرت پیامبر 

 وقایع جدید و مسائل روز.

 هیچ موردی وجود ندارد مگر اینکه خداوند عزّوجل :فرماید می ١سریجأبن 

َ ٱإنَِّ ﴿ :فرماید متعال میآن حکمی دارد، زیرا خداوند دربارۀ  ءٍ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�نَ َ�َ

 ».بیگمان خداوند متعال حسابرس هر چیزی است. «]٨٦[النساء:  ﴾٨٦حَسِيبًا 

ُ ٱوََ�نَ ﴿ قيِتٗا  �َّ ءٖ مُّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ خداوند بر هر چیزی چیره . «]٨٥[النساء:  ﴾٨٥َ�َ

 ».پاید) است (و هر چیزی را می
ای وجود ندارد که همینطور بدون حکم رها شده  و در دنیا هیچ واقعه و مسأله

و نوشیدنی و پوشاک گرفته تا   باشد، زیرا تمام آنچه بر روی زمین است، از خوراک

ر و غیر آن، موردی وجودندارد که مسائل زناشویی، حتّی مرافعه و نزاع بین دو نف

 محال است
ً
 ».حکمی برای آن نباشد و غیر این، عقلا

ب و « :بنابراین از شروط مفتی است
ّ
معرفت و شناخت مردم، وگرنه فریب و تقل

این معنای همان قولی است که از عمر بن  و ٢»شدنیرنگ بر او چیره خواهد 

تُ بِالْ « :نقل شده است که فرموده سخطاب ، وَ ـلَسْ بِّ نیـالْ  لاَ خَ ْدَ عُ بُّ يخَ یعنی  .»خَ

 ».تواند مرا بفریبد می نه خودم فریبکارم و نه فریبکار«

 ) آمده است.۱/۱۶۵زرکشی (» البحر المحیط«همانگونه که  -١

 ).۱/۴۲۸، تألیف الحجوی (»الفکر السامی« -٢

                                           



 ١٧   فقه وقایع و مسائل مستحدث چیست؟

 فرماید: میاست که  أاجرا و اعمال این قول الله» فقه وقایع (فقه الواقع)«پس 

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿
َ
آ أ ِ  لۡكَِ�بَٰ ٱإِ�َّ رَٮكَٰ  �َّاسِ ٱِ�َحُۡ�مَ َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب

َ
ۚ ٱبمَِآ أ ُ [النساء:  ﴾�َّ

(قرآن را که مشتمل بر حق و بیانگر هر آن چیزی که حق است) به  ما کتاب. «]١٠٥

حق بر تو نازل کردیم تا (مشعل راه هدایت باشد و بدان) میان مردمان طبق آنچه خدا 

نِ ﴿ قول پروردگار:و این ». به تو نشان داده است داوری کنی
َ
نَهُم بمَِآ بيَۡ  حُۡ�مٱوَأ

نزَلَ 
َ
ُ ٱأ هۡوَاءَٓهُمۡ  �َّ

َ
دهیم به  ای پیامبر فرمان می و به تو. «]٤٩[المائده:  ﴾وََ� تتََّبعِۡ أ

 اینکه) در میان آنان طبق چیزی حکم کن که خدا بر تو نازل کرده است، و از امیال و

 ».ایشان پیروی مکن های آروزه
اختگی و جعلی و بدون هیچ تظاهر بدون هیچ تغییر و فریب، بدون هیچ زینت س

 و تحریفی!!

های فقه مورد بحث شناخت و فهم درست کتاب و  بر این اساس، از نخستین پایه

عا و آرزو  -سنت، هم از نظر تطبیق و هم عمل  بر شیوه سلف صالح  -نه صرف ادَّ

گاهی و می نداشته ص دانش درست از قرآن و سنت پیامبر باشد! بنابراین کسی که آ

و به مقاصد آنها عمل نکرده و ملتزم به احکام این دو نباشد، فهم و علم صحیحی از 

یک خطیبی در یکی از «کنند که  وقایع و مسائل نخواهد داشت، و آنچه نقل می

شهرها روی منبر رفته و از روی کتابی برای مردم خطبه خوانده، بعد، در پایان دعا 

ن عثمانی فلان شخص، که خدا پادشاهی و تخت او کرده برای امیرالمؤمنین، سلطا

عملکرد یک خطیب  ، این١»فرمایدرا جاویدان کند و سلطنت و فرمانروایش را مؤید 

گاه به کتاب و سنت است نه یک عالم هوشیار و دانای خردمند!! بی  خبر و ناآ

که بازگرداندن مجد و شکوه از دست رفته  :بایستی اینجا به صراحت بگوییم

 پذیر نیست. امکانص ت حضرت پیامبراسلام، جز با تبعیت از قرآن و سن

 )!۶۴، (ص »اخلاق الداعیه«کتاب  -١
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﴿ ِ دۡعُوٓاْ إَِ�  ۦقلُۡ َ�ذِٰه
َ
ِۚ ٱسَبيِِ�ٓ أ ناَ۠ وَمَنِ  �َّ

َ
ٰ بصََِ�ٍ� � بَعَِ�� ٱَ�َ ِ ٱوَسُبَۡ�نَٰ  �َّ َّ� 

ناَ۠ مِنَ 
َ
این راه من است که من (مردمان  :بگو. «]١٠٨یوسف: [ ﴾١٠٨ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱوَمَآ �

گاهی و بینش به سوی خدا می باشند)، و   خوانم و پیروان من هم (چنین می را) با آ

دانم، ومن از زمره مشرکان  خدا را منزّه (از انباز و نقض و دیگر ناشایست) می

که بصیرت و  و تنها علمی». انگارم)، باشم (و کسی و چیزی را شریک خدا نمی نمی

 تواند در احیای این دعوت مؤثر واقع شود. کند، می ها را تقویت میفهم انسان
اش، تنها علم به کتاب و سنت است، بنابراین  و علم به معنای حقیقی و واقعی

این دو، راه و طریق روشن و مرواریدهای پاک و خالص هستند، و هیچ فهم و بینشی 

ان امت، ما را به این علم نرسانده و ما را از کنه جز فهم و بینش سلف صالح و بزرگ

بخشد، چرا که طریق سلف  امیال نفسانی نجات نمی های تاریکی ضمیرمان و

 باشد. صالح، طریق ایمان ... و دریچه اطمینان می



 

 
)۲( 

 »فقه وقایع«غیر قابل تغییر  احکام ثابت و

ن کریم ودر در میان آیات زیادی از قرآ» فقه وقایع«م ثابت و غیر قابل تغییر احکا

باشد. بنابراین کسی که به قواعد کتاب و  پراکنده میص سنت و روش پیامبر خدا

گاهی داشته باشد، به اصول وکلیاتِ  فقه «سنت و نکات مهم و دقیق آنها اشراف و آ

 » وقایع
ِّ

و جزئیات آن، و دلائل و اعمال آن، احاطه و قدرت خواهد داشت. چراکه کل

ها و آیات و کلماتش، قصص و احکام آن اعم از اوامر و منهیّات آن  قرآن کریم؛ سوره

دهند و علاج و درمان  برای حل و فصل وقایع، و بیان احکام حوادثی که رخ می

 شده است. دردهای اجتماع و حل معضلات و مشکلات، نازل

اکنون چند نمونه از آیاتی که احکام و قواعد ثابت و لایتغیّر فقه وقایع، در آنها 

  :آوریم برجسته و آشکار است را در اینجا می

مۡرٞ مِّنَ ﴿ :فرماید می أالله -
َ
مۡنِ ٱ�ذَا جَاءَٓهُمۡ أ

َ
وِ  ۡ�

َ
ْ بهِِ  ۡ�َوۡفِ ٱأ ذَاعُوا

َ
 ۖۦ أ

وهُ إَِ�  وِْ�  لرَّسُولِ ٱوَلوَۡ رَدُّ
ُ
مۡرِ ٱ�َ�ٰٓ أ

َ
ِينَ ٱمِنۡهُمۡ لعََلمَِهُ  ۡ� مِنۡهُمۡۗ  ۥ�سَۡتَ�بطُِونهَُ  �َّ

ِ ٱوَلوََۡ� فَضۡلُ  بَعۡتُمُ َ�  ۥعَليَُۡ�مۡ وَرَۡ�َتُهُ  �َّ يَۡ�نَٰ ٱ �َّ [النساء:  ﴾٨٣إِ�َّ قَليِٗ�  لشَّ

 :(از قبیلو هنگامی که (خبر) کاری که موجب نترسیدن یا ترسیدن است . «]٨٣

قوّت و ضعف، پیروزی و شکست، پیمان بستن با این قبیله و گسستن از آن قبیله) به 

میان مردم پخش و آن را  رسد، آنان (یعنی منافقان یا مسلمانان ضعیف الایمان) می

رسانند)، اگر اینگونه افراد، سخن  کنند (و اخبار را به گوش دشمنان می پراکنده می

و فرماندهان خود واگذارند (و خبرهایی که  صبه پیغمبر گفتن در این باره را

شنوند فقط به مسئولان امور گزارش دهند) تنها کسانی از این خبر ایشان اطلاع  می



 فقه سیاسی   ٢٠

، اگر نمایند کنند که اهل حل و عقدند و آنچه بایست از آن درک و فهم می پیدا می

از خود و  گرفت (و شما را به اطاعت نمی برفضل و رحمت خدا، شما را در

پیغمبرش، و برگشت امور به پیغمبر و مسئولان کشوری و لشکری خویش هدایت 

 ».کردید کرد) جز اندکی از شما، همه از اهریمن پیروی می نمی
نَّ َ�ذَٰا صَِ�ِٰ� مُسۡتَقيِمٗا فَ ﴿ فرماید: پروردگار منزّه می -

َ
ۖ ٱوَأ وََ� تتََّبعُِواْ  تَّبعُِوهُ

بُلَ ٱ قَ  لسُّ این راه (که من برایتان ترسیم . «]١٥٣[الأنعام:  ﴾ۚۦ بُِ�مۡ عَن سَبيِلهِِ َ�تَفَرَّ

گردد. پس) از  و بیان کردم) راه مستقیم من است (و منتهی به سعادت دو جهان می

ام) پیروی نکنید که  (باطلی که شما را از آن نهی کرده های راه آن پیروی کنید و از

 ».سازد شما را از راه خدا (منحرف و) پراکنده می
لُ ﴿ فرماید: باز پروردگار بزرگ می - وَلتِسَۡتبََِ� سَبيِلُ  �َ�تِٰ ٱوََ�َ�لٰكَِ ُ�فَصِّ

ۡ�بُدَ  ٥٥ لمُۡجۡرمِِ�َ ٱ
َ
نۡ أ

َ
ِينَ ٱقلُۡ إِّ�ِ نهُِيتُ أ ِۚ ٱنَ مِن دُونِ تدَۡعُو �َّ تَّبعُِ  �َّ

َ
� ٓ قلُ �َّ

۠ مِنَ  ناَ
َ
� ٓ هۡوَاءَُٓ�مۡ قَدۡ ضَلَلۡتُ إذِٗا وَمَا

َ
من  :بگو. «]٥٦[الأنعام:  ﴾٥٦ لمُۡهۡتَدِينَ ٱأ

خوانید (و  ام از اینکه پرستش کنم آنهائی را که سوای خدا به فریاد می نهی شده

کنم، که (اگر  شما پیروی نمی هاینمائید) بگو من از هوی و هوس عبادتشان می

یافتگان نخواهم  راهزمرۀ  شوم و از چنین کنم، همچون شما) در آن وقت گمراه می

 ».بود
 �ََّ�رَٰىٰ ٱوََ�  ۡ�َهُودُ ٱوَلنَ ترََۡ�ٰ عَنكَ ﴿ فرماید: همچنین حق تعالی می -

ٰ تتََّبعَِ مِلَّتَهُمۡۗ  گز از تو خشنود نخواهند یهودیان و مسیحیان هر. «]١٢٠: ة[البقر ﴾حَ�َّ

 ».های نادرست ایشان) پیروی کنیشد، مگر اینکه از آئین (تحریف شده و خواست
هَا ﴿ فرماید: جل میخداوند عزّ و - ُّ�

َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ءَامَنُواْ َ� َ�تَوَلَّوۡاْ قَوۡمًا غَضِبَ  �َّ

ُ ٱ ارُ ٱكَمَا يَ�سَِ  �خِرَةِ ٱعَليَۡهِمۡ قَدۡ يَ�سُِواْ مِنَ  �َّ صَۡ�بِٰ  لۡكُفَّ
َ
 ﴾١٣ لۡقُبُورِ ٱمِنۡ أ

ای مؤمنان! گروهی را به دوستی نگیرید که خدا بر آنان خشمگین . «]١٣: ةممتحنال[
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ورزند و با اسلام سرجنگ دارند، و به  است. (چرا که با حق و حقیقت دشمنی می

اند  کرده کنند). آن کافران بدان سان که از مردگان قطع امید فساد و گناه افتخار می

اند (و به وجود  گردند) از آخرت، قطع امید کرده شوند و به دنیا برنمی (که زنده نمی

 به حساب و کتاب و جزا و سزای در آن، ایمان ندارند)
ً
 ».آن و طبعا

َ ٱوَمَن َ�تَوَلَّ ﴿ فرماید: همچنین می - ِينَ ٱوَ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ ْ فَإنَِّ حِزۡبَ  �َّ ءَامَنُوا
ِ ٱ و هر کس که خدا و پیغمبر او و مؤمنان را به . «]٥٦: ة[المائد ﴾٥٦ لَۡ�لٰبُِونَ ٱمُ هُ  �َّ

 تردید حزب الله پیروز است. یاری و دوستی بپذیرد (از زمره حزب الله است و) بی
 لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ�َّ َ�تَّخِذِ ﴿ فرماید: در جای دیگر خداوند متعال می -

وِۡ�َاءَٓ مِن دُونِ 
َ
ِ ٱوَمَن َ�فۡعَلۡ َ�لٰكَِ فَلَيۡسَ مِنَ  لمُۡؤۡمِنَِ�ۖ ٱأ ءٍ  �َّ [آل  ﴾ِ� َ�ۡ

مؤمنان نباید مؤمنان را رها کنند و کافران را بجای ایشان به دوستی . «]٢٨عمران: 

ای) وی را در چیزی از  او با خدا گسسته است و بهرهرابطۀ گیرند و هر که چنین کند (

 ».(رحمت) خدا نیست
هَا ﴿ فرماید: باز حق تعالی می - ُّ�

َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ َ� َ�تَّخِذُوا  ۡ�هَُودَ ٱءَامَنُوا

َّهُم مِّنُ�مۡ فَإنَِّهُ  �ََّ�رَٰىٰٓ ٱوَ  وِۡ�َاءُٓ َ�عۡضٖ� وَمَن َ�تَوَل
َ
وِۡ�َاءَٓۘ َ�عۡضُهُمۡ أ

َ
مِنۡهُمۡۗ إنَِّ  ۥأ

َ ٱ لٰمِِ�َ ٱ لۡقَوۡمَ ٱَ� َ�هۡدِي  �َّ ای مؤمنان! یهودیان و . «]٥١: ة[المائد ﴾٥١ ل�َّ

به سرپرستی نپذیرید). ایشان آن را  مسیحیان را به دوستی نگیرید (و به طریق اولی

برخی دوست برخی دیگرند (و در دشمنی با شما یکسان و برابرند). هر کس از شما 

ایشان بشمار زمرۀ  بیگمان او ازبا ایشان دوستی ورزد (و آنان را به سرپرستی بپذیرد) 

 ».کند است، و شک نیست که خداوند افراد ستمگر را (به سوی ایمان) هدایت نمی
هَا ﴿ فرماید: همچنین می - ُّ�

َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ءَامَنُواْ َ� َ�تَّخِذُواْ عَدُوّيِ وعََدُوَُّ�مۡ  �َّ

 ِ وِۡ�َاءَٓ تلُۡقُونَ إَِ�ۡهِم ب
َ
ةِ ٱأ ْ بمَِا جَاءَُٓ�م مِّنَ وَقَدۡ َ�فَرُ  لمَۡوَدَّ : ة[الممتحن ﴾ۡ�َقِّ ٱوا

ای مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خویش رابه دوستی نگیرد، شما نسبت ایشان . «]١
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ورزید، در حالی که آنان به حق و حقیقتی ایمان ندارند  کنید و مودّت می محبت می

 ».که برای شما آمده است
ا ظَلَمُواْ  لۡقُرَىٰٓ ٱوَتلِۡكَ ﴿ فرماید: ای دیگری حق تعالی می در آیه هۡلَكَۡ�هُٰمۡ لمََّ

َ
أ

وعِۡدٗا  هائی هستند شهرها و آبادیها  این و. «]٥٩[الکهف:  ﴾٥٩وجََعَلۡنَا لمَِهۡلكِِهِم مَّ

(از عاد و ثمود و قوم لوط و امثال ایشان) که ما (در رساندن عذابشان شتاب 

ایم و زمانی آنها را نابود  ردهایم و بلکه) موعدی برای هلکشان تعیین ک ننموده

 ».اند ایم که ایشان ظلم و ستم پیشه کرده ساخته
َكُونوُاْ شُهَدَاءَٓ ﴿ فرماید: در جای دیگر می - ةٗ وَسَطٗا ّ�ِ مَّ

ُ
وََ�َ�لٰكَِ جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ

را گمان شما و بی. «]١٤٣: ة[البقر ﴾عَليَُۡ�مۡ شَهِيدٗ�ۗ  لرَّسُولُ ٱوََ�ُ�ونَ  �َّاسِ ٱَ�َ 

ورزید ونه در آن تفریط و  ایم (نه در دین افراط و غلوی می روی کرده ملت میانه

ای از حیوان و  دارید و آمیزه شناسید، حق روح وحق جسم را مراعات می تعطیلی می

و بر تفریط مادیگرایان لذائذ جسمانی طلب و اید) تا گواهانی بر مردم باشید ( فرشته

سمانی کرده، ناظر بوده و ارکانِ دنیا و ترکِ لذائذ جروحانیت باخته، و بر افراط ت

اعتدال مشاهده نمائید) و پیغمبر (نیز) بر شما گواه جادۀ  دو دسته را ازخروج هر

ای از شما راه او گیردو یا گروهی از شما از جاده سیرت و  باشد (تا چنانچه دسته

 ».و حجت باشد)شریعت او بیرون رود، با آئین و کردار خویش، بر ایشان گواه 
ِ ﴿ فرماید: همچنین می - ةُ ٱوَِ�َّ  لمَُۡ�فِٰقِ�َ ٱوَللِۡمُؤۡمِنَِ� وََ�ِٰ�نَّ  ۦوَلرَِسُوِ�ِ  لۡعزَِّ

او و مؤمنان فرستادۀ  عزّت و قدرت از آن خدا و. «]٨[المنافقون:  ﴾٨َ� َ�عۡلَمُونَ 

 ». دانند کنند و) نمی است و لیکن منافقان (این را درک نمی
ْ �سَۡمَعۡ ﴿ فرماید: ز مینی - جۡسَامُهُمۡۖ �ن َ�قُولوُا

َ
ۡ�تَهُمۡ ُ�عۡجِبُكَ أ

َ
۞�ذَا رَ�

ٞۖ َ�ۡسَبُونَ ُ�َّ صَيۡحَةٍ عَليَۡهِمۡۚ هُمُ  سَنَّدَة �َّهُمۡ خُشُبٞ مُّ
َ
 لۡعَدُوُّ ٱلقَِوۡلهِِمۡۖ كَ�

ۖ ٱَ�تَٰلَهُمُ  حۡذَرهُۡمۚۡ ٱفَ  ُ ٰ يؤُۡفَكُونَ  �َّ َّ�
َ
هنگامی که ایشان را . «]٤قون: [المناف ﴾٤�



 ٢٣   »فقه وقایع«احکام ثابت و غیر قابل تغییر 

  :گویی آورد (و به خود می گیرد وبه شگفت می شان، تو را میبینی، پیکر و سیمای می

آیند (به علت  ای!) و هنگامی که به سخن درمی های با وقار و برازندهچه انسان

سیما  ۀدهی. (با وجود این جذب حلاوت کلامشان) به سخنانشان گوش فرا می

هائی هستند که (بر دیوار) تکیه داده شده باشند،  تار) آنان انگار تختهوگیرایی گف

هائی بر در و  نور و صفا، نقش های بی های توخالی، درون ایمان، هیکل جان و بی (بی

پندارند و هر آوازی را به زیان خویش! آنان  دیوارها). هر فریادی را بر ضد خود می

 باش. خدایشان بکشاد! چگونه (از حق)دشمنان بشمارند و از ایشان برحذر 

 ».گردند؟!) شوند (و منحرف می برگردانده می
ْ بهِِ ﴿ فرماید: و می - ْ مَا ذُكّرُِوا ا �سَُوا ءٍ  ۦفَلَمَّ ۡ�َ ِ

بَۡ�بَٰ ُ�ّ
َ
َ�تَحۡنَا عَليَۡهِمۡ �

بۡلسُِونَ  خَذَۡ�هُٰم َ�غۡتَةٗ فَإذَِا هُم مُّ
َ
ْ أ وتوُٓا

ُ
ٓ أ ْ بمَِا ٰٓ إذَِا فرَحُِوا . ]٤٤[الأنعام:  ﴾٤٤حَ�َّ

و متعظ شده بودند (و «... هنگامی که آنان فراموش کردند آنچه را که بدان متذکر «

نیفتاد، آزمون دیگری، جهت بیداری ایشان بکار بردیم  آزمون ناداری و بیماری کارگر

 در فراخی  و) درهای همه چیز (از نعمت
ً
ها) را به رویشان گشودیم تا آنگاه که (کاملا

ور شدند و) بدانچه بدیشان داده شد، شاد و مسرور گشتند (و باده ثروت  نعمت غوطه

ردند و) ما به ناگاه و قدرت ایشان را گرفت و سرمست و مغرور شدند و ناشکری ک

ایشان را بگرفتیم (و به عذاب خود مبتلا کردیم) و آنان مأیوس و متحیر ماندند (رو به 

 ».سوی نجات راه نبودند)
ُ ٱوَمَا َ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قََ� ﴿ فرماید: و نیز می - مۡرًا   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ

َ
أ

ن يَُ�ونَ لهَُمُ 
َ
مۡرهِمِۡۗ  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

َ
هیچ مرد و زن مؤمنی، در . «]٣٦[الأحزاب:  ﴾مِنۡ أ

مقرر نموده باشند) اختیاری از آن را  کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند (و

خدا و رسول باشد)، هر کس هم از ارادۀ  خود در آن ندارند (و اراده ایشان باید تابع

 آشکاری میدستور خدا و رسولش سرپیچی کند، گرفتار گمراهی 
ً
 ».گردد کاملا

 :گویم اکنون می
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ای است از انبوه آیاتی که در رابطه با موضوع  باید دانست که این آیات، گوشه

تواند واقعیت  آن. ولی به هر حال، هر کسی در آنها تدبّر نماید میهمۀ  نه ١ردوجود دا

مختلفی به روزگار و جامعه خویش را، هرچند که ظواهر آن گوناگون بوده و أشکال 

آن  با همان فقه وقایعی که مسلمانان آرزوی تحققآن را  خود گرفته باشند، بشناسد و

دارند، تطبیق دهد. هر کس که به جهان مملو از نزاع و آشوب نظری بیفکند را 

 تواند استثنایی را در این آیات بیابد. نمی

 هایش نظری بیفکنیم  ها و سازمان اگر به کاخ سفید و به برنامه
ِ

یا به کاخ

م) که سال سقوط خلافت  ۱۹۲۴و فرجام اضمحلال آن و یا به سال (» کرملین«

عثمانی و تجزیه قلمرو سلطنت آن که بسان پیرمردی مریض و ناتوان شده بود و یا به 

کنند و به این سو و آن سو  های صفحه شطرنج که به چپ و راست حرکت می مهره

روابطی که بایستی مابین مسلمانان با همدیگر شوند، و یا اگر به نوع  انداخته می

وجود داشته باشد همچنین روابط مابین مسلمانان با غیرمسلمانان و امثال این قضایا 

یابیم که هیچکدام از این مسائل از دایره شمول این آیات خارج  نگاه شود، در می

 نیستند.

ای مختلف با ه یا حتّی نبرد کفر و ایمان در طول تاریخ همیشه در سرزمین

 شود. عنواین مختلف و با ابزارهای گوناگون تکرار می

آن را  ما مسلمانان، در این روزگار با دشمنان خدا بیندیشیم و  حال اگر به جنگ

بینیم  در آغاز دعوتش، مقایسه کنیم، میص اولیه یهودیان با حضرت پیامبربانبرد 

 اسلام«... که 
ّ

و مسلمانان از همان گذشته دور  این نبرد، جنگی است که یهود بر ضد

چند که شکل و ظاهر آن تغییر نوز هم از شدت آن کاسته نشده، هربه راه انداخته و ه

 ».٢آن، به جای خود باقی استو طبیعت ها  روش یافته امّا همان حقیقت و

 آمده است. رجوع به فصل هفتم کتاب بشود که در آنجا نیز آیاتی در همین مضمون -١

 ).۶۴ – ۱/۶۳» (الضلال« -٢
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ِينَ ٱ﴿ �َّصُونَ بُِ�مۡ فَإنِ َ�نَ لَُ�مۡ َ�تۡحٞ مِّنَ  �َّ ِ ٱَ�َ�َ لمَۡ نَُ�ن  �َّ
َ
� ْ قَالوُٓا

لمَۡ �سَۡتَحۡوذِۡ عَليَُۡ�مۡ وََ�مۡنَعُۡ�م 
َ
� ْ عَُ�مۡ �ن َ�نَ للَِۡ�فٰرِِ�نَ نصَِيبٞ قَالوُٓا مَّ

ُ ٱفَ  لمُۡؤۡمِنَِ�ۚ ٱمِّنَ  ُ ٱلۡقَِ�مَٰةِ� وَلنَ َ�ۡعَلَ ٱَ�ُۡ�مُ بيَۡنَُ�مۡ يوَۡمَ  �َّ للَِۡ�فِٰرِ�نَ  �َّ
منافقان کسانیند که پیوسته شما را . «]١٤١[النساء:  ﴾١٤١سَبيًِ�  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ�َ 

پایند (و در انتظار آن هستند که چه وقت به بلایا و مصائب گرفتار آئید). پس اگر  می

مگر جز این است که ما با شما بوده  :گویند پیروزی و فتحی نصیب شما گردید، می

 ۀدستاورد جنگ، سهیم هستیم و بهرو از جماعت شمائیم؟ (لذا ما هم در غنیمت و 

مگر ما  :گویند ما را بپردازید!)؛ و اگر سهمی (از پیروزی) نصیب کافران گردید، می

توانستیم (همراه مؤمنان با شما بجنگیم و) بر شما چیره شویم و دست  نبودیم که می

لمانان شما را از سر مؤمنان کوتاه کنیم؟ (ولی ما رفیق قافله و شریک دزد بودیم و مس

نمودیم و پیوسته در تحریک شما علیه  کردیم و برای شما چاپلوسی می  را دلسرد می

کوشیدیم، بنابراین با شما سهیم خواهیم بود). روز قیامت خداوند میان  مسلمانان می

شما (مؤمنان و چنین منافقانی) داوری خواهد کرد. و (مادام که مؤمنان دارای ایمان 

ه و بایسته باشند) هرگز خداوند کافران را بر مؤمنان چیره راستین و کردار شایست

 ».نخواهد کرد
شود و تغییر  گویم این سنت الهی است که همیشه جاری است و تکرار می می

 نخواهد کرد:

ِ ٱسُنَّةَ ﴿ ِينَ ٱِ�  �َّ ۖ وَلَن َ�ِدَ لسُِنَّةِ  �َّ ْ مِن َ�بۡلُ ِ ٱخَلَوۡا  ﴾٦٢َ�بۡدِيٗ�  �َّ
این سنت الهی، در مورد پیشینیان (و گذشتگانی هم که با انبیاء خود . «]٦٢[الأحزاب: 

اند) جاری بوده است و در سنت خدا دگرگونی نخواهی  چنین رفتار ناهنجاری داشته

ِ ٱوَلَن َ�ِدَ لسُِنَّتِ ﴿ ».دید و هرگز نخواهی دید که . «]٤٣[فاطر:  ﴾٤٣َ�ۡوِ�ً�  �َّ

 ».دهدروش خدا تغییر مسیر و جهت 
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ا ُ�قَالُ لكََ إِ�َّ مَا قَدۡ �يِلَ للِرُّسُلِ مِن َ�بۡلكَِۚ ﴿ از طرف . «]٤٣[فصلت:  ﴾مَّ

شود مگر همان چیزهایی که  (کافران و منافقان و جاهلان) چیزی به شما گفته نمی

 به پیغمبران پیش از تو گفته شده است. (و چنین نسبت
ً
های ناروائی و سخنان  قبلا

 ».داده شده است) نازیبائی بدیشان
های فقه وقایع یکی است و قواعد آن پابرجا و ثابت است، هر  پس ارکان و پایه

ها تغییر کند و اشکال آن متعدد شود، ارکان آن و قواعدش به حال خود  چند صورت

 ثابت و بدون تغییر خواهد بود.

 و هیچ قوت و نیرویی وجود ندارد مگر به یاری پروردگار بزرگ بلندمرتبه.

بنابراین، اینجا یک اصل بزرگی وجود دارد که به منظور تحقق این ارکان، بایستی 

به دقت مورد ملاحظه و عمل قرار گیرد و آن هم، تمرکز بر اصول کلی برگرفته از قرآن 

هایی درآید که بتوان هر واقعه  باشد تا همچون پایه و سنت در هر زمان و شرایطی، می

 تشخیص داد!آن را  د بر آن بنا کرد و حکمده ای را که رخ می و حادثه

امّا اینکه منتظر وقوع حوادث باشیم (!) بعد به سراغ آن اصولی، برویم که 

و » فقه وقایع«باشد، این دور از معنای  جزئیات و احکام آن وقایع مبنی بر آن می

 های باشد، این کار در واقع، خود را دستخوش جریان ارکان و آثار و نتایج آن می

 سخت گردباد حوادث و مصائب کردن است!

امروز، دعوت اسلامی با وضع و شرایطی، مواجه شده شبیه  :اکنون باید بگویم

، صهای آغازین دعوت داشتند که حضرت پیامبر آنچه که جوامع بشری در آن سال

در میان آن مردم جاهل، حقیقت عقیده و بینش اسلامی را معرفی کرد، مردمی که با 

نه اینکه فقط از حکومت و -و اخلاق اسلامی غریب و نامأنوس بودند ها  ارزش

های صهیونیست و  در حال حاضر، هم نظامی -بهره باشند شریعت اسلامی بی

صلیبیِ استعمارگر که دارای انواع تجهیزات هستند، با هرگونه دعوت و نشر عقیده 

شان و با  ی و تجهیزاتاسلامی به مقابله برخواسته و برای نابودی آن از طریقِ نظام
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های اسلامی،  اند، این در حالی است که، جنبش انواع دسیسه و نیرنگ، به پا خاسته

های سیاسیِ محدود و  ها و فعالیت در اغلب موارد، تمام توان و تلاششان را در جنبش

ای و پیمانی یا اتفاقی، یا یک  محلی، مصروف داشته از جمله: یک مبارزه اتحادیه

 حزبی، یا توطئه چینی علیه دشمن در امر انتخابات.مبارزه 

های اسلامی در حال حاضر کل فعالیتش در این خلاصه شده  همچنین، جنبش

ها بخواهند، نظام و شریعت اسلامی را در جوامع خود اعمال نمایند،  که از حکومت

ها از فهم معنای عقیده اسلامی و پایبندی و تعهد  حال آنکه ذات و جوهر ملت

 سبت به اخلاق اسلامی دور افتاده است... .ن

 گذاری درست عقیده اسلامی، باید پس ناگزیر برای اصلاح این اشکال و پایه

و آن عبارتست از  :های اسلامی، از پایه و اساس آن شروع به عمل نمایند جنبش

احیای مفهوم و معنای عقیده اسلامی در قلب و ذهن افراد و تربیت و پرورش 

اند،  پذیرفتهآن را  می کسانی که با آغوش باز، این دعوت و مفاهیم بزرگصحیح اسلا

و ضایع نکردن عمر در مسائل سیاسی که اکنون جریان دارد، و قبل از اینکه مردم 

حقیت اسلام را بشناسند و خود خواستار اجرای احکام آن باشند نباید از طریق 

 .١ل نمودمیبدست گرفتن قدرت، نظامی اسلامی را بر مردم تح

زیرا که توفیق تطبیق و اجرای قوانین اسلامی و قضاوت در مسائل بر اساس «

شریعت اسلام، چیزی نیست که زود و آسان به ثمر نشیند، چه تحقق آن ممکن 

ها و جوامع یا لااقل بزرگان و خواص آن به فهم درستی  نیست مگر اینکه هسته ملت

شکیلات برگرفته از اسلام دست یازند و از عقیده و بینش اسلامی و بعد سیستم و ت

چند که ش و اخلاق دینی، پرورش یابند، هرپس از آن، افراد این جامعه براساس من

 امکان دارد، تحقق این موارد، زمان بسیار و مراحل سختی دربرگیرد.

 مُونی«کتابِ  -١
َ

عْد
َ
ا أ

َ
 ).۲۸ – ۲۷سید قطب، صفحه (» لِمَاذ
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های فقه وقایع همین  روش درست و اساسی برای تطبیق و اجرای ارکان و پایه

 بدو
ً
ر از احساسات ناپایدار و هیجاناتی است که وجود انسان را تباه است که یقینا

 سازد. می

گاه، بایستی این را ابتدا لحاظ نماید تا رستگار دنیا و آخرت  بنابراین دعوتگر آ

 باشد.



 

 
)۳( 

 وقایع)سیاست (فقه 

های این فقه و فهم درست آن؛ واجب است شناخت  بعد از عنایت به ارکان و پایه

گاهی، به سیاست و خط مشی که بر دعوتگران لازم است، تا در انجام وظیفه  و آ

خویش (دعوت) از طریق آن عمل نمایند، حاصل شود و مردم را هم دعوت کنند تا 

 :مطابق آن حرکت کنند

كانت بنو إسرائيل �سوسُهم « :صقال رسول االلهِ :قال سعن أبی هريره

ا هلک نبىٌّ خَلفَهُ نبٌى، و أنهّ لانبىَّ من َ�عْدی، وسَْيَكُونُ خُلفَاءُ، و  الأنبياءُ، كُلمََّ
رنا؟ قال: :. قالوا»ي�ثُرون أْمُ لِ فَالأوّلِ، ثمَّ أْ�طُوهم « فما تَ وْفُوا ببِيَعهِ الأوَّ

َ
أ

هم، فإنَّ ا�َّ سائلهُم ا إستدعاهُم حقَّ  .»١َ�مَّ
بر بنی اسرائیل انبیاء « :فرمود صکند که پیامبر خدا روایت می سابوهریره

کرد، پیامبر دیگری جانشین آن  کردند و هرگاه پیامبر آنها فوت می حکومت می

آید، بلکه جانشینانی خواهند آمد که زیاد  شد، امّا بعد از من پیامبری نمی می

 ».هستند

به ترتیب با آنها بیعت کنید و حق آنها « :فرمایید؟ فرمود مر میبه چه ا :پرسیدند

شان ادا کنید، و خداوند در روز قیامت، آنها را نسبت به حکومتی که بر  را در تبعیت

 دهد. اند، مورد بازخواست قرار می شما کرده

 ).۱۸۴۲) و امام مسلم (۶/۳۶۰روایت شده به وسیله امام بخاری ( -١
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دقت و مراقبت نسبت به امور «در تعریف علمی و شرعی آن؛ » سیاست«پس 

، و اسلام با تمام فرامینش اعم از آیات و احادیث، اوامر و نواهی، باشد می ١»ممرد

 احکام و قواعدش برای تحقق همین امر، آمده است.

سازی احکام ثابت و متقن کتاب و سنت  مطابق» فقه الواقع«در » سیاست«پس 

گویی  باشد، بدون هیچگونه ابهام و هیچ ضد و نقیض بر مسائل و وقایع جدید می

 .فریبکارانه

ار » سیاست شرعی«و این 
ّ

هیچ گونه شباهتی با آن سیاست و خط مشی که کف

 اند، ندارد. ریزی کرده نیرنگ باز و مشرکان پایه

، »مکافیلیِ «و سیاست شرعی که در دعوت اسلامی مدنظر است، سیاستِ 

 نیست که در آن همه چیز بر اساس دروغ، فریب و نیرنگ است.

بازانه و  دغل» دیپلماسی«نیست که مبنی بر  ٢»رالامی«این سیاست، سیاست 

 آمیز و واهی باشد! نفاق» بر توکلات«فریبکارانه، و 

است که هر کسی ص سیاست الهی و طریقه روشن پیامبر مشی و خط«آن 

 .٣هد بودنیاز نخوا بخواهد در راه دعوت اسلامی گام بردارد از آن بی

برای استنباط و استخراج  »وقایع و حوادث«بر » سیاست«سازی این  و مطابق

واقعۀ  آن واقعه، :تعامل و ارتباط، دو حالت برای آن ممکن است؛ حالت اول» فقه«

جدید و آشکاری باشد که حکم شرعی آن، از طریق دلایل و براهین واقع و ثابت، 

 امکان بایستی سعی شود که آن 
ّ

معلوم و مشخص باشد، پس در این حالت تا حد

 عمال و اجرا نمود.حکم را در مورد آن إ

 ).۳/۳۵۷» (خطط المقریزیّ «مقایسه شود با  -١

 اسم کتاب میکافیلی است. -٢

آمده »! الإنابه«ودر  ۱۱، ص »السیاسه الشرعیه«در کتابش  از سخنان شیخ الاسلام ابن تیمیه -٣

 است، درست آن چیزی باشد که بیان کردم.

                                           



 ٣١   سیاست (فقه وقایع)

رود و مبنی بر  آن حوادث، حوادثی ظنی باشد که امکان وقوع آن می :حالت دوم

باشد! در مورد چنین وقایعی  احتمال و ظن و برخی اوقات، مبنی بر (تخیّلات) می

مانند ها  این بایستی از راه احتیاط وارد شد ودر حکم آنها بایستی دقت بسیار کرد، چه

 ساس و قاعده مشخصی ندارند.حوادث نوع اول ا

و بیشتر مسائل سیاسی معاصر و اشکال گوناگون آن، تابع این حوادث ظنی و 

 احتمالی است.

بودن این مسائل نبایستی موجب عدم احتیاط و هوشیاری و دقت ما در  امّا ظنی

رعایت و ملاحظه امور «فهمیم که بدون شک  آنها شود، از خلال آنچه گفتیم، می

 جز اسلام، هیچ طریق دیگری » امّتمربوط به 
ً
باید از طریق خاصی باشد و یقینا

 تواند آنگونه که شایسته است، این مقصود را تحقق بخشد. نمی

، و وسیله و ابزار ١»ماسلا«مشی است به مفهوم  بنابراین، اسلام، سیاست و خط

بفهمیم ابت را آنچنان رسانی نیست! اکنون بایستی این حقیقت شرعی ث برای اطلاع

گاه سازد به این معنی که  بدانیم آنچه از ناحیه «که عقل و هوش ما را بیدار و آ

رسد  هایی که اکنون از آنها به ما می دشمنان اسلام در گذشته به ما رسیده یا بدبختی

عدم صلاحیت خودمان و کوتاهی و ها  این یا در آینده خواهد رسید، عامل همه

صِيبَةٖ فَبمَِا كَسَبَتۡ ﴿ ،باشد میتقصیرمان در امر دین  َ�بَُٰ�م مِّن مُّ
َ
ٓ أ وَمَا

يدِۡيُ�مۡ 
َ
رسد، به خاطر  آنچه از مصائب و بلا به شما می. «]٣٠[الشوری:  ﴾�

صَابكََ مِنۡ حَسَنَةٖ فَمِنَ ﴿ ».اید کارهائی است که خود کرده
َ
آ أ ِۖ ٱمَّ صَابكََ  �َّ

َ
وَمَآ أ

و بدی (از قبیل سختی و  و آنچه بلا. «]٧٩[النساء:  ﴾مِن سَيّئَِةٖ فَمِن �َّفۡسِكَۚ 

رسد از خود تو است ( و به سبب قصور و گناهی است  بیماری و درد و رنج) به تو می

 ».ای که مرتکب شده

 ).۱۶۶، ص (»السنّهضوء الكتاب و الجماعات الإسلاميه في«کتاب  -١
                                           



 فقه سیاسی   ٣٢

این در حالی است که برخی از دعوتگران دینی، پیامد مصائبی که به مسلمانان 

دانند. حال  ن را عامل این بلاها میرسد را، به گردن دشمنان اسلام انداخته و آنا می

آنکه چنین بینشی با روش و منهج الهی و طریق نبوی مخالف و مغایر بوده و مفاسد 

 :زیادی به دنبال خواهد داشت

1-  
ً
اینکه چنین بینشی در تجزیه و تحلیل وقایع مخالف است با آنچه در  :اولا

 انان درکتاب و سنت آمده، چرا که خداوند، پیامد شکست خوردن مسلم

دهد، حال آنکه این  ی احد و حنین را به خودشان نسبت میها جنگ

 هزیمت و شکست در نتیجه برخورد و فعل کافران بود.

حَسَّ عِيَ�ٰ مِنۡهُمُ ﴿
َ
ٓ أ ا نصَاريِٓ إَِ�  لُۡ�فۡرَ ٱ۞فَلَمَّ

َ
ِۖ ٱقَالَ مَنۡ أ قَالَ  �َّ

نصَارُ  ۡ�َوَارِ�ُّونَ ٱ
َ
ِ ٱَ�ۡنُ أ َّ�  ِ ِ ٱءَامَنَّا ب نَّا مُسۡلمُِونَ  شۡهَدۡ ٱوَ  �َّ

َ
[آل عمران:  ﴾٥٢بِ�

و در آن هنگام که آنان را (در آغاز جنگ احد) با کمک و یاری او از پای در . «]٥٢

خود (که پیروزی بود و بر زبان پیغمبر رفته بود) با شما وعدۀ  آوردند، خداوند به می

در سنگرها و رها کردن آنجاها) به  وفا کرد، تا آنگاه که سستی کردید و در امر (ماندن

 ...».کشمکش پرداختید و اختلاف ورزیدید 
تُُ�مۡ فَلمَۡ ُ�غۡنِ عَنُ�مۡ شَۡ� ﴿ عۡجَبَتُۡ�مۡ كَۡ�َ

َ
 ﴾ا ٔٗ وََ�وۡمَ حُنَۡ�ٍ إذِۡ أ

ت دشمنان مغرور شدید و . «]٢٥:ة[التوب
ّ
در جنگ حنین (که به کثرت خود و قل

ود رها کرد و دشمنان بر شما چیره شدند) بدانگاه خداوند شما را در اوائل امر، به خ

که فزونی خودتان، شما را به اعجاب انداخت (و فریفته و مغرورِ انبوه لشکر شدید) 

 به کار شما نیامدند ( و گره از کارتان نگشادندولی آن لشک
ً
 ».١ریان فراوان اصلا

نفر از مسلمانان،  ۱۲۰۰۰جنگ حنین، در روز شنبه، شانزدهم شوال سال هشتم هجری، میان  -١

ه از قبائل ثقیف و هوازن بودند، اتفاق افتاد، که علیرغم بیشتر بودن نفر از مشرکان ک ۴۰۰۰و 

تعداد سربازان اسلام، مسلمانان بنا به حکمت خداوند متعال در ابتدای جنگ دچار شکست 

                                           



 ٣٣   سیاست (فقه وقایع)

ار  دوم اینکه چنین برداشتی از مسأله، موجب بزرگ شدن جلوه و قدرت -2
ّ

کف

 سبب سستی و ضعف آنها می
ً
 شود. در ذهن مسلمانان شده که تدریجا

همچنین این برداشت، مستلزم خالص و پاک به حساب آوردن نفس  -3

خودمان خواهد شد، به این معنا که ما تمام مقدمات پیروزی را فراهم 

یافتیم، امّا علیرغم آن، کفار بر ما چیره شدند و آن را  آوردیم و استحقاق

اش، آن خواهد بود که متوجه تربیت و پرورش نفس خود نبوده و از  یجهنت

ورزیم. همانگونه که نتیجه چنین برداشتی، این امر  محاسبه آن غفلت می

 :بزرگ و خطرناک یعنی تشویش و گمان در

در اینکه خداوند متعال به وعده خود که نصرت و پیروزنمودن مسلمانان  -4

ند وعده الهی را (پیروز گردان مسلمانان)، بود، وفا نکرده و کفار توانست

ِ ٱوعَۡدَ ﴿ فرماید: نقض کنند، حال آنکه حق تعالی می صۡدَقُ  �َّ
َ
اۚ وَمَنۡ أ حَقّٗ

ِ ٱمِنَ  این را خدا وعده داده است و وعده . «]١٢٢[النساء:  ﴾١٢٢�يِٗ�  �َّ

 ».خداوند حق است، و چه کسی در سخن از خداوند راستگوتر است

دلیل ضعف ایمان به خداوند متعال و توکل به اوست. و نسبت  این فهم، -5

رسد به خودشان، به این معنی  دادن بلاها و مصائبی که به مسلمانان می

ار و دشمنان اسلام را از آنچه نسبت به مسلمانان انجام 
ّ

نیست که کف

دهند تبرئه سازیم، بلکه این امری جدا است و آن هم امری دیگری  می

 است.

شدند و خداوند خواست آنها را متوجه کند که پیروزی آنها به دست قدرت اوست و کثرت 

 داوند توفیق عنایت نفرماید. (مترجم)افراد هیچ گاه سبب پیروزی نیست اگر خ

                                                                                           



 فقه سیاسی   ٣٤

ی که خداوند منزه، اسباب و عوامل شکست مسلمانان را در جنگ احد پس وقت

اند در این  فرماید، بدان معنی نیست که کفار و مشرکین را از آنچه انجام داده بیان می

 ».١جنگ، تبرئه و پاک سازد

بنابراین سیاست حقیقی آن است که؛ فرد مسلمان و دعوتگر، جایگاه خود را 

ت خود را مورد توجه قرار داده و به درستی وقایع و مسائل بشناسد و شئون و امور ام

را بفهمد و سرانجام، نزدیکان و افرادی را که نسبت به او احساس همبستگی دارند به 

مسیر حق الهی دعوت نماید ... و غیر از این؛ همه دروغ و کذب و تبعیّت از امیال و 

آسمانی پروردگار و انحراف باشد. چرا که این، مخالفت با هدایت  هواهای نفس می

گاه می از مشی پیامبران و دوری از راه درست و بی  باشد. عیب دعوتگران آ

ارزش خسته کنیم و برای وقایع خیالی و  های بی امّا اینکه ما خود را دنبال سیاست

ریزی  تکراری تلاش نماییم، این همان چیزی است که دشمنان اسلام برای آن برنامه

انان مسلمان را از جایگاه واقعی خود دور ساخته و آنها و توجه آنان را اند تا جو کرده

ارزش معطوف  از وظیفه مهم و اهداف بلندشان منحرف ساخته و به چیزهای بی

 کنند...

 ).۳۹-۳۸(ص ...» السبیل «کتاب  -١
                                           



 

 
)۴( 
 »فقه وقایع جدید«حکمِ پرداختن به 

مسائلی که مورد اتفاق همه علما بوده و برای طالبان علوم اسلامی واضح یکی از 

ف اسلامی و واجبات شرعی به دو دسته تقسیم و روشن است این است که معار

 .١فرض عین و فرض کفایه :شود می

واجب است شکی نیست بر هر شخصی « :٢فرماید شیخ الاسلام إبن تیمیه می

ایمانی عام و کلی داشته باشد، همچنین این هم  آورده،ص که نسبت به آنچه پیامبر

جای شک نیست که معرفت و علم تفصیلی و جزئی نسبت به آنچه پیامبر آورده، 

هم به خاطر آن ص اخل در امر تبلیغی است که پیامبرفرض کفایی است، و این د

فرستاده شده، و داخل در تدبر و دقت در مفاهیم و احکام قرآن و علم به کتاب و 

مت و مراقبت و پایبندی نسبت به قرآن و دعوت به راه راست از روی حکمت، و حک

تذکر و اندرز نیکو، و بحث و مجادله به طریق خیرخواهانه و خردمندانه و امثال این 

واجب کفایی بودند ها  این باشد. مواردی که خداوند بر مسلمانان واجب نموده، می

 به نسبت امت.

فرض کفایه : آن دسته از واجبات شرعی است که بر مجموع امت (من حدیث المجموع)  -١

واجب است و اگر برخی از امت آنرا انجام دهند، تکلیف از دیگر افراد ساقط وگرنه همه 

امر به معروف و نهی از نکر است. فرض عین : آن قسمت گناهکار خواهند بود. مثال آن مثل : 

 آنرا 
ً
از واجبات است که بر تک تک افراد مکلف واجب است و اگر شخص مکلف شخصا

انجام ندهد در پیشگاه خداوند گناهبار و مورد بازخواست خواهد بود مثل، نمازهای واجب. 

 (مترجم).

 ).۳/۳۱۲» (مجموع الفتاوی« -٢

                                           



 فقه سیاسی   ٣٦

و بر تک تک افراد لازم است، با توجه به توانایی اما آنچه واجب عینی است 

اند،  مکلفین و شناخت و درک آنها ونیازهایشان و با توجه به آنچه به آن امر شده

متفاوت و متنوع است. به این معنی، بر شخصی که برخی از مسائل علمی را 

آن  تواند بفهمد، واجب نیست که همچو شخص دیگری که توانایی فهم و درک نمی

کند،  شنود و فهم می دارد، علم حاصل کند. و بر کسی که نصوص و احکام را میرا 

واجب است که به طور جزئی و تفصیلی نسبت به آنها علم داشته باشد حال آنکه 

همین امر بر فرد دیگری که قادر به شنیدن و درک آن نیست واجب نیست. همچنین 

ث و کسی که اهل بحث است چ
ّ

یزهایی واجب است که بر بر شخص مفتی و محد

 ».افراد دیگر واجب نیست

پرسم، در کدامیک از این  اکنون که این تقسیم علمی شرعی را دیدید، از شما می

باشد نه  دو نوع واجبات، فقه مدنظر ما دارای صورت و شکلی واقعی خود می

 صورت خیالی و وهمی؟

، تنها بر آن وقایع جدید)لما که این فقه (فقه جای تردید نیست نزد اهل نظر و ع

دسته از افراد امت واجب است که در هر زمانی، حقایقی را که نتیجه تحقیقات و 

گویند، برای امت بیان  بیداریشان نسبت به آنچه دشمنان اسلام بر ضد اسلام می

 به خاطر این است که نسبت به افراد این امت دقت و احتیاط  می
ً
کنند، و این صرفا

ند نه به خاطر برانگیختن احساسات و عواطف یا تخلیه شور و لازم کرده باش

 هیجانات نفس ...!!

گاهی و» فقه«و کسی که در   اهل اجتهاد و نظر باشد بایستی به درجه بالایی از آ

ها و افتراهایی که در فصل ششم ذکر شده، و  فهم رسیده باشد تا شایعه

 ده نماند.های غلط و نادرست بر او مبهم و پوشی رسانی اطلاع



 ٣٧   »فقه وقایع جدید«حکم پرداختن به 

گاهی و فهم،  درک و نابالغ باشد که در آنچه می نه همچو طفلی بی شنود بدون آ

فرو » فقه وقایع«تردید کند، همانگونه که اکنون برای بسیاری از کسانی که در 

 اند، چنین است، بدون اینکه صلاحیت و شناختی در این مورد داشته باشند!! رفته

به وجود » فقه وقایع«ر این اواخر نسبت به بنابراین ترس و وحشت بزرگی که د

آمده هیچ بهره و نصیبی از روشمندی ندارد! و اعتراض شدیدی که دعوتگران و 

اند، در واقع هیچ  مدعیان همین فقه مورد بحث علیه علما و طالبان علم به راه انداخته

 اساس و اعتباری ندارد!

گاهی تام داشته و به اوضاع » یعفقه وقا«کنند که به  زیرا این دعوتگران گمان می آ

گاه های  کننده) دیگران از نیرنگ بازی و احوال شرق و غرب آشنا و برحذرکننده (آ

اند. پس با چه دلیل و  باشند، بنابراین آنها فرض کفایه را اقامه و اجرا کرده سیاسی می

 کنند؟! توجیهی به دیگران اعتراض کرده و انکارشان می

چه چیزتان شده است، . «]١٥٤[الصافات:  ﴾١٥٤َ�ۡكُمُونَ مَا لَُ�مۡ كَيۡفَ ﴿

 ».گوئید؟ فهمید چه می کنید؟ (هیچ می چگونه داوری می
کند که بعضی از علمای بزرگ و برجسته بعد  بنابراین وظیفه شرعی، ایجاب می

از معرفت و شناخت وسیع و دقیق نسبت به احکام شرعی و اقسام اوامر و نواهی 

مطالعه و تحقیق در مورد وقایع تخصص پیدا کند تا آنچه را که اولویت و الهی، برای 

 رجحان دارد از غیر آن متمایز و جدا سازند!

 :اکنون بایستی گفت

گاه فقه وقایع و «ودن به ب همانا، ملامت و سرزنش همدیگر با عبارتی همچو، ناآ

آنچه بایستی  غفلت و کوتاهی نسبت به وقایع و موقعیت امت و«، یا »مسائل جدید

 خطا و بی»ریزی کرد برای امت اندیشید و برنامه
ً
انصافی و دور از واقعیت  ، غالبا

 باشد... . می
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توان این غفلت و آن فقه و درک  ای که با آن می زیرا بایستی پرسید، معیار و ضابطه

را فهمید، چه چیز است؟ آیا فقط نوشتن مقالات و برپایی سمینارها و سخنرانی و 

ت است؟! آوری کتاب جمع
ّ

 ها و مجلا

 براستی که بعید است، چنین باشد.

و صدا و مستمر است و در جزئیات با کتاب و  سر در واقع تلاشی که آرام و بی

هایی  سنت مطابقت دارد به مراتب از قیل و قال و جار و جنجال تبلیغات و کنفرانس

 از امیال شخصی افراد سرچشمه می
ً
 ست.گیرد، بهتر ا که غالبا

 :گوید همچنان که شاعر می

ــــيراً  ــــد أكثرهــــا زئ  ضــــعاف الأش
 

ــــــــرو   اصرمهــــــــا اللــــــــواتی لاتزي
 

 شیران ضعیف نعـره و غرششـان بیشـتر اسـت
 

 دهند. لیک شیران قوی، از خود غرشی نشان نمی 
 



 

 
)۵( 
 وقایع)(فقه 

 شود و حقیقت و واقعیت آن بین تصوری که از آن می
های روشمندیِ فقه نشان داده شد و  به طور آشکار و واضح علایم و نشانه

هیاهوی عواطف و احساسات آرام شد و چراغ کتاب و سنت درخشید و مناره تدبر و 

 تعقل رفعت یافت.

ی و دستکاری عبارت دانستیم که حقیقت فقه واقعی بدون هیچ تظاهر و ریاکار

 سازی احکام شرع بر فرد و جامعه از روی علم و بصیرت. بود از مطابق

حقیقت فقه وقایع، اجرای احکام با جدیّت، به صورت دوستی و نزدیکی و 

عداوت و دوری، با برخی دیگر و گرفتن و بخشش همه به خاطر رضای خدا 

 باشد. می

شناسیم و  تطبیق احکام شرعی است که می :همچنین فقه وقایع در حقیقت

حرکت در مسیر هدایت از روی خرد و با تأنّی و آرامش بدور از هرگونه تعصب و 

هیجان و احساساتی که انسان را مسیر درست و واقعی منحرف و دور سازد. حقیقت 

گاهی درست و کامل از احکام شرع بدور از » فقه واقعی« شناختِ منزلت نفس، و آ

 باشد. تعدی و تجاوز از حد و مرز آن، می هرگونه

، آن است که انسان دوستی و محبّتش، یا کینه و خشمش را »فقه واقعی«حقیقت 

سازی، به خاطر خدا باشد و در  ای، بدون هیچگونه ابهام و گمراه از کسی یا عقیده

 این زمینه به طور کامل و دقیق از شیوه سلف صالح تبعیّت نماید.
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، عبارت از دعوت عالمانه و خردمندانه به سوی خدا، به »قعیفقه وا«حقیقت 

گونه انگیزه روی پاکی و خلوص نیت بدور از هر صورت برادری دینی و از

 باشد. آمیز، می گرایی و انحراف حزب

کنند که آنها  برند و گمان می که برخی با آن به سر می» تصورات و خیالاتی«امّا 

، باشند (!) آنها می» این فقه«عیِ ه و دعوتگران واقفقه وقایع جدید را درست فهمید

، پیگیری »فقه مورد نظر ما«های اصلیِ  کنند، پایه ناشی از آن است که فکر می

 اندیشمندان غربی است!های  کتاب های خبرگزاری جهانی و مطالعه آثار و آژانس

قعی و است که بایستی مسلمانان به صورت وا» فقه واقعی«امّا آیا، این همان 

گاهانه  در زندگی و حیات خود به کار گیرند؟آن را  آ

های یادبود و  جشن«و » ذهنی«آیا برپایی جلسات و سمینارها در مورد مسائل 

هایِ فقه  و چاپ مجله و مقالات در مورد موضوعات روز، علایم و نشانه» سخنرانی

 باشند.؟ وقایع و مسائل جدید، می

و » صدای آمریکا«و » مونت کارلو«گوش دادن به فقه وقایع، ضابطۀ  آیا قاعده و

 ؟باشد می» اینجا لندن است«
گاه و مطلع قدرت و نفوذ «و » سلطه آمریکا«و » سقوط کمونیسم«بودن از  آیا آ

 باشد؟ ، جزو اساس و ارکان، فقه وقایع و مسائل جدید می»ها یهودی

گاهی به خاموشیِ  و » گ ستارگانجن«و رموزِ » نظام عالم جدید«آیا دانش و آ

 ، جزء هسته اصلی فقه وقایع است؟»پروستریکا«تعاملِ 

و أسرار واقعی » وحدت اروپا«آیا تحقیق و مطالعه در مورد أسباب و عللِ 

 باشد؟! از ارکان اساسی فقه حوادث جدید می» سکولار«و اهداف » قومیتِ عربی«

، از رموز »اعتصاب« یا» های خیابانی پیمایی راه«یا » تظاهرات«آیا راه انداختن 

 اصلی فقه واقعی هستند؟ 
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سرزمین «و »(!) قضیه فلسطین«آیا خود را خسته و هلاک نمودن دنبال جریانات 

 های اصلی فقه واقعی است؟! ها، از پایه و آیا میزگردها و کنفرانس»(!) خاورمیانه

آیا مشارکت و همیاری در پارلمان و مجلس و واردشدن در شهرداری، از 

 های بارز این فقه مورد نظر ما است؟ نشانه

ر » سازمان امنیت«و تصمیمات » پنتاگون«های  آیا اطلاع از طرح
ّ
و طرز تفک

 ، جزو مسائل مهم فقه وقایع جدید هستند؟!»فیلسوفان و دانشمندان صهیونیست«

گاهی از » نیوزیک«اندن های فقه مورد بحث خو آیا پایه ، و خواندن »تایم«و آ

 ارکان فقه وقایع است؟ از» دیرشبیگل«

کنیم از هر نظر کامل ودرست بوده و تنها  ش بحث میآیا چنین فقهی که در مور

»(!) حقوق انسانی«و اجرای » آزادی و دموکراسی«نقض آن، مطالبه و درخواست 

 است؟!

 عیب است خداوند بلندمرتبه ... . پاک و بی

.. اصطلاحات ... طرح و ها . این همه اسم ... صورت و شکل .... افکار و بینش

 نقشه ... حوادث ... رخدادها ... تغییر و تحولات ... برداشت و تصورّات ...

 امّا بعد چه؟!

آن «آیا هر زمان خود را به شکل سخنوران سیاستمدار جهانی درآوردیم، آنگاه، 

 را که برای ما در نظر گرفته، خواهیم فهمید و در وجود ما تحقق پیدا خواهد» واقعیتی

 کرد؟!

 ها، خیال و تصوّرات شخص واحدی است! این صورت ۀهم

 ها، صورت خارجی یک معنا و مفهوم است! این اسمهمۀ  و

 این اصوات، صدای یک موجود واحد است!همۀ  و

العمل یک رأی و اندیشه واحد  ها، بازتاب و عکس ها و طرح و تمامی این نقشه

 است!
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هُمۡ  ٣٦قرَِ�نٞ  ۥشَيَۡ�نٰٗا َ�هُوَ َ�ُ  ۥُ�قَيّضِۡ َ�ُ  لرَّ�ٱوَمَن َ�عۡشُ عَن ذكِۡرِ ﴿ َّ��
وَ�هُمۡ عَنِ  بيِلِ ٱَ�َصُدُّ هۡتَدُونَ  لسَّ �َّهُم مُّ

َ
ٰٓ إذَِا جَاءَٓناَ قَالَ  ٣٧وََ�حۡسَبُونَ � حَ�َّ

إذِ  ۡ�َوۡمَ ٱن ينَفَعَُ�مُ وَلَ  ٣٨ لۡقَرِ�نُ ٱفَبئِۡسَ  لمَۡۡ�َِ�ۡ�ِ ٱَ�لٰيَۡتَ بيَِۡ� وََ�يۡنَكَ ُ�عۡدَ 
نَُّ�مۡ ِ� 

َ
لَمۡتُمۡ � نتَ �سُۡمِعُ  ٣٩مُشَۡ�ُِ�ونَ  لۡعَذَابِ ٱظَّ

َ
فَأ

َ
مَّ ٱأ وۡ َ�هۡدِي  لصُّ

َ
 لۡعُۡ�َ ٱأ

بِٖ�  نتَقِمُونَ  ٤٠وَمَن َ�نَ ِ� ضََ�لٰٖ مُّ ا نذَۡهََ�َّ بكَِ فَإنَِّا مِنۡهُم مُّ وۡ  ٤١فَإمَِّ
َ
أ

ِيٱنرَُِ�نَّكَ  قۡتَدِرُونَ وَ  �َّ ِ  سۡتَمۡسِكۡ ٱفَ  ٤٢عَدَۡ�هُٰمۡ فَإنَِّا عَليَۡهِم مُّ ِيٓ ٱب وِ�َ  �َّ
ُ
أ

سۡتَقِيٖ�  ٰ صَِ�طٰٖ مُّ لُونَ  َٔ َ�ِۡ�رٞ لَّكَ وَلقَِوۡمِكَۖ وسََوۡفَ �ُۡ�  ۥ�نَّهُ  ٤٣إَِ�ۡكَۖ إنَِّكَ َ�َ
 ].٣٦-٤٣[الزخرف:  ﴾٤٤

سازیم و  یمنی را مأمور او میهر کس از یاد خدا غافل و روگردان شود، اهر«

سازد) * شیاطین  گردد (و گمراه و سرگشته می چنین اهریمنی همواره همدم وی می

آرایند که)  ای گمراهی را در نظرشان می دارند و (به گونه این گروه را از یاد خدا باز می

ه با یافتگان حقیقی هستند * تا آنگاه که چنین کسی (همرا کنند، ایشان راه گمان می

کند  انگیز می آید، (رو به این همنشین نفرت چنان اهریمنی، در قیامت) به پیش ما می

کاشکی! میان من و میان تو، به اندازه مشرق و مغرب فاصله بود!  :گوید و نادمانه) می

(ای وای من!) چه همنشین و همدم بدی است! * هرگز این گفتگوها امروز به حال 

اید، و حق این است که همگی در  بخشد، چرا که شما ستم کرده شما سودی نمی

کران برسانی؟ و یا توانی سخن خود را به گوش  عذاب دوزخ مشترک باشید* آیا تو می

و اینکه کوران و کسانی را که در گمراهی آشکاری هستند، رهنمون گردانی * هر گاه ت

 ما از آنان انتقام 
ً
را بمیرانیم و از میان برداریم (و ناظر بر مجازات ایشان نباشی) قطعا

خواهیم گرفت (و به مجازاتشان خواهیم رساند) * یا (اگر زنده بمانی) آنچه را از 

ایم، به تو نشان خواهیم داد، زیرا ما بر آنان مسلط و توانائیم  اب بدیشان وعده دادهعذ

 بر راه 
ً
* محکم چنگ بزن بدان چیزی که به تو وحی شده است. چرا که تو قطعا
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این برنامه  ۀراست قرار داری * و قرآن مایه بیداری تو و قوم تو است، و از شما (دربار

 ».الهی) پرسیده خواهد شد

های رشد و سخن بجا و  ین است روش ... و طریق صحیح و این است نشانها

 ارزشمند و درست.

نَّكَ َ�نۡهَا مَن �َّ يؤُۡمِنُ بهَِا وَ ﴿ . ]١٦[طه: ﴾١٦هَوَٮهُٰ َ�َ�ۡدَىٰ  �َّبَعَ ٱفََ� يصَُدَّ

(از ایمان به قیامت و آمادگی برای) آن بازدارد کسی که بدان تو را  (ای موسی!) نباید«

 ».نماید، که هلاک خواهی شد باور نداشته و از هوی و هوس خویش پیروی می
ای که برای هر دعوتگر مسلمان علیرغم  بر این اساس، نصیحت و پند دلسوزانه

به وقایع و مسائل «اختلاف و تفاوت در شیوه دعوتشان لازم است، آن است که 

را معطوف نکنند، که  توجه خودجاری و مانورهای حزبی و سیاسی، آنگونه ذهن و 

تری پیش روی دارند که  آنچه را مهم و اصل است به فراموشی سپارند، آنها میدان وسیع

طولش بیشتر و سیر و حرکت در آن سخت و مدت بیشتری زمان خواهد برد، و آن عرصه 

های اسلامی در بطن  های دینی و اخلاق و سنت بپاخاستن برای تحکیم عقیده و ارزش

خداوند متعال امکان  - پس از تلاش طولانی و صبر بر مشکلات -شد، تا با جوامع می

 ».١گرداندبرپایی حکومت و نظام اسلامی را میسر 

ْ َ� يَُ�ُُّ�مۡ ﴿ ْ وََ�تَّقُوا وا ۖ �ن تصَِۡ�ُ ْ بهَِا �ن تصُِبُۡ�مۡ سَيّئَِةٞ َ�فۡرحَُوا
َ ٱاۗ إنَِّ  ًٔ كَيۡدُهُمۡ شَۡ�  و اگر (در برابر . «]١٢٠آل عمران: [ ﴾١٢٠بمَِا َ�عۡمَلُونَ ُ�يِطٞ  �َّ

گری (و  اذیت و آزارشان) بردباری کنید و (از دوستی با ایشان) بپرهیزید، حیله

رساند، (چه) شکی نیست خداوند  ) آنان به شما هیچ زیانی نمیۀدشمنانگی خائنان

ی ها نیرنگ های خائنانه و فع نقشهدهند احاطه دارد (و قادر به د بر آنچه انجام می

 ایشان از شماست). ۀاهریمنان

 )، سید قطب.۷۰(ص » لماذا أعدمونی« -١
                                           





 

 
)۶( 

 پیامدها و إشکالات فهم نادرستِ (فقه وقایع)

های اصلی آن  و شناخت حقیقت و پایه» فقه وقایع جدید«اشتباه در فهم درست 

پی خواهد داشت و پیامدهایش بسیار ناگوار خواهد بود، خطرات ناخوشایندی در 

 البته نه به صورت ترتیبی و پشت سر هم -آن را  بار که چند نمونه از پیامدهای تأسف

  :کنیم ذکر می -

 تصوّف مدرن و جدید :اوّل
فقهای مسائل «و آن به صورت تقسیم دین و علمای آن، و شرع و فقهای آن به 

 ظاهر شده است.»!! شرعهای  فقه«و »(!) جدید

و احزاب و دعوتگران و  ها گروه ترین مواردی است که و این تقسیم از خطرناک

بانیان آنها مشخص نموده که سرانجام موجب هلاکت امّت شده و آنان را از علمای 

گرداند، و این اصطلاح از جهات چندی بسیار  راستین آن یعنی علمای شرع دور می

»! عالمِ به شریعت«و »! عالم به حقیقت«وفیه یعنی عبارتِ شبیه به این عبارتِ ص

از جمله اینکه، سبب فاصله انداختن بین مردم و علمای شریعت، و ادعای  :باشد می

 اند. بهره شود که علمای شریعت، به آن دست نیازیده و از آن بی نوعی از علم می

آراء و تصوّرات و  ها! و البته این چیزی نیست جز إدرکات و احساسات این جنبش

نگریشان که سرانجام بدون آنکه امکان دستیابی به آن باشد موجب  نظرات آینده

ای جز تسلیم محض و قبول  سرگشتگی و پریشانی افکار پیروان آن شده و چاره

 نخواهند داشت!!آن را  چون و چرای بی
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قوه متصوفه برای دور ساختن مردم از کتاب و سنت و به بند کشیدن و تسخیر 

 ».٢و١ای جز این نداشتند ، چارهدهی آن گیری از اقتدار و جهت ادرکشان و بهره

 علمای حقیقی ... علمای شرعی!!

 علمای (وقایع مستحدث و جدید) ... علمای شرع

، همان اصطلاح 
ً
 :غربی جدید است، امّا در قالبی دیگر» مدرنِ «و این، دقیقا

ی خواهان ... ارتجاعیون پس چه خواهد 
ّ
 شد؟ترق

سپس نتیجه آن، جدا ساختن مردم از اصالتشان، و از ریشه برکندن آنها از پایه و 

باشد! و این همان خطر فاجعه انگیزی است که فقه نادرست و عجیب و  بنیان می

ما آن است که به عنوان واقعیت و   غریب برای وقایع و حوادث تراوش نموده و نگرانی

را به اشتباه اندازد. و این امر موجب لکه دار شدن حقیقت بر مردم متشبه شده و آنان 

 شود. واقعیت فقه می

 تقلید در شکل و قالبی جدید :دوّم
هایی از  ای نوشته و در آن، صورت یکی از برادران الجزایری برای من نامه

 ذکر کرده است.آن را  اختلاف بین دعوتگران آنجا و آثار مخرّب و زیانبار

 :آوردهاش چنین  او در نامه

 ، تألیف عُتیبی با اندکی تغییر.۳۲، ص »الطلیعه فی براءه اهل السنّه« -١

ی افراط نموده چرا که  -٢
ّ

البته مؤلف کتابی که این قسمت را در مذمت متصوفه ذکر نموده، تا حد

متصوفه گرچه شیوه عملکردشان نادرست بوده و در مواردی مخالفت صریح با کتاب و سنت 

د امّا هدفشان (پناه بر خدا) دور ساختن مردم از کتاب و سنت نبوده و اشکال آنها، جهل به دار

بایست به این  باشد و مؤلف می طریق درست عمل به کتاب و سنت و موارد متعدد دیگری می

 کرد. (مترجم). مطلب تصریح می
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و نتایج سوء و زیانبار طرفداری از جدایی و اختلاف، و منحرف شدن از طریق «

علما و ناسزاگویی آنها و ردّ نمودن دعوت کسانی که به کتاب و سنت دعوت کرده و 

رند را می از حزب
ّ

 دانید! گرایی بیزار و متنف

 :گویند می ها (!) دلیلی برای کارهایشان ندارند جز این سخن، که و این بیچاره

 »!تو داناتری از فلانی؟«

و همین سخنشان نزد ما به صورت بُتی درآمده است، و هر گاه با یکی از آنها 

کشد و  کنی، نعره می مطلع میص کنی و او را از روش واقعی پیامبر بحث می

 »!دانی؟ آیا این چیزی است که فلانی ندانسته و تو می« :گوید می

باشد، دقت کردم تا ببینم اسباب و عوامل آن  ما میوقتی که این، وضع و حال 

چیست، بعد از اندکی تأمل فهمیدم که سبب آن، تنها جهل به احکام خداوند متعال 

 ...».است 

این، مهمترین قسمت نامه این برادر الجزایری بود، خدا سربلند و مؤیدش 

 گرداند.

کار وی را نسبت شما، از لابلای جملات این برادر گرامی، تأسف و حسرت آش

بینی، حال آنکه با گفتار خود گمان و  به حال این مقلدین مدرن و جدید (!) می

اند، اما احوالشان حاکی از آن است  زعمشان این است که تقلید را ترک و رها ساخته

دی کامل و صرف می
ّ
 باشند!! که مقل

دین، در واقع، با این رفتارشان، حالت (شیخ و مرید) را
ّ
به نمایش  و این مقل

گذارند امّا به فرض اینکه آن شخص محل تقلیدشان را هم قبول داشته و از تقلید  می

او خشنود باشند، همانند مرید درمقابل مقام و منزلت او سر فرود نیاورده و تسلیمش 

 شوند. نمی

شود اما به  و این صورت از تقلید در سایر نواحی اسلامی دیگر نیز تکرار می

 وت و مشخصات جداگانه و متمایز از همدیگر.های متفا شیوه
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فقیه «امّا همگی آنها در یک امر مشترکند و آن تربیت کورکورانه آنها در قبول قول 

 »!.باشد می» فقیه شرع«و نپذیرفتن و ردّ نظر و قول » واقعی

 کنند بدون هیچ قید و شرطی!! ... و به این صورت ... تقلید می

 کاشته شده که محتوا و مفادشان این است کهها  این و افکار و تصوراتی در ذهن

میلادی، برای  ۲۱فقهای شرع بر طریق و مشی آن خطیبی هستند که در قرن همۀ 

 کند!! سلطنت خلافت عثمانی دعوت و تبلیغ می

خود غرق شده و درهای تدبر و تفکر را به های  کتاب و این بزرگان، در محتوای

شان آنها را از درک وقایع و  ا و صفحات مکتوباته اند، و نوشته روی خویش بسته

 حقایق باز داشته است!!

 شناسند!! فهمند و نه حقیقت و واقعیات را می نه سیاست را می

شود با دقت تمام  گرایان تمام آنچه را که از (سی.إن.إن) پخش می امّا واقعیّت

و » ها روزنامه«آوری  های (گاردیان) را خوانده! و نسبت به جمع دنبال کرده و روزنامه

تفسیر و «و پیگیری » های علمی ها و گزارش رساله«و خواندن » مقالات«دستیابی به 

 مندند.  بسیار حریص و علاقه» تحلیل موضوعات

 ها کجا و آنها کجا!  این

ها، عین بلا و مصیبت هستند، در واقع آن امری است که خردها را از شریعت  این

کشاند در واقع، علما و فقها،  به سوی نابودی و گمراهی میو قواعد آن دور کرده و 

 ها هستند.  سازندگان و خدمتگزاران امّت و بانیان و سازندگان نسل

آمیختگی سخنرانان و علماء با همدیگر و اشتباه مردم در شناخت  :سوّم
 آنها

شود به اینکه مردم،  و این آمیختگی زشت و تأسف باری است که منجر می

 ندارد. آن را  رعی را از کسی دریافت کنند و بپذیرند که شایستگی و اهلیتاحکام ش
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یا خواندن » گزارش اخبار«چرا که سخنران و واعظ واقعی، بعد از شنیدن 

چو رعد ، بالای منبر رفته، و هم»به تلویزیون«یا » ای روزنامه«یا نگاه به » ای مجله«

شود به  ها و اخبار نادرستی که برای مردم پخش می گویی درخشد و از یاوه و برق می

خشم آمده و با خلاصه نمودن مجموعه مطالبی که خوانده یا شنیده در چند جمله، 

 سازد!  بطلان و ضعف آنها را بر ملا می

و این شیوه، موافق و مورد خوشایند شور و هیجان جوانان بوده، و نشاط و 

 کند!  فهیمان را به خود مشغول میجوانمردی و غیرت عواطفِ تیزهوشان و 

لکن، دقت کن که این سخنران چگونه با این کلمات و جملات شورانگیزش، 

کند و چه طور شور و هیجان آنان و  احساس و عواطف خود و جوانان را تخلیه می

 آورد! شان را به جوش می غیرت

نان، به شود که این سخنران در ذهن این جوا این اشتباه و آمیختگی موجب می

در فصاحت و سخنوری، و در شیرین زبانی، هیچکسی  عنوان عالمی تلقی شود که

توان کسی  توضیح و بیان زیبا و در صحت و درستی انتظاراتش، یارای او نیست و نمی

 را با او مقایسه کرد.

 و او در واقع سخنرانی است که جز .... نیست! 

های طولانی  کسی که سال -امّا آن عالمی که وارث و جانشین پیامبران است 

عمرش را در تحقیق و مطالعه کتاب و سنت و فراگیری درست احکام آنها و شناخت 

او به تدریج از ذهن و قلب و جوانان پاک شده و قدر و  نام -مفاهیمشان سپری نموده 

 و افترایی که دور از واقعیت بوده!! رود، تنها به خاطر تهمت  منزلتش از بین می

آن را  اعتباری و این همان باطلی است که چیزی در مقابلش نیست تا بطلان و بی

 هویدا سازد. 

 ارتباط و پیوند مردم با کسانی که شایستگی و صلاحیت ندارند :چهارم
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مِ آمیختگی و اختلاط ناخوشایندی است که در مورد 
ّ
این نتیجه قطعی و مسل

 شود که پیروان ه آن اشاره کردیم. و منجر به بدبختی بزرگ و خطرهولناکی میقبلی ب

دارد تا تعامل و ارتباطشان، تنها، با ظواهر کتاب و سنت بوده و از مفاهیم و  وامیآن را 

شود که این  همچنین سبب می -همانگونه که پیشینیان بودند  -معانی آن باز مانند 

گاه و عالم به حرکت  و برداشتپیروان به سیل و موج الهامات  های آن شخصی که آ

باشد، اعتماد و اطمینان کرده و خود را با تمام وجود به او سپارند، همانگونه که  می

صوفی سالک نیز تعامل و ارتباطش با ظواهر کتاب و سنت چنین بوده و در فهم 

حقیقت کند، به علمای  اش، به خاطر ترس از انحرافی که تصورش می مسائل دینی

 دهد!! اعتماد کرده و آنها را ملاک عمل قرار می

پس در این حالت، میان مردم و اتصال و پیوندشان با کسانی که عالم به کتاب و 

و وسائل ها  روش سنت هستند، و تعامل و ارتباطشان با ظاهر شریعت، از طریق

، و ١»شود میشوند فاصله انداخته  ع میجدیدی است که با تغییر زمان دگرگون و متنو

 سازی شیطان است.  این، همان تلبیس و گمراه

 برتری و چیره شدن جانب سیاسی مدرن بر شرع :پنجم
را به صورت تصور » فقه واقعی«این هم، نتیجه طبیعی حال کسانی است که امر 

 دهند.  و توهی که شرح دادیم، بزرگ و عظیم جلوه می

وسیع و حجم زیادی از امر دعوت بینی که جانب سیاست (مدرن)، قلمروی  می

 .٢ن کرده در بر گرفته استای که اسلام برای آن تعیی بسیار بیشتر از محدوده ،را

 با اندکی دخل و تصرف.  – ۳۳(ص » الطلیعه« -١

) ۱۰۴- ۱۰۳(ص  »العقلإلی االله فيه الحكمه و ةالدعو الانبياء في منهج«مقایسه شود با  -٢

 تألیف شیخ ربیع بن هادی. 
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های ریاکارانه  ی سیاسی و خدعهها نیرنگ و این جانب (جانب سیاسی) که با

جدید شکلی به خود گرفته بر جانب دعوت به سوی خداوند منزه و پاک، علیرغم 

باشد، چیره شده  و هماهنگ با فطرت انسان و پاک و خالص میدعوتی درست آنکه 

ِ  قُلۡ ﴿ است. دۡعُوٓاْ إَِ�  ۦَ�ذِٰه
َ
ِۚ ٱسَبيِِ�ٓ أ ناَ۠ وَمَنِ  �َّ

َ
ٰ بصََِ�ٍ� � وَسُبَۡ�نَٰ  �َّبَعَِ�� ٱَ�َ

ِ ٱ ۠ مِنَ  �َّ ناَ
َ
� ٓ این راه من است که من  :بگو. «]١٠٨[یوسف:  ﴾١٠٨ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱوَمَا

گاهی و بینش به سوی خدا می پیروان من هم (چنین  خوانم و (مردمان را) با آ

زمرۀ  دانم و من از باشند) و خدا را منزه (از انبار و نقص و دیگر ناشایست) می می

 ». انگارم) باشم (و کسی و چیزی را شریک خدا نمی مشرکان نمی

 صر توحید و سنت پیامبرو لزوم کاهش اهمیت امضرورت  :ششم
های سیاسی و نظریات و آراء جنبش و  ما به نسبت کسی که بحث  ترس و نگرانی

ها، عقل او را تسخیر نموده، آن است که واقعیت امر را بر خلاف حقیقت آن  حرکت

  :بفهمد

نگرانی ما نسبت به چنین کسی این است که، قول اشخاص نادان و جاهلی که 

اینها همه «زنند، بر زبانش جاری شود(!) و با سخنانی همچو؛  یخود را به نادانی م

آنچه که اصل و حقیقت است عنایت داشته «به »! گویی است حرف مفت و گزافه

ی و پایبندی نسبت به سنّت به مقابله کسانی که دعوت به توحید و یکتاپرست»!! باشید

 کنند، بپردازد.  میص پیامبر

ظاهر «آید:  بایستی توجه کرد که آنچه نزد آنها اصل و واقعیت به حساب می

اهل سیاست و » های سازی دسیسه«ها و  از جانب غربی» ها و تحریف حقایق سازی

 باشد.  های اهل رأی می آراء و نظریّات اندیشمندان و نوشته

، تقسیم بسیار ناعادلانه ایست!!
ً
 و این، واقعا

 ائل اطّلاع رسانی فاسد و مخرّباعتماد به وس :هفتم
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باشند، چه آنهایی که در مشرق زمین و  فرقی ندارند، چه آنهایی که در غرب می

خاور میانه هستند، و این اعتماد موجب بزرگ نمودن شرایط آنان و تأیید سخنانشان، 

 خواهد شد. 

حتی خبر شخص مسلمان  -شان کند  تمخدا رح -ما گذشتۀ  امّا علمای

اند، چه رسد به شخص کافری  ا اگر عادل و ضابط نبوده باشد، قبول نکردهراستگو ر

 که سرستیز و عداوت با اسلام داشته باشد!! 

چنین اعتمادی، پیامد منفی و ناگواری نسبت به علم شرعی خواهد داشت که اثر 

 آن به صورت کاهش اطمینان فرد نسبت به علم شرعی، مشاهده خواهد شد!!

تر آن، ایجاد ترس و وحشت در قلب و وجود مسلمانان  تاریک تر و پیامد فجیع

 باشد.  نسبت به دشمنان اسلام می

هایشان، و  و سلاح» تجهیزات«ها و  غربی» نگرش و فهم«وسائل و ادواتشان، 

گر خواهد شد.  در نظر مسلمانان، بزرگ و مهم، جلوه» هایشان طرح«و » ها برنامه«

.. و فروتنی و انقیاد و تسلیم در مقابل قدرت و ها، همه، سستی ... و ضعف . این

 توان آنها (که کاری هم از پیش نخواهد برد)، در پی خواهد داشت!! 

 از باب تبلیغات سیاسی و اطلاع رسانی جهت 
ً
در واقع، غالب این موارد، صرفا

 باشد!!  ترساندن دشمنان و نابودکردن هم پیمانانشان می

روح آن معجزه إلهی (قرآن) است که خداوند  ها، تغییر حقیقت و تمامی این

ص هشدار به کافران، به پیامبر اکرممتعال به عنوان بشارت و مژده به مؤمنان، و 
من با ترساندن دشمنانم پیروز «؛ ١»نصُِرتُ باِلرُّعْبِ « :ارزانی داشته شده است

 ».شدم

را  ، آنس) از ابوهریره۵۲۳) و امام مسلم هم در صحیحش (۶/۹۰امام بخاری در صحیحش ( -١

 اند.  روایت کرده

                                           



 ٥٣   پیامدها و إشکالات فهم نادرستِ (فقه وقایع)

بین چیزهایی که اولویت و رجحان  شتنعدم تفکیک و فرق گذا :هشتم
 دقتی در شرعیات دارند و غفلت و بی

شروع کردن از آن چیزهایی «چرا که از مهمترین شروط یک دعوت صحیح، 

است که در درجه اوّل اهمیت قرار دارند؛ به این صورت که نخست با امر کردن به 

دعوت به  اخلاص داشتن در عبادات و نهی از شریک قائل شدن برای ذات حق،

اصلاح و تهذیب عقیده نماید، بعد امر به بپاداشتن نماز و دادن زکات و انجام دیگر 

واجبات و اجتناب و دوری از محرّمات نماید، همانگونه که این، شیوه تمامی انبیاء 

 درامر دعوتشان بوده است. 

ةٖ  وَلَقَدۡ ﴿ فرماید: میچنانکه خداوند متعال  مَّ
ُ
ِ أ

نِ َ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ
َ
ْ ٱرَّسُوً� أ  ۡ�بُدُوا

َ ٱ ْ ٱوَ  �َّ غُٰوتَۖ ٱ جۡتَنبُِوا تی، پیغمبری فرستادیم (و ]٣٦[النحل:  ﴾ل�َّ
ّ
. ما به میان هر مل

محتوای دعوت همه پیغمبران این بوده است) که خدا را بپرستید و از طاغوت 

 ».(شیطان، بتان، ستمگران و غیره) دوری کنید
ٓ ﴿ فرماید: همچنین می رۡ  وَمَا

َ
نَّهُ أ

َ
 ۥسَلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إِ�َّ نوُِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

۠ فَ  ناَ
َ
� ٓ ما پیش از تو، هیچ پیغمبری را . «]٢٥[الأنبیاء:  ﴾٢٥ ۡ�بُدُونِ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ

ایم، که معبودی جز من نیست، پس فقط مرا  ایم، مگر اینکه به او وحی کرده نفرستاده

 و آیات دیگری از این قبیل. ». پرستش کنید
تی  :معاذ را به یمن فرستاد، به او فرمودص و هنگامی که پیامبر اکرم

ّ
تو نزد مل

کنی،  ین چیزی که آنها را بدان دعوت میروی که اهل کتاب هستند، پس نخست می

و گواهی به آن باشد که خدایی جز خدای یگانه وجود ندارد، بعد اگر در  شهادت 

این مورد دعوت تو را پذیرفتند و گواهی دادند، پس آنها را مطلع کن از اینکه خداوند 
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 یث ... حد ١»ل شبانه روز بر آنها واجب نموده استیگانه، پنج وعده نماز را در طو

شان بهترین پیشوا بوده و کاملترین روش  دعوت در طریق و شیوهص پیامبر خدا

شان در مکه، تنها مردم را به توحید  و مسیر را داشته است، چه ده سال اول دعوت

نمودند، قبل از آنکه آنها را به بر پا  دعوت و از شریک قائل شدن برای خدا نهی می

ه گرفتن و انجام حج، امر، و از ربا و زنا و سرقت و داشتن نماز و دادن زکات و روز

 ». قتل نفس بدون حق نهی فرمایند

غایت و مقصود حقیقی دین، و غایت و هدف از آفرینش «بنابراین، این، همان 

 ».٢باشد آسمانی میهای  کتاب و أنس، و مقصود حقیقی از فرستادن پیامبران و جن

باشند، شور و هیجانات داغ و  پس کسانی که به واقعیت امر دعوت جاهل می

شدیدشان، آنان را نسبت به فهم حقیقی این اولویّت کور و ناتوان کرده است، و من 

 کنم.  سخنان آنان را تکرار نمی

» توحید و یکتاپرستی«گویند که دعوت به  بسیاری از ایشان همچون ما، می

گویای » رفتار و کردارشان«و » احوال و اوضاع«ت، لکن مهمترین بخش دعوت اس

 به قصد اینکه با برخی از
ً
 انکار نموده و صرفا

ً
 آن است، که آنها این شعارها را عملا

اند به هم برسند و  ی دعوتگری که از شیوه صحیح دعوت انبیاء منحرف شدهها گروه

 ند! ا تشکیل فرقه و جماعتی بدهند، چنین شعارهایی را سر داده

و مثال عدم تفکیک و جداسازی واقعیت، سر سپرده بودن و وابسته بودن بسیاری 

کنند یا کسانی شبیه آنان، که همگی  می» فقه واقعی«از کسانی است که دعوت به 

 هستند.» حاکمیت و اقتدار سلطه«شیفته و سر سپرده امرِ 

 ایجاد دولت و حکومت اسلامی است!» حاکمیت«و مقصودشان از 

متفق علیه ) تألیف صالح الفوزان، حدیث ۵(ص ...» منهج الأنبیا «قسمتی از مقدمه کتاب  -١

 باشد.  می

 ) تألیف شیخ ربیع بن هادی. ۱۰۸(ص » منهج الانبیاء« -٢
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علاقه و اشتیاق وافر به تشکیل حکومت و اجرای احکام اسلام باعث شده  این

است از این نکته مهم غافل شوند که اهتمام نسبت به توحید بایستی براساس این 

نیز،  †باشد که توحید مهمترین اصل ایمان است، کما اینکه در دوران پیامبران

 چنین بوده است. 

 ن چیزی را منکر شود؟! تواند چنی آیا شخص عاقل و منصف می

گاه و هوشیار، چنین می گوید یا چنین معتقد است که  و آیا یک مسلمان آ

مسلمانان، امروز، همچون مسلمانان قرون اولیه، در امر اعتقاد و عباداتشان جز از 

 گیرند و به چیز دیگری نیاز ندارند؟  کتاب و سنت بهره نمی

و اجرای آن، امری مهم بوده و برای  همانا، دعوت برای حاکمیت و اقتدار اسلام

و آنچه را که پیامبر  -هر شخص مسلمانی که اسلام را بعد از رعایت شروط آن 

 باشد.  آورده، فهم درست کرده باشد، امری خطیر و حائز اهمیت میص خدا

پرسیم که آیا دعوت به داشتن اقتدار و سلطه، مستلزم اهمال  امّا اکنون از خود می

 باشد؟  تاهی در اصلی از اصول اسلامی میو سستی و کو

 خیر.  :جواب

بنابراین حاکمیت خداوند متعال، بایستی از بزرگترین چیز در اسلام شروع شود 

که همانا آن، اعتقاد و باور به خداوند متعال و اسماء با شکوه و صفات کمال و 

ودش را در قرآن کریم از طریق این صفات خ أنقص اوست، همانگونه که الله بی

های ما به  نیز آنها را به ما آموخته تا قلبص ای ما معرفی نموده و پیامبر اکرمبر

 ».١بشودحق متعال وسیله آن پر از نور و ایمان و یقین و شکوه و جلال 

شایسته با مراحل دعوت  اولویّت دعوت به اصلاح عقیده بایستی به طور

اطر اهمیت آن در ساختن پیکره همخوانی داشته و مطابق با آن انجام پذیرد به خ

 ). ۱۳۰منهج الانبیاء (ص  -١
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نفس انسان و جایگاهش در اصلاح عقل بیمار، بدون آنکه سیاست و فریبکاری بر 

آن چیره شود و بدون مقدم نمودن احساسات بر آن! اگرچه این امر با زبان حال باشد 

 بدون هیچگونه بحث و سخنی در مورد آن.  -همانگونه که ذکر کردیم 

 اغراق و تجاوز از حدّ  :نهم
یات با  طبیعی درخت جابجا شدن جایگاه برگثمرۀ  و این های فروع و ثانوّ

باشد، بنابراین طبیعی است که شاهد نوعی مصیبت و  ها می جایگاه اصول و اولویت

بدبختی روبه فزونی نسبت به شرائط و اوضاع جوامع اسلامی باشیم که براساس 

اند اما باید این نکته مهم را در نظر داشت  وار گشتهساختارهای نظام جاهلیت، است

که این مصیبت باید در راستای برائت و رهائی از گناهان و سیستم نظام جاهلیت 

باشد. اما اگر این خشم و اعتراض براساس اصول و در چارچوب شریعت نباشد، 

ان و مردمان شود، زیرا تکفیر حکام و سیاستمدار منجر به تکفیر جامعه و افراد آن می

زیر دست آنان هر دو چیزی جز، غلو و مبالغه در این اعتراض و خشم نسبت به نظام 

 کند.  گیر می نیست و هیچ نفع و سودی نداشته و خرد و عقل انسان را زمین

حال آنکه پروردگار، بندگان را امر کرده به داشتن حالت اعتدال و میانه روی بین 

ثباتی و یک  ت رواج پیدا کرده است بدور از بیآنچه به صورت متناقض و متفاو

 روی!  دندگی و خیره سری، و بدون فروگذاری و غفلت یا افراط و زیاده

این اغراق و تجاوز از حد، موجب شتابزدگی و دستپاچگی شخص شده که یکی 

باشد، و اگر کسی به خوبی در  از بزرگترین نقاط ضعف دعوتگران در این روزگار می

 !!١گرفتخواهد فهمید و پند خواهد آن را  دقت و تأمل کند.این مسأله 

 آید، نگاه کنید.  به مطالبی که بعد از همین بحث می -١
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من تعجل الشیء قبل اوانه عوقب « :فرمایند در حالی که علمای بزرگوار ما می

هر کس برای تحصیل چیزی، قبل از آنکه موعد آن فرا برسد، شتاب و «؛ »بحرمانه

 ». شود عجله کند، با محروم کردنش از آن چیز، معاقبه و مجازات می

 های مهلک آن خشنود بودن به دمکراسی و روش :دهم
رود، هر گاه دعوتگران در  ترین چیزهایی است که انتظار آن می و این، از خطرناک

هایشان پراکنده شده،  شرایطی که فروع و ثانویات را قاطی و به هم آمیخته و اولویت

 دعوت نمایند. » فقه وقایع«بخواهند مردم را به 

توانند بین واقعیتی که قصد فریب و  ، نمی»فقه وقایعشان«ران با زیرا این دعوتگ

 های راستین را دارد، تفکیک قائل شوند.  ایجاد تفرقه بین آنان، و دورکردنشان از روش

شیاطین جن و انس خود این دعوتگران را چنان وسوسه کرده و آنان را ترغیب به 

د و آنان را از این خطر بر حذر کنن شرکت در روند دمکراسی به اشکال مختلف آن می

ها و  ها، لائیک تان در این فرآیند، کمونیست دارند که در صورت عدم مشارکت می

 گیرند.  ها، جای شما را می سوسیالیست

، شرکت چنین
ً
 و حقیقتا

ً
ی منحرف و گمراه در ها گروه اما باید دانست که شرعا

ری خواهد داشت و این به چارچوب امر دمکراسی از مشارکت مسلمانان، خطر کمت

  :دو دلیل است

این که مشارکت مسلمانان دراین فرآیند، در واقع به معنی پاسخ مثبت دادن  :اول

های آن، بوده و مستلزم قرار گرفتن تحت  به نظام دمکراسی، دعوتگران، رئوسا و روش

 باشد.  سیطره آنان می

خوبی یاد کنند چون به ی منحرف به ها گروه شود، مردم از آن این باعث می

اند، بنابراین  مسلمانان اجازه ورود به مجلس و مشارکت در حکومت را داده

ایم، پس چرا  اکنون که با آنان در حکومت شریک شده :گویند مسلمانان چنین می
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افکار و عقاید آنان را انکار کنیم؟ و این خود سبب ایجاد تناقض بین رفتار و گفتار ما 

هر حکم و دستوری، به جز آنچه را که  :گوییم ما به مردمان چنین میشود زیرا که  می

بینند،  خداوند نازل کرده، باطل است و هیچ مشروعیتی ندارد، سپس مردم ما را می

ایم، با این وصف، سرانجام کار ما  دانیم، مشارکت کرده باطل می آن را که در آنچه

 . ١چه خواهد شد

شود، زیرا اسلام  ایان در نظر مردم، ضایع میاز سوی دیگر، حق اسلام گر :دوم

ی منحرف ها گروه گرایان از همان روز نخستین خود را جدا و متمایز از دیگر

پنداشتند به دور از احزاب دنیا  دانستند و مردم آنان را، افرادی بزرگوار و شریف می می

اخلاق و مفاهیم پردازند و پایبند هیچگونه  طلب که برسر متاع آن به جنگل و نزاع می

اسلامی نیستند و از دیگر سو، مردم را به سوی مفاهیم جاهلانه، سوق داده و آنان را 

 دارند.  از رجوع به شریعت خداوند متعال باز می

تا به حال در میدان سیاست، پیش نیامده که افراد ضعیف و مستضعف بتوانند از 

کنند سر برآورده و زمام  ره میاداآن را  هایی که دشمنانشان درون احزاب و سازمان

ای است که در داخل خودرو قرار دارد امّا  امور را بدست گیرند، شرایط آنان مثل دنده

آورد بلکه بالعکس این  های خودرو را به حرکت در می این دنده نیست که چرخ

 باشند.  های در حال گردش خودروست که بر دنده تأثیرگذار می چرخ

اتی جزئی و گذرا که اسلام گرایان در چند مورد ایجاد و به محض ظهور اصلاح

را از بین  آن تابند و نمیلیت و پیروانش، آن اصلاحات را بربینیم که جاه اند، می کرده

 برند. می

شان در  بنابراین، آثار سوئی که از غفلت اسلام گرایان نسبت به مشارکت

آید، همچنان باقی مانده  یهای احزاب و تشکیلات لائیک و دنیا طلب پدید م فعالیت

 ) محمد قطب. ۴۶۵(ص » واقعنا المعاصر -١
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رود. در واقع پیامدهای ناگوار این عملکرد اسلام گرایان بسیار بیشتر از  و از بین نمی

 .١آید که از این مشارکت حاصل می سود اندکی است

 ).۴۶۵(ص » واقعنا المعاصر« -١
                                           





 

 
)۷( 

 فقه در (فقه وقایع و مسائل مستحدث)واقعیت 

  :و آن بر چهار اصل، استوار است

 الف) اصل و قاعده دعوت به سوی خدا
 به فکر منافع مادی و  †دعوت و تلاش انبیاممیّزۀ  وجه«

ً
آن بوده که اصلا

ها و مشکلات آن، جز جلب رضایت  اند، و از این دعوت، و رنج زودگذر دنیا نبوده

 ».اند شان هدف دیگری نداشته اوامر الهی و انجام وظیفه رسالتخدا و امتثال 

شان متوجه این نبوده که برای رسیدن به متاع وجاه دنیوی و  هیچگاه ذهن و خیال

کسب قدرت و شوکت برای خانواده و پیروانشان و نشستن بر تخت سلطنت و 

وان و یارانشان حکومت، تلاش کنند، حتّی هیچکدام از این موارد به ذهن و خیال پیر

 خطور نکرده است.

و حکومت و قدرتی هم که در آن روزگار برای ایشان دست یافت، به إذن و اراده 

ای شد برای رسیدن به اهداف دینی و اجرای  خداوند متعال بود و در واقع وسیله

احکام شریعت و تغییر شرایط وخیم و مخرب آن جامعه و هدفمند کردن حیات و 

ِينَ ٱ﴿ فرماید: میکه پروردگار زندگی، کما این هُٰمۡ ِ�  �َّ َّ� كَّ �ضِ ٱإنِ مَّ
َ
قَامُواْ  ۡ�

َ
أ

لَوٰةَ ٱ كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُاْ  لصَّ ِ  لزَّ مَرُواْ ب
َ
(آن «. ]٤١[الحج:  ﴾لمُۡنكَرِ ٱوََ�هَوۡاْ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوَأ

که هرگاه در زمین  مؤمنانی که خدا بدیشان وعده پیروزی داده است) کسانی هستند

پردازند، و امر به معروف  دارند و زکات را می ایشان را قدرت بخشیم، نماز را برپا می

 ».نمایند و نهی از منکر می
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و حکومتی که برایشان حاصل شد، هیچگاه، جز اهداف و مقاصد ایشان، یا 

حکومت رسید، بلکه این  شان هم نمی کلام و سخن زبانشان نبوده و حتی به خیال

نتیجه طبیعی دعوت و جهادشان در راه خدا بود همانگونه که میوه، ثمر و نتیجه 

 باشد. طبیعی رشد و نمو درخت و قوت ثمردهی آن می

را به عنوان نبیّ خود برگزید، ایشان مردم را ص و خداوند بزرگ، پیامبر اکرم

رده و به دین دین اسلام دعوت نمودند و مردم دعوت ایشان را اجابت کصادقانه به 

ْ برَِّ�هِِمۡ وَزدَِۡ�هُٰمۡ هُدٗى ﴿ اسلام گرویدند، ایشان . «]١٣[الکهف:  ﴾١٣فتِۡيَةٌ ءَامَنُوا

شان افزوده  ایمان داشتند، و ما بر (یقین و) هدایت جوانانی بودند که به پروردگارشان

 ».بودیم
ت و و این نوخاستگان و دلیرمردان آماج هر نوع قدرت و ظلم و جور و مصیب

حَسِبَ ﴿ فرماید: عذابی بودند، همانگونه که حق متعال در مورد آنها می
َ
ن  �َّاسُ ٱأ

َ
أ

ْ ءَامَنَّا وَهُمۡ َ� ُ�فۡتَنُونَ  ن َ�قُولوُٓا
َ
ْ أ ُ�وٓا ِينَ ٱَ�تَنَّا  وَلَقَدۡ  ٢ُ�ۡ�َ مِن َ�بۡلهِِمۡۖ  �َّ

ُ ٱفَليََعۡلَمَنَّ  ِينَ ٱ �َّ ْ وََ�عَۡلَمَنَّ  �َّ آیا . «]٣ -٢[العنکبوت:  ﴾٣ لَۡ�ذِٰ�ِ�َ ٱصَدَقُوا

ایم (و به یگانگی خدا و رسالت  اند همینکه بگویند ایمان آورده مردمان گمان برده

شوند و ایشان (با تکالیف و وظائف و  ایم) به حال خود رها می پیغمبر اقرار کرده

گردند؟! *  هائی که باید در راه آئین آسمانی تحمل کرد) آزمایش نمی ها و سختی رنج

اند (با انواع تکلیفات و مشتقات و با اقسام  ما کسانی را که قبل از ایشان بوده

ایم، آخر باید خدا بداند چه کسانی راست  ها) آزمایش کرده ها و محنت نعمت

 ».گویند گویند و چه کسانی دروغ می می
زرگ رسید، همچو کوهی ب بنابراین، در مقابل هر رنج و مصیبتی که بدیشان می

ُ ٱَ�ذَٰا مَا وعََدَناَ ﴿ پایداری و استقامت ورزیدند، و گفتند: وَصَدَقَ  ۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ
ُ ٱ این همان چیزی است که خدا و پیغمبرش به ما . «]٢٢[الأحزاب:  ﴾ۚۥ وَرسَُوُ�ُ  �َّ
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ها و  وعده فرموده بودند (خدا و رسول او به ما وعده داده بودند که نخست سختی

یغمبرش راست فرمودند، هاست) و خدا و پ گنج ها و ه دنبال آن خوشیها، و ب رنج

 ».افزاید ها جز بر ایمان (به خدا) و تسلیم (قضا و قدر شدن) نمی این سختی
تا اینکه خداوند اجازه هجرت و ترک دیار و کاشانه را به ایشان داد، امّا در این 

صحابه بزرگوار وظیفه خود پیمود و  شرایط باز هم، دعوت، مسیرِ مشخص خود را می

کردند تا آنکه تقدیر الهی چنان رقم خورد که حکومت و  را نسبت به آن ایفا می

قدرت در جهان به ایشان برسد و عدل و داد را در جهان بپا دارند و مردم را از تاریکی 

یکتاپرستی، و از عبادت و بندگی مخلوقات به  جهالت و کفر به روشنی هدایت و

فراخی آن،  از سختی و مشقت دنیا به سوی وسعت و ذات احدیّت وسوی بندگی 

دو جهان را به عنوان ارمغانی بزرگ برای آنان فراهم آورند، برهانند و رستگاری هر

ق،  بنابراین چنانکه حکومت و قدرت در جامعه به ایشان رسید، نتیجه
ّ

اش تحق

 فرماید: مضمون این آیه شد که می

﴿ ْ قَامُوا
َ
لَوٰةَ ٱأ ْ  لصَّ كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُا ِ  لزَّ  ب

ْ مَرُوا
َ
ْ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوَأ  ﴾لمُۡنكَرِ� ٱوََ�هَوۡا

 .]٤١[الحج: 
پردازند، و امر به معروف و نهی از منکر  دارند و زکات را می پا مینماز را بر«

 ».نمایند می

و این چنین بود که دعوت به سوی خدا، حکومت و اقتدار را برای مسلمان آن 

مغان آورد، همانگونه که باران، وفورِ نعمت و حاصلخیزی، و همانگونه که صدر به ار

آورد، و این حکومت، تنها، یکی از ثمرات این دعوت  درختان، میوه و ثمر به بار می

هایی بود که از ظلم و ستم  بود و این همه عزت و قدرت، نتیجه تحمل درد و مصیبت

شرایط سخت و ناخوشایندی بود که در سران قریش و دیگران کشیده، و نتیجه تحمل 

 مکه و جاهای دیگر به آنها رسیده بود.
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ای که به ثمر نشست،  بین هدف و غایتی که مدنظر بوده از امر دعوت و بین نتیجه

این تفاوت در روان و فطرت و باطن شخصی که دعوت وتلاش  :تفاوت زیادی است

رسیدن به قدرت و حکومت شود؛ به این صورت کسی که هدفش  کند، آشکار می می

حال شده و از تلاش در جهت  باشد، هرگاه به آن نرسد و ناکام بماند، سست و بی می

لی   امر دعوت باز مانده و دچار ظلم و اجحاف می
ّ
شود، و به نسبت هر گروه و تشک

شان متوجه  این خطر، به این صورت خود را نشان خواهد داد که ذهنیت و علاقه

تلاش برای دستیابی به آن خواهد شد و نتیجه آن بازنشستن از  حکومت و قدرت، و

باشد زیرا روش و  جهاد و تلاش در راه دعوت یا حداقل نداشتن انگیزه و قصد آن می

 متفاوت است.
ً
 اسلوب برای رسیدن به قدرت با شیوه و روش دعوت، کاملا

دعوت و جهاد هدف و غایت در راه «به طور آشکار نشانگر آن است که ها  این و

، جلب رضایت خداوند متعال در دنیا و آخرت و رسیدن به بهشت 
ً
در راه خدا، صرفا

و نجات از آتش دوزخ و مطابقت و هماهنگی تمام جهات زندگی با قرآن و سنت 

ها، و  ها و رهنمون ها و رهبری ها و سعی و تجمع باشد، همچنین تمام تلاش  می

ر نمودن رسیدن به این اهداف و در خدمت ها، وسیله هموا ساختارها و حکومت

نبایستی که وسائل و اسباب را با آنچه  -البته  - ١»باشد تحقق مصالح اسلام می

غایت و اهداف از این مسائل و مباحث بود، قاطی کرد، زیرا آنچه که ارزشمند و مهم 

 باشد نه اسباب و وسائل آنها. است، همان هدف و غایت می

 شتاب و عجلهب) آرامش و نداشتن 
خواند  واقعیت فقه شرعی، با حقیقت و اصالت خودش، دعوتگران دین را فرا می

شان  چنگ زنند و در مسیر حرکتص که به طور محکم به قرآن و سنّت پیامبر اکرم

ثَ إلی الاخوان«ابوالحسن ندوی که عنوانش رسالۀ  از اول بحث تا اینجا از -١  »أريدُ أَنْ أتحدَّ
 ) گلچین شده است.۲۲ – ۲۰بوده، از (ص 
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از احکام و قواعد ثابت قرآنی، هدایت جویند، بدون آنکه فریب مسائل متغیّر 

 دنبال
ً
های سوسیالیستی و  های ملت گیرند، یا بازیچهرا  آن سیاسی را خورده و اشتباها

 شان را از حرکت باز دارد!! های خرد و اندیشه کمونیستی آنها را فریفته و گام

فقه وقایع و «با فروع و ثانویّاتِ » واقعیت فقه«و برای کسی که فروع و ثانویّاتِ 

ر از آفت بر او مختلط و مشتبه شده، هیچ آفت و مصیبتی، بزرگت» مسائل جدید

دارد که فریاد برآورند و  شتاب و دستپاچگی نیست، و این شتابزدگی آنها را وامی

  :بگویند

 این وقایع و مسائل، و درد و رنج ناشی از آنها، تاکِی ادامه خواهد داشت؟!

 تاکِی (اسلام) بدون اقتدار و حاکمیت در میان مردم باقی خواهد ماند؟!

تی که ک
ّ
ها و ستمگران و مجرمان بر مسلمانان  مونیسمتاکِی این خواری و ذل

 اند، ادامه خواهد داشت. تحمیل نموده

 تاکِی...؟! تاکِی...؟!

های  گیرد ... و توضیح خواستن و پرسش ... سؤالاتی که پشت سرهم قرار می

ای که درصدد یاری و کمک به اسلام و بزرگی و مجد امت هستند،  جوانان سرگشته

 توان به همه آنها رسیدگی کرد و پاسخ آنها را داد! ه نمیباشد ک آنقدر زیاد می

امّا آیا بدون فراهم کردن مقدمات یک موفقیّت، و انگیزه آن، چنین موفقیت و 

 شود؟! مجدی حاصل می

توان به  و آیا بدون یک روش و مشی قوی و مطمئن و بدون یک طریق درست می

ناپذیر و تغییر  ت پایدار و خستهعزّت و مقامی بلند، دست یازید؟! و آیا بدون دعو

اسلام بر جهان، سلطۀ  شرایط و احوال ناسالم، رستگاری بندگان و اقتدار و

 باشد؟! پذیر می امکان

بینیم که  هرگاه براساس واقعیت موجود به این سؤالات پاسخ دهیم، می

ها، واقعیتی عملی و یک نوع تطبیق حیاتی  این پرسش» واقعی و درست«های  جواب
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ای که چیدن آن نزدیک و آسان  اساسی است و پاسخ آنها، همچو میوه رسیدهو 

  :باشد باشد، سهل و آسان می می

کند و  ای مهم از قواعد فهم دین و عمل به آن می ها، همه، ما را متوجه قاعده و این

» محصور نمودن دقت و فکر و اندیشه خود به وضعیتی کنونی خودمان«قاعدۀ  آن،

ن انتظار کشیدن و چشم دوختن به امری که هنوز ما با آن فاصله داریم باشد، بدو می

 بدان می
ً
  :رسیم و نتیجه موقعیتی خواهد بود که بعدا

ان لِفهمِ القرآن«کتاب  علامه سعدی در سَ ) ۱۳۸ - ۱۳۶(ص  »القواعد الحِ

  :گوید چنین می

متعددی، ما را به این قاعده، قاعده مهم و بزرگی است که قرآن کریم، در آیات «

آن فرا خوانده، و از بزرگترین چیزهایی است که ما را متوجه حکمت الهی نموده و 

هرگاه شخص، به چیزی  :برد جهانیان را به سمت هر خیر دینی و دنیوی پیش می

مشغول باشد که وظیفه آن لحظه اوست و به طورکامل، دقت و هوش و قلبش را بدان 

 ن امر را چنانکه بایسته است، انجام خواهدداد.معطوف سازد، موفق شده و آ

امّا اگر نفس و درونش آرزوی امور دیگری را بکند که هنوز زمان انجام آن 

ای نخواهد داشت، بلکه عزم  نرسیده، وقت خود را به آن مصروف داشته امّا نتیجه

رود، و توجه و  راسخی هم که داشته فروکش کرده و همت و توانش هم از بین می

شود که از  لتفاتش به اعمال دیگری که هنوز زمان انجام آن نرسیده، موجب میا

 صحت و کمال عمل زمان حالش و از همّت و توانش،کاسته شود.

و بعد، وقتی که، زمان انجام عمل دیگر، فرا برسد، همت و نشاط کافی برای 

 انجام آن، نخواهد داشت.

قف بر انجام درست عمل اوّلی چه بسا که حصول و اتمام عمل دوم منوط و متو

شود، برخلاف کسی که تمام دقت و توانش را  باشد، پس هر دو مورد ضایع می

سازد، چنین شخصی،  نسبت به عملی که اکنون بایستی انجام دهد، معطوف می
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هرگاه زمان انجام عمل دومی فرا برسد با توان و نشاطی مضاعف که نتیجه و حاصل 

ت، به استقبال وظیفه دومی رفته و در انجام آن، بسیار انجام درست عمل اوّلی اس

 
ّ

خوب و موفق، عمل خواهد کرد و به این صورت، چنین شخصی، همیشه، مستعد

 وتوانا و با نشاط است برای انجام هر عملی.

لمَۡ ﴿ فرماید: مؤیّد این مطلب، این قول حق تعالی در سوره نساء است که می
َ
ترََ  �

ِينَ ٱإَِ�  ْ  �يِلَ  �َّ �يِمُوا
َ
يدِۡيَُ�مۡ وَأ

َ
� ْ وٓا لَوٰةَ ٱلهَُمۡ كُفُّ ْ  لصَّ كَوٰةَ ٱوَءَاتوُا ا كُتبَِ  لزَّ فَلَمَّ

ِ ٱكَخَشۡيَةِ  �َّاسَ ٱإذَِا فرَِ�قٞ مِّنۡهُمۡ َ�ۡشَوۡنَ  لۡقتَِالُ ٱعَليَۡهِمُ  َّ�  ۚ شَدَّ خَشۡيَةٗ
َ
وۡ أ

َ
 ﴾أ

از) کسانی که (پیش از آنکه کنی  بینی (ای محمد و تعجب نمی آیا نمی. «]٧٧[النساء: 

دادند و هرچند) بدیشان  اجازه جنگ صادر شود، نسبت به جنگ علاقه نشان می

شد (وقت جهاد فرا نرسیده است)، دست از جنگ بدارید ونماز را برپا  گفته می

کردند و گوششان به کسی بدهکار  دارید و زکات مال بدر کنید (در ظاهر شتاب می

بر آنان واجب گردید (و فرمان جهاد داده شده) بدین هنگام  نبود)، امّا وقتی جنگ

ای از ایشان از مردم، همانگونه ترسیدند و هراس برداشتند که از خدا ترس و  دسته

 ».هراس داشتند! بلکه بیشتر هم دچار خوف و حشت شدند
 چگونه بوده، وقتی به دوری و 

ً
نگاه کن که حالت نخستین و امنیت آنها ابتداءا

از جنگ، فرمان داده شدند پس زمانی که امر پروردگار را نپذیرفتند، ضعیف  پرهیز

شان  وناتوان گشتند و هنگامی که زمانِ انجام وظیفه دوم فرا رسید، ضعف و ناتوانی

 مضاعف شده و خوف و وحشت آنان را فرا گرفت.

نظیر همین مورد، خداوند در سوره آل عمران، اهل احد را با این قول مورد 

ن تلَۡقَوۡهُ َ�قَدۡ  لمَۡوۡتَ ٱكُنتُمۡ َ�مَنَّوۡنَ  وَلَقَدۡ ﴿ داد: میسرزنش قرار 
َ
مِن َ�بۡلِ أ

نتُمۡ تنَظُرُونَ 
َ
ۡ�تُمُوهُ وَأ

َ
که تمنای مرگ (و شهادت در  شما. «]١٤٣[آل عمران:  ﴾١٤٣رَ�

حد راه خدا) 
ُ
را داشتید، پیش از آنکه با آن روبرو شوید، (هم اینک در میدان نبرد ا
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نگرید، (پس چرا به  بینید و شما بدان می اید و با شهادت یاران) مرگ را می آماده

 ».اید؟!) کردید زبون و غمگین گشته اید و با دیدن آنچه آرزو می دهشت افتاده
 نماید: أله را بیش از پیش آشکارتر میو این قول خداوند متعال در سوره نساء، مس

نِ  وَلوَۡ ﴿
َ
نَّا كَتَبۡنَا عَليَۡهِمۡ أ

َ
ْ ٱ� وِ  ۡ�تُلُوٓا

َ
نفُسَُ�مۡ أ

َ
ْ ٱأ ا َ�عَلُوهُ  خۡرجُُوا مِن دَِ�رُِٰ�م مَّ

ْ مَا يوَُ�ظُونَ بهِِ  هُمۡ َ�عَلُوا َّ�
َ
شَدَّ تَ  ۦإِ�َّ قَليِلٞ مِّنۡهُمۡۖ وَلوَۡ �

َ
َّهُمۡ وَأ � ل ثۡبيِتٗا لََ�نَ خَۡ�ٗ

فرسائی همچون جهاد مستمر)  و اگر ما (با تعیین تکلیفات طاقت. «]٦٦[النساء:  ﴾٦٦

کردیم که (در راه خدا، خود را در معرض تلف قرار داده و)  بر آنان واجب می

خویشتن را بکشید، و یا اینکه (برای جهاد ترک یار و دیارتان کنید و) از سرزمین خود 

دادند (و طاعت فرمان  ا جز گروه اندکی از آنان انجام نمیبیرون روید، این کار ر

دادند، (ودستور را به کار  شد، انجام می کردند). و اگر اندرزهایی که به آنان می نمی

». کرد بستند، در دنیا و آخرت) برای آنان بهتر بود و (ایمان) ایشان را پابرجاتر می می

اول و استقامت بر آن بود، پایدار وثابت یعنی آنان را بر چیزی که تکمیل کننده عمل 

 کرد.  و برای وظیفه دوم آماده می
نۡ َ�هَٰدَ ﴿ فرماید: نظیر همین مورد در سوره توبه، می َ ٱ۞وَمِنۡهُم مَّ لَ�نِۡ  �َّ

َ�نَّ وََ�كَُوَ�نَّ مِنَ  ۦءَاتىَنَٰا مِن فَضۡلهِِ  دَّ لٰحِِ�َ ٱَ�صََّ ٓ  ٧٥ ل�َّ ا ءَاتٮَهُٰم مِّن  فَلَمَّ
ْ بهِِ  ۦفَضۡلهِِ  عۡرضُِونَ  ۦَ�لُِوا ْ وَّهُم مُّ ۡ�قَبَهُمۡ  ٧٦وَتوََلَّوا

َ
 ﴾نفَِاٗ�ا ِ� قُلُو�هِِمۡ  فَأ

خورند و) با  و در میان (منافقان) کسانی هستند که (سوگند می. «]٧٦ - ٧٥:ة[التوب

نعمت و نوائی  نیاز کند (و به بندند که اگر از فضل خود ما را بی خدا پیمان می

پردازیم و از زمره شایستگان (درگاه یزدان و  برساند) بدون شک به صدقه و احسان می

نیکوکاران مردمان) خواهیم بود.* امّا هنگامی که خدا از فضل خود (ثروت و دارائی) 

بدانان بخشید، بخل ورزیدند (و چیزی نبخشیدند و به عهد خود وفا نکردند، و هم 
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 خداوند نفاق را در خیرات) سرپیچی کردند و روی گرداندند. *از خدا و هم از 

 ».هایشان پدیدار و پایدار ساخت... دل
گاه می نماید که هوشیار بوده و وظیفه و  خداوند متعال بندگانش را متوجه و آ

موقعیت فعلی خود را تشخیص داده و بجا و درست عمل نمایند، سپس، هرگاه 

رایشان ایجاد شد، صادقانه، همت و عزم خود را برای وظیفه دیگری در زمان دیگری ب

انجام آن به کار گیرند، و در واقع، به این شکل، عمل نخست، به نسبت عمل دوّم، 

 باشد. معین و مشخص می

 ».باشد و آیات، در این معنی، در قرآن فراوان می

  :گوییم اکنون می

قعیت فقهی و قابل ، یک وا»فقه وقایع مستحدث و جدید«تنها به این طریق، 

 اجرا، نه یک سخن نظری و آرزوی وهمی و خیالی، خواهد بود.

مه سعدی
ّ

نماید، بیش از هر چیز،  بدان اشاره می /و آیاتی از سوره نساء که علا

 فرماید: باشد، چنانکه حق متعال می محل پند و اندرز می

لمَۡ ﴿
َ
ِينَ ٱترََ إَِ�  � �يِمُواْ  �َّ

َ
يدِۡيَُ�مۡ وَأ

َ
� ْ وٓا لَوٰةَ ٱ�يِلَ لهَُمۡ كُفُّ ْ  لصَّ كَوٰةَ ٱوَءَاتوُا  لزَّ

ا كُتبَِ عَليَۡهِمُ  ِ ٱكَخَشۡيَةِ  �َّاسَ ٱإذَِا فرَِ�قٞ مِّنۡهُمۡ َ�ۡشَوۡنَ  لۡقِتَالُ ٱفَلَمَّ شَدَّ  �َّ
َ
وۡ أ

َ
أ

ْ رَ�َّنَا ۚ وَقَالوُا جَلٖ قرَِ�بٖ� قُلۡ  قتَِالَ لۡ ٱلمَِ كَتَبۡتَ عَليَۡنَا  خَشۡيَةٗ
َ
ٓ إَِ�ٰٓ أ رَۡ�نَا خَّ

َ
لوََۡ�ٓ أ

ۡ�يَاٱمََ�عُٰ   .]٧٧[النساء:  ﴾٧٧وََ� ُ�ظۡلَمُونَ فَتيًِ�  �ََّ�ٰ ٱخَۡ�ٞ لمَِّنِ  �خِرَةُ ٱقَليِلٞ وَ  �ُّ
کنی از) کسانی که (پیش از آنکه اجازه  بینی (ای محمد و تعجب نمی آیا نمی«

دادند و هر چند) بدیشان گفته  بت به جنگ علاقه نشان میجنگ صادر شود، نس

(وقت جهاد فرا نرسیده است،) دست از جنگ بدارید و نماز را بر پا دارید و  :شد می

شان به کسی بدهکار نبود).  کردند و گوش زکات مال بدر کنید (در ظاهر شتاب می

د) بدین هنگام امّا وقتی که جنگ بر آنان واجب گردید (و فرمان جهاد داده ش

ای از ایشان از مردم همانگونه ترسیدند و هراس برداشتند که از خدا ترس و  دسته
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پروردگارا! چرا  :هراس داشتند! بلکه بیشتر هم دچار خوف و وحشت شدند! و گفتند

شد اگر به ما فرصت بیشتری  (بدین زودی) جنگ را بر ما واجب کردی؟ چه می

گرفتیم؟) بگو: کالای دنیا اندک است و آخرت  ره میدادی (تا از لذائذ دنیا به می

برای کسی که پرهیزگار باشد بهتر است، (و جزای شما داده شود) و کمترین ستمی به 

 ».شما نشود

 فرماید: باشد که می مثال دیگر، آیات سوره بقره، قبل از آن می

لمَۡ ﴿
َ
َّهُمُ  لمََۡ�ِ ٱترََ إَِ�  � ٖ ل ٰٓءِيلَ مِنۢ َ�عۡدِ مُوَ�ٰٓ إذِۡ قَالوُاْ ِ�َِ�ّ  ۡ�عَثۡ ٱمِنۢ بَِ�ٓ إسَِۡ�

ِۖ ٱَ�اَ مَلِٗ� نَُّ�تٰلِۡ ِ� سَبيِلِ  �َّ  لۡقتَِالُ ٱقَالَ هَلۡ عَسَيۡتُمۡ إنِ كُتبَِ عَليَُۡ�مُ  �َّ
َ
�

ْ وَمَا َ�َ  ْۖ قَالوُا ٓ تَُ�تٰلُِوا �َّ نَُ�تٰلَِ ِ� سَبِ  ا
َ
ِ ٱيلِ � ۡ�نَآ�نَِاۖ  �َّ

َ
خۡرجِۡنَا مِن دَِ�رِٰناَ وَ�

ُ
وَقَدۡ أ

ا كُتبَِ عَلَيۡهِمُ  ْ إِ�َّ قَليِٗ� مِّنۡهُمۡۚ وَ  لۡقتَِالُ ٱفَلَمَّ ُ ٱتوََلَّوۡا َّ�  ِ ۢ ب لٰمِِ�َ ٱعَليِمُ  ﴾٢٤٦ ل�َّ
گاهی از (داستان شگفت) جماعتی از بنی. «]٢٤٦: ة[البقر اسرائیل که بعد از  آیا آ

شاهی برای ما انتخاب کن تا  :زیستند و در آن وقت به پیغمبر خود گفتند موسی می

(تحت فرماندهی او) در راه خدا بجنگیم. (پیغمبرشان برای اطمینان از تصمیمشان 

شاید اگر دستور پیکار به شما داده شود (سرپیچی کنید و در راه خدا  :بدیشان) گفت

ممکن است در راه خدا پیکار نکنیم، در حالی  چگونه :جهاد و) پیکار نکنید. گفتند

ایم؟ امّا هنگامی که دستور پیکار به آنان داده شد،  که از خانه و فرزندانمان رانده شده

کمی از ایشان سرپیچی کردند (و به خود و پیغمبرشان و دینشان ستم عدۀ  همه جز

گاه است  ».نمودند) و خدا ازستمکاران آ
فقه «جزو قواعد ثابت و لایتغیّر  -همچنین  -که  ها آیات بزرگی هستند این

های آن کمک  آیند، بنابراین در پرتو آنها حرکت کرده و از رهنمون به شمار می» وقایع

 گیریم: می

خواهند که  اند، و از او می در کار این گروه دقت کنید ... نزد پیامبرشان گرد آمده

پیکار » در راه خدا«شاهی (فرماندهی) را برای آنان، تعیین نماید تا تحت فرمان او 
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که بیانگر » در راه خدا«نمایند ... این، تصریح آنها برای پیکار و جهاد است، آن هم 

باشد، و اینکه آنها اهل  ر، و بیداری ایمان در درونشان میلبریز بودن عقیده و باو

و دشمنانشان بر گمراهی وکفر و باطل هستند، همچنین دلیل واضح دیانت و حق، 

 باشد. بودن مسیرشان برای جهاد در راه خدا، می

 راه پیروزی است.نیمۀ  و به گمانشان، این وضوح و این قاطعیت،

حساس کند که، او بر حقّ است و دشمنش بر بنابراین انسان مؤمن، بایستی ا

باطل، و بایستی که هدف در احساسش خالص و پاک باشد ... در راه خدا ... و 

برد، وی را در خود سرگشته و حیران  داند به کجایش می تاریکی و ابهامی که نمی

خواست که از صدق و راستی  نکند... پیامبر این جماعتی که ذکرشان گذشت، می

بات نفسشان و تصمیمی که بر آن مسؤولیت سنگین گرفته بودند و قاطعیتشان عزم و ث

گاه شود، زمانی که خداوند متعال از  در امری که بر آن پیامبر، عرضه کرده بودند، آ

هَلۡ عَسَيۡتُمۡ إنِ كُتبَِ عَلَيُۡ�مُ ﴿ :فرماید کند و می زبان آن پیامبر حکایت می
ْۖ  لۡقتَِالُ ٱ �َّ تَُ�تٰلُِوا

َ
شاید اگر دستور پیکار «... . آن پیامبر بدانان گفت ]٢٤٦: ة[البقر ﴾�

 ».نکنید به شما داده شود، (سرپیچی کنید و درراه خدا، جهاد و) پیکار
رود که از  آیا اگر پیکار و جهاد بر شما واجب شد از سوی پروردگار، انتظار نمی

در مورد جهاد بر شما  آن، سرباز زنید؟ اکنون شما در راحتی کامل هستید و تکلیفی

نیست، امّا اگر درخواست شما را اجابت کنم و فرماندهی را برای شما تعیین کنم تا 

با فرمان او به پیکار دشمن روید، آنگاه جهاد بر شما امر واجبی خواهد شد، دیگر، 

 حقّ سرپیچی و خلاف امر کردن را ندارید... .

تور اوست و کلام پیامبر قطعی چرا که آن وقت، فرض جهاد، کلام پیامبر و دس

گویی بدور است و در اجابت  است و سخن و اوامر او محل تردید نیست و از یاوه

 اوامرشان تأخیر و سستی جایز نیست.
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ه اوج گرفت و به جوش آمدند و 
ّ

در این هنگام، درجه شور و هیجان این عد

 هاد در راه خدا بود ومواردی را ذکر نمودند که برانگیزنده شور و هیجان آنان برای ج

م و غیرقابل تردید پنداشتند:آن را 
ّ
 امری مسل

ْ وَمَا َ�َ ﴿ ٓ قَالوُا �َّ نَُ�تٰلَِ ِ� سَبيِلِ  ا
َ
ِ ٱ� َّ�  ۖ ۡ�نَآ�نَِا

َ
خۡرجِۡنَا مِن دَِ�رِٰناَ وَ�

ُ
 ﴾وَقَدۡ أ

چگونه ممکن است، در راه خدا پیکار نکنیم، در حالی که از  :گفتند. «]٢٤٦: ة[البقر

 ».ایم خانه و فرزندانمان رانده شده
 در احساسشان واضح و در درونشان  می

ً
بینیم که مصمم بودنشان بر پیکار، کاملا

 استوار شده بود.

شان، دشمنان خدا و دین پاک او بودند، همچنین آنان را از خانه و  چراکه دشمنان

م و کاشان
ّ
ه بیرون و فرزندانشان را به اسارت گرفته بودند، بنابراین جهاد با آنان، مسل

واجب بود و تنها راه مقابله هم، پیکار بود، و دیگر، ضرورتی برای منصرف شدن از 

 این عزم هم وجود نداشت...

امّا این شور و هیجان که آنان را برای پیکار با دشمن تحریک کرده بود، هنگامی 

 دکی به راحتی و آسایش رسیدند، دوام نداشت و فروکش کرد... .که ان

ا كُتبَِ عَليَۡهِمُ ﴿ کند: و خداوند متعال حالتشان را اینگونه بیان می  لۡقِتَالُ ٱفَلَمَّ
ْ إِ�َّ قَليِٗ� مِّنۡهُمۚۡ  امّا هنگامی که دستور پیکار به آنان داده . «]٢٤٦: ة[البقر ﴾توََلَّوۡا

 ».ی از ایشان، سرپیچی کردندکمعدۀ  شد، همه جز

لاع پیدا می
ّ

نقضِ پیمان، و خلاف مشخصۀ  کنیم بر ویژگی و وجه در اینجا ما اط

وعده، و در رفتن از زیر اطاعت و فرمانبرداری، و عقب نشستن از امر تکلیف، و 

همچنین، ویژگی بارزِ هر گروه و جماعتی ها  این روی گردانی از حقِ آشکار ...،

ویژگی ها  این و پرورش ایمانی آنان رشد ننموده و به کمال نرسیده، و است که تربیت

تواند،  بشری عامی است که جز تربیّت دینیِ صحیح طولانی مدت و پایدار، نمی

 تغییری در آنها بدهد.
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پس، این، خصلت و صفتی است که رهبر یک دعوت بایستی ازآن برحذر باشد 

نسبت بدان دقت و تأمل کافی داشته و در مسیر سخت و ناهموار حرکت و دعوت 

باشد مبادا که ناگهان با آن روبرو شده و امر، برایش بزرگ و سخت جلوه کند و خود 

 را ببازد!

ی که هنوز از رذائل ها گروه ها و و البته احتمال وقوع این مسأله به نسبت جماعت

اند،  نرستهاند، و از منجلاب و گردبادهای سخت امیال نفسانی  پاک و خالص نگشته

 وجوددارد.

ُ ٱوَ ﴿ این است:نتیجه این روگردانی و سرپیچی  َّ�  ِ ۢ ب لٰمِِ�َ ٱعَليِمُ  ﴾٢٤٦ ل�َّ
گاه است. «]٢٤٦: ة[البقر  ».و خدا به ستمکاران آ

زیادی است که از انجام  ۀو این قول خداوند، بیانگر نکوهش و رسوایی آن عد

 درخواست کرده بودندآن را  بعد از آنکه خود -سرپیچی نمودند  - جهاد –این فرض 

 وارد میدان نبرد و کارزار شوند. بنابراین این جماعت دچار  -
ً
قبل از آنکه عملا

رسوایی ستمی که کردند، شدند، پس به خودشان و پیامبرشان و به حقی که نسبت 

به دانستند حق است، ظلم نمودند و در نتیجه  بدان کوتاهی کردند درحالی که می

 باطل گرایدند.

های آن است که دعوتگران را فرا  این همان درس، با امید و آروزها و درد و سختی

ها را به جوشش و هیجان  نماید ... و قلب خواند ... جوانان را به کمک دعوت می می

دعوتگری را که از مهمترین ضابطۀ  انگیزد، تا قاعده و ها را برمی آورد، و عقل می

سرچشمه گرفته، که حیات و ی »واقعیت فقه«بوده و از » ایعفقه وق«قواعد 

  :باشد، را ثابت و استوار گرداند امّت با علما و دعوتگران آن منوط بدان میموجودیت 

باشد، بدون  ، می»وقایع و حوادث«در برخورد با » جدیت و تلاش«این قاعده، 

شدن انسان در میانه که منجر به خسته » شتابزدگی«و » هیجانات زودگذر«تکیه بر 

بعضی اوقات، با «شود، بدون آنکه انسان به آن هدف مورد نظر برسد، زیرا که  راه می
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ترین افراد و جسورترین مردم کسی است که، هنگامی که وقت تلاش و  حماسه

دهد، نگرانی و اندوه و ضعف و تزلزلش بیشتر  ای رخ می رسد و واقعه جدیت فرا می

پروایی و شتابزدگی  گاه، قاعده و ضابطه، همین است! چه، بیاز همه است ... بلکه 

 ناشی از عدم تعیین درست، تکالیف می
ً
، غالبا

ّ
باشد نه ناشی از  و هیجان بیش از حد

شجاعت و بردباری و استقامت ... کما اینکه، بعضی اوقات ناشی از تسامح و 

باشد که به آنها  یانگاری، و عدم بردباری در مقابل سختی و آزار و شکستی م سهل

دارد که به هر صورتی که شده درصدد حرکت  رسد و این ناشکیبایی، آنها را وامی می

و فعالیت و پیروزی باشند، بدون آنکه وظایف و تکالیف خود را در این مورد، 

شوند،  شود، زمانی که با چنین تکالیفی مواجه می بشناسند ... این امر سبب می

کردند، بنابراین اولین  وارتر از آن چیزی باشد که تصور میتر و دش برایشان سنگین

شوند، به نسبت زمانی  کسانی خواهند بود که دچار سستی و سرپیچی و انحطاط می

ت و اذیت  که هیچگونه ادعا و بهانه
ّ

ای نداشتند حتّی برخی اوقات هم، سختی و مشق

د را رقم زده، و های بعدی خو کردند و موعد مسئولیت و آزاری را نیز تحمل می

 شناختند. تکالیف درست حرکت، و میزان شکیبایی خود را در مقابل آن، می

ورزیدند و منتظر موعد مقرر بودند ... در حالی که افراد   پس تأنی و صبر می

پنداشتند، عجب اینکه،  اراده می پروا و متعصّب، آنها را ضعیف و بی سبک سر و بی

کرد! بایستی،  اد را متوجه تفکر خلاف واقعشان نمیتأنی و دقت عمل آنان، این افر

هنگام برافروخته شدن آتش جنگ و پیکار، دقت کرد که کدام گروه شکیباتر و 

 ».١کنند میتر عمل  سنجیده

بنابراین، سزاوار است، نخستین مرحله از مراحل دعوت اسلامی، به صورتی 

راد و تربیّت آنان، و مرحله بنا کردن شخصیت درست اف«روشمند و پاک و واضح، 

دهی و پاک نمودن درونشان از شوائب و شکل دادن خرد و اندیشه و پرورش  جهت

 ).۲/۷۱۲» (الظلال« -١
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نمودن  شان و خالص نفس و اخلاق دینی، و جهت دادن به هیجانات و آروز و امیال

 افکار و باورهایشان از هرگونه انحراف و گمراهی باشد.

ن افراد که بایستی تدریجی و گیری عقیده درست در درو مرحله بنا کردن و شکل

سازی و تثبیت آن از مراحل دیگر قابل  د باشد، با سعی و تلاش برای محکمهدفمن

تمیز است و بیش از هر مرحله دیگری، از شور و هیجان و احساسات بدور است، 

زیرا، همان شور و هیجانی که در نفس هر جوانی وجود دارد، برای به عمل واداشتن 

 ی است!و حرکت او، کاف

، به جوش آوردن شور و هیجان جوانان و برانگیختن احساسات آنان، 
ً
و اساسا

حکمت و دانایی به حساب نیامده، چه این هیجان و احساسات، چیزی است که 

نین حکمت و فراستی که پیامبر سرانجام آن هرگز قابل ستایش نخواهد بود، همچ

. بنابراین، آنچه که ١کند می برخورد با صحابه داشت، چنین چیزی را ردّ در ص خدا

باشد،  واجب است، کنترل نمودن این شور و هیجان و جهت دادن این احساس می

نه تحریک و به جوش آوردنش قبل از تربیت و پرروش و در مسیر درست قرار دادن 

 ».٢آن

کنیم، و آن، این است که بسیاری  ضرور و قابل توجهی را ذکر می ۀدر اینجا مسأل

شان،  که در امر دعوت حالت عجله و شتابزدگی دارند، شور و احساساتاز کسانی 

 مغایر با خط سیر و حرکت  دارد تا به شیوه آنها را وا می
ً
هایی عمل کنند، که کاملا

بینیم آنها به حالت پنهانکاری و اختفاء و ابهام روی  باشد، چه، می دعوت حقیقی می

 ای از ابهام و پیچیدگی فرو برده است! هآورده که فعالیت و عملکرد آنان را در هال

مخالف و مغایر با، حقیقت (دعوتِ) واضح و فراگیر ها  این در حالی که همه

  :باشد می

 چرا که در آن وقت قدرت وتوان چندانی داشتند برای تغییر و بهبود شرایط. -١

 )، عدنان عرعور.۴۷، (ص ...»السبیل « -٢
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کردن از التزام نسبت به مسئولیت دعوتی است که در واقع  چه، این، شانه خالی

 مربوط به عموم مسلمانان بوده، همچنین نپذیرفتن مسئولیتِ رساندن ندای این

ای است که در حال حاضر بین  دعوت به هر مکان، و خالی کردن میدان معرکه

دعوتگران اسلامی و دشمنانشان، حول مفاهیم عام مسلمانان و احساسات و 

  :باشد های اخلاقی در حال جریان می عواطفشان، و مفاهیم و ارزش

هیم پس بایستی دایره عمل و تطبیق را بیش از پیش زیاد کرد و براساس مفا

صحیح اسلام عمل کرد، و احساس و عواطف و اخلاق این مسلمانان را به همین 

و بایستی، به منظور آماده ساختن آنان برای اتصال و پیوند کامل با  ١دادمفاهیم پیوند 

گیری شخصیّت اسلامی کامل در تک تک افراد، تلاش  این مفاهیم، برای شکل

تباطی زنده و پایدار بین ارکان (رهبران) نمود، همچنین به منظور برقرار نمودن ار

  :اصلی دعوت و سایر دعوتگران

بایستی، آن چیزهایی که در اوضاع و احوال موجود، مانع برقراری چنین ارتباطی 

 آن آن را  شده و
ً
بیش از پیش غیرممکن ساخته را، از سر راه برداشت، خصوصا

ر دعوت، در هر دوره و زمانی، موانعی را که دعوتگران با عملکرد نادرست خود در ام

 طبیعت و کیفیت آن مرحله و اشتباه در تشخیص 
ِ

به سبب عدم بیان صحیح

 ضروریات دعوت در هر دوره، ایجاد نمودند.

بنابراین، پنهانکاری که دعوتگران با آن قصد دارند دعوت خود را بپوشانند، 

موده و نشاط و مانعی ایجاد خواهد کرد که آزادی کامل را از امر دعوت سلب ن

خواهد گرفت در شرایطی که چیزی که مستلزم چنین بیم و هراسی آن را  شادابی

 باشد، وجود ندارد.

کما اینکه این پنهانکاری و این اختفاء در امر دعوت، میان این دعوت و عموم 

مردم که مخاطبان آن باشند، مانعی از بیم و هراس ایجاد خواهد کرد که آنان را از 

 اصلی کار.یزۀ کنندۀ انگ نه با احساسات نابود -١
                                           



 ٧٧   واقعیت فقه در (فقه وقایع و مسائل مستحدث)

دارد، همانگونه که پنهان کاری در بروز  پیوند لازم با دعوت، دور نگه می ارتباط و

پیامدهای منفی نقش مهمی دارد و همین، اثر بسیار خطیری بر روند کار و آینده آن 

توان به ارتباط دوستی میان رهبران دعوت علنی و رهبران  داشت، از آن جمله می

زیر نقاب دعوت پنهانی و ربودن  دعوت سرّی (!) و نفوذ بعضی از فرصت طلبان،

های حساس، و بعدها به کارگیری آن در جهت سرکوب این جماعات، اشاره  دستگاه

 کرد.

توانند برای تحریف شکل عمل، از این پنهانکاری  همچنانکه برخی می

ها  برداری نموده و به این وسیله، دعوتگران را متهم نمایند به اقسام و انواع تهمت بهره

های ناشایست تنها به خاطر مبرّا نمودن خود،  هایی که بعضی از این تهمت و دروغ

خبرند از حقیقت کارزار و نبردی که  اتخاذ شده، در حالی که عموم مسلمانان، بی

 گیرد و چه بسا در آن مشارکت هم داشته باشند. پیرامون خودشان انجام می

گیرد،  سبت آن، انجام میکما اینکه این پنهانکاری که با عنوان محافظت ودقت ن

 شود. در غالب موارد سبب کاشته شدن تخم شک و گمان در میان خود دعوتگران می

بایستی فهم و شعور دعوتگران از طریق متمایز بودنش از فهم و درک سایر مردم، 

 سبب افزایش صبر و بردباری و 
ً
به سمت کمال و بلوغ خود در حرکت باشد تا نهایتا

در تعامل و رفتار با مردم شود. البته باید خاطرنشان کرد که حکمت شخص دعوتگر 

 این مسأله، نتیجه عکس داشته، یعنی به جای این، سبب تکبر و خودبزرگ بینی 
ً
غالبا

دعوتگر شده و چه بسا احساس ناخشنودی و کنیه [نسبت به مردم] را در دل او ایجاد 

شرعی و مفاهیم به هم نموده که پشتوانه آن هم، فهم نادرست برخی از نصوص 

ای که شخص دعوتگر به زعم خود به این طریق به تقوا  باشد به گونه آمیخته دیگر می

 و ورع بالایی رسیده، حال آنکه همین تصور، دلیل ضعف و ناتوانی و نادانی اوست.

اعتنایی  و شدت و تندخویی شخص دعوتگر در خطاب و تعاملش با مردم، یا بی

اش را نسبت به  دهد که او نگاه سالم و واقع بینانه و اهانتش به آنان، زمانی رخ می
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ارتباط درستش با مردم از دست داده و وظیفه مهمی را که در مورد امر دعوت به 

 و  از تعامل و ارتباط شایسته و بی عهده دارد، فراموش نماید، در چنین حالتی،
ّ

غل

 ».١واهد بودغش با مردم، ناتوان و عاجز خ

 ج) راه و مسیر
شود، نه از آراء  گرفته می ٢قرآنیتغیّر  خط مشی دعوت، از احکام ثابت و لا

 پردازان. های نظریه متفکران و افکار و اندیشه

َ ٱإنَِّ ﴿ فرماید: خداوند متعال می ْ مَا  �َّ وا ُ ٰ ُ�غَّ�ِ ُ مَا بقَِوٍۡ� حَ�َّ َ� ُ�غَّ�ِ
نفُسِهِمۡۗ 

َ
دهد (و  خداوند، حال و وضع هیچ قومی را تغییر نمی. «]١١[الرعد:  ﴾بأِ

ت به عزّت، از نوکری به 
ّ
ایشان را از بدبختی به خوشبختی، از نادانی به دانائی، از ذل

 ».ان احوال خود را تغییر دهندکشاند) مگر اینکه آن سروری، و ... و بالعکس نمی
ُ ٱ وعََدَ ﴿ فرماید: همچنین پروردگار بزرگ می ِينَ ٱ �َّ ءَامَنُواْ مِنُ�مۡ وعََمِلُواْ  �َّ

لَِٰ�تِٰ ٱ �ضِ ٱلَيَسۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ�  ل�َّ
َ
ِينَ ٱ سۡتَخۡلَفَ ٱكَمَا  ۡ� مِن َ�بۡلهِِمۡ  �َّ

ِيٱوََ�ُمَكِّنََّ لهَُمۡ دِينَهُمُ  مۡنٗاۚ  رۡتََ�ٰ ٱ �َّ
َ
َ�َّهُم مِّنۢ َ�عۡدِ خَوۡفهِِمۡ أ لهَُمۡ وََ�بَُدِّ

ۚ  ٔٗ َ�عۡبُدُونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�ونَ ِ� شَۡ�   .]٥٥النور: [ ﴾ا
اند،  اند و کارهای شایسته انجام داده خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده«

 جایگزین (پیشینیان، و وعده می
ً
ث فرماندهی و حکومت وار دهد که آنان را قطعا

پس از ظلم ظالمان، در پرتو عدل و داد خود آن را  ایشان) در زمین خواهد کرد (تا

إلی االله  ةالدعو«، احمد سلام، و در کتاب من با عنوان ۶۱ – ۶۰، ص »ةمنهجيّه الدعو في« -١

و » پنهان کاری«باشد، در آن از » قیود الحزبیه«، فصلی که عنوانش ۷۰ – ۶۶، ص ...»

 ام. ایرادهای آن صحبت کرده

 کند. می مراجعه کنید که بحث از قواعد ثابت فقه وقایع ۲به فصل  -٢
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های گذشته) را جایگزین  آبادان گردانند) همانگونه که پیشینیان (دادگر و مؤمن ملت

(طاغیان و باغیان ستمگر) قبل از خود (در ادوار و اعصار دور و دراز تاریخ) کرده 

ومت و قدرت را بدانان بخشیده است). همچنین آئین (اسلام نام) است (و حک

 (در زمین) پابرجا و برقرار خواهد ساخت، و  ایشان را که برای آنان می
ً
پسندد، حتما

ل می
ّ

سازد (آن چنان که بدون  نیز خوف و هراس آنان را، به امنیت و آرامش مبد

 ».گردانند یزی را انبازم نمیپرستند و چ از دیگران، تنها) مرا میدلهرۀ  دغدغه و

ْ َ�َ ﴿ فرماید: و الله ذوالجلال می ِ ٱوََ�عَاوَنوُا ْ َ�َ  �َّقۡوَىٰۖ ٱوَ  لِۡ�ّ وََ� َ�عَاوَنوُا
ثمِۡ ٱ در راه نیکی و پرهیزگاری همدیگر را یاری و . «]٢: ة[المائد ﴾لۡعُدَۡ�نِٰ� ٱوَ  ۡ�ِ

 ».ستمکاری یاری و پشتیبانی مکنیدپشتیبانی نمائید، و همدیگر را در راه تجاوز و 
ةٞ يدَۡعُونَ إَِ�  �َۡ�َُ�ن ﴿ فرماید: و حق متعال می مَّ

ُ
مُرُونَ  ۡ�َۡ�ِ ٱمِّنُ�مۡ أ

ۡ
وََ�أ

 ِ باید از میان شما گروهی . «]١٠٤[آل عمران:  ﴾لمُۡنكَرِ� ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱب

احکام شریعت را بیاموزند و مردمان باشند که (تربیّت لازم را ببینند و قرآن و سنت و 

 ».را) دعوت به نیکی کنند و امر به معروف ونهی از منکر نمایند
هۡلهَُا  لۡقُرَىٰ ٱَ�نَ رَ�ُّكَ ِ�ُهۡلكَِ  وَمَا﴿ فرماید: همچنین می

َ
بظُِلٖۡ� وَأ

سنت و عادت) پروردگارت چنین نبوده است که . «(]١١٧[هود:  ﴾١١٧مُصۡلحُِونَ 

ها را ستمگرانه ویران کند، در حالی که ساکنان آنجاها (متمسک به  یشهرها و آباد

 ».حق و ملتزم به فضائل بوده و) درصدد اصلاح (حال خود و دیگران) برآمده باشند
ٓ ﴿ فرماید: و می مَرۡناَ مُۡ�َ�يِهَا َ�فَسَقُواْ �يِهَا فَحَقَّ  �ذَا

َ
ن �ُّهۡلكَِ قرََۡ�ةً أ

َ
رَدۡنآَ أ

َ
أ

رَۡ�هَٰا تدَۡمِٗ��  لۡقَوۡلُ ٱعَليَۡهَا  هرگاه بخواهیم شهر و دیاری . «]١٦[الأسراء:  ﴾١٦فَدَمَّ

را نابود گردانیم، افراد دارا و خوشگذران و شهوتران آنجا را سردار و چیره و 

پردازند (و به مخالفت  گردانیم، و آنان در شهر و دیار به فسق و فجور می می

فرمان (وقوع عذاب) بر آنجا واجب و قعطی خیزند)، پس  دستورهای الهی برمی
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کوبیم (و ساکنانش را هلاک  گردد و آنگاه آن مکان را سخت درهم می می

 ».گردانیم) می
ٓ ﴿ فرماید: و می يدِۡيُ�مۡ وََ�عۡفُواْ  وَمَا

َ
صِيبَةٖ فَبمَِا كَسَبَتۡ � َ�بَُٰ�م مِّن مُّ

َ
أ

رسد، به خاطر  به شما میآنچه از مصائب و بلا . «]٣٠[الشوری:  ﴾٣٠عَن كَثِ�ٖ 

اید، تازه خداوند از بسیاری (از کارهای شما) گذشت  کارهائی است که خود کرده

اعمال زدوده نامۀ  اید و یا با کارهای نیک آنها را از کند (که شما از آنها توبه نموده می

 ».اید) و پاک کرده
ينِّ﴿ فرماید: و می

َ
مۡرِ  وََ��

َ
فَحَاسَبَۡ�هَٰا  ۦرَّ�هَِا وَرسُُلهِِ مِّن قرََۡ�ةٍ َ�تَتۡ َ�نۡ أ

بَۡ�هَٰا عَذَابٗا نُّۡ�رٗ�  چه بسیار مردمان . «]٨الطلاق: [ ﴾٨حِسَاٗ�ا شَدِيدٗا وعََذَّ

هائی که از فرمان پروردگارشان و دستور پیغمبران او، سرپیچی و  شهرها و آبادی

جازات ناگوار و ایم و به م اند، و در نتیجه ما سخت به حسابشان رسیده سرکشی کرده

 ».ایم کیفر ناخوشایندشان رسانده
َ ٱ۞إنَِّ ﴿ فرماید: و می ِينَ ٱيَُ�فٰعُِ عَنِ  �َّ َّ�  ْۗ خداوند دفاع . «]٣٨[الحج:  ﴾ءَامَنُوٓا

 ».گرداند) شان، پیروزشان می کند از مؤمنان (و به سبب ایمان می
نَّ  َ�لٰكَِ ﴿ فرماید: و می

َ
َ ٱبأِ َّ�  ٰ ٰ قَوٍۡ� حَ�َّ ۡ�عَمَهَا َ�َ

َ
� ّ�عِۡمَةً � ٗ لمَۡ يكَُ مُغَّ�ِ

نفُسِهِمۡ 
َ
واْ مَا بأِ ُ این بدان خاطر است که خداوند هیچ نعمتی . «]٥٣[الأنفال:  ﴾ُ�غَّ�ِ

دهد، مگر اینکه آنان حال خود را تغییر دهند  را که به گروهی داده است، تغییر نمی

 ».نداشته باشند و بلکه سزاوار نقمت گردند... (و دیگر شایستگی نعمت خدا را
کنیم که با این آیات، در یک  اشاره میص اینجا به دو حدیث از پیامبر اکرمدر 

نقطه مشترک به هم رسیده و موضوع مورد بحث را کامل کرده و به آن خاتمه 

  :دهند می
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یک « :؛ یعنی١»لاتهُزمُ إثنْا عشَر ألفاً مِن قلَّهٍ « :فرمودهص پیامبر :حدیث اول

خورند، بلکه اگر   سپاه دوازده هزار نفری به خاطر تعداد اندکشان شکست نمی

 ». شکست بخورند، این شکست به سبب ضعف ایمانشان خواهد بود

رعِ، و« :فرماید می :حدیث دوم أخذتمُ أذْنابَ إذا تبايعتمْ بالعينَهِ، ورضيتُمْ بالزَّ
، لاالبقرِ، وتر�تم الجهادَ فِى سبيل 

ًّ
ي�عُهُ عن�م  االلهِ، سلَّطَ االلهُ علي�م ذلا

هر گاه خرید و فروش و معامله شما با همدیگر، «یعنی  ٢»حتّى ترجِعوا إلى دينُِ�م

ربوی باشد و به کشاورزی و امور اقتصادی خود را مشغول سازید و به آن بسنده کنید 

گرداند و  ی و ذلتی میو جهاد در راه خدا را ترک کنید، خداوند، شما را دچار خوار

شما را از آن نجات نخواهد داد تا اینکه به همان روشی که دین، در نظر دارد برگردید 

یعنی ربا را ترک کنید و در کنار پرداختن به امور اقتصادی و معیشتی به جهاد در راه 

 ».خدا هم بپردازید

با هم جمع  گویم که؛ بایستی این احادیث و آن آیات را، در یک جا، اکنون می

کرد، البته نه به صورت نگارش یا قرائت صرف آنها، بلکه باید آنها را به طور علمی و 

عملی، و به شکل دعوت و تطبیق و اجرای آن، و به صورت فقه واقعی که در سایه 

کتاب و سنت زنده نگه داشته شده باشد بدور از هر گونه انحراف و شتابزدگی و افراط 

 ر زندگی فردی و جمعی، با هم جمع نمود! و تفریط، آنها را د

 د) ثمر و نتیجه
را به صورت واقعی آن، براساس فهم » قاعده دعوت به سوی خدا«هنگامی که 

درست شریعت و احکام تطبیقی آن، شناختیم و افعال و دعوت خود را از عجله و 

) که منابع این حدیث در آنجا به طور مفصل ۹، (شماره : »جُزءِ لوین«ر. ک به تعلیق بنده بر  -١

 ذکر شده است.

 ).۲، (شماره : »الدعاهو ةالدعو الأربعون حديثاً في«ر. ک در رساله اینجانب، باعنوان  -٢
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 شتابزدگی خالص گرداندیم و بر مسیر راست و واضح روشن شریعت حرکت کردیم،

کشتزار دعوت رسیدۀ  همه، رمز چیدن و درو کردن ثمره و محصول با ارزش وها  این

 باشد. و حرکت می

بر ما ها  راه قبل از آنکه ما به نقطه پایان برسیم، -ها  این بعد از همه -و هرگاه 

های خود، محصول و ثمر با ارزش  بسته شود و به آخر مسیر نرسیم، و با چشم

ئیم، این موجب نخواهد شد که ما، مأیوس شده و امید خود را دعوت را مشاهده ننما

پروا، خود را به کام هلاکت فرو بریم، بلکه بایستی به  از دست دهیم یا به شکلی بی

طور یقینی بدانیم که این کندی و تأخیر در پیروزی و نصر به خاطر مصالح و 

ما از درک آنها  هایی است که خداوند متعال اراده فرموده و عقل و تصور حکمت

 باشد. عاجز می

برخی مواقع برای کسانی که مورد ستم واقع شده و از شهر و دیار خود، «زیرا که 

الله، پروردگار  :اند شان تنها این بوده که گفته اند و جرم بدون هیچ دلیلی، رانده شده

افتد، و این تأخیر به خاطر مصلحتی است که  ماست، نصر و پیروزی به تأخیر می

 حق متعال اراده فرموده است.

افتد که هنوز ساخت و  و برخی مواقع نیز، نصر و پیروزی بدین علت به تأخیر می

هایش  ترکیب امت اسلامی، کامل نشده و تمامیّت خود را بدست نیاورده و توانای

ول
ّ
های حیاتی آن آماده رشد و فعالیت نشده تا  فراهم نیامده است وهنوز تمامی سل

آخرین توانایی واستعدادهای نهفته در آن را بشناسی و اگر در چنین حالتی، پیروزی 

دهند، زیرا قدرت ونیرویی که  از دست میآن را  و توفیقی برای امّت دست دهد، زود

 ، وجود ندارد!حمایت کندآن را  برای مدتی

ای  افتد تا امّت مسلمان، آخرین قدرت و سرمایه و گاه نصر و پیروزی به عقب می

آن را  را که در توان دارد، بخشش کند و دیگر، توانایی و قدرتی باقی نمانده باشد که

 در راه خدا صرف نکرده باشد.
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ای راکه  یهافتد تا امّت مسلمان، آخرین قدرت و سرما و گاه پیروزی به تأخیر می

در راه آن را  درتوان دارد، بخشش کند و دیگر، توانایی و قدرتی باقی نمانده باشد که

 خدا صرف نکرده باشد.

های خود را به  افتد تا امت مسلمان، آخرین توانایی و گاه پیروزی به تأخیر می

مرحله امتحان و آزمایش بگذارد، پس در این حالت، انسان خواهد فهمید که، 

این نیروها، مادامی که با خواست و اراده خدا، پشتیبانی نشود، ضامن  تمامی

 هیچگونه پیروزی و توفیقی نخواهد بود.

قاعده و سنت الهی آن است که، زمانی پیروزی و نصر پروردگار، امت را فرا 

گیرد که افراد آن، آخرین نیرو و توان خود را در انجام مسئولیت خود به کار گرفته  می

افتد  امر را به خداوند متعال واگذار نمایند. و گاه پیروزی ونصر به تأخیر می و نتیجه

تر شود در شرایطی که امّت  تا پیوند وارتباط امت مسلمان با پروردگار بیشتر و محکم

نهایت توان و تلاش خود را برای انجام وظیفه خود به کار  درد و رنج بسیار دیده و

 ضرری که متوجه امت می گرفته است، در چنین حالتی هم،
ً
شود  این تأخیر و احیانا

را بایستی از سوی خدا دانست همانگونه که هرگونه توفیق و پیشرفتی منسوب به ذات 

 اوست.

و این ارتباط و پیوند نزدیک با خداوند متعال، ضمانت و وثیقه مهمی برای 

وزی که خداوند پایداری و استقامت امّت بر مسیری است که در پیش دارد بعد از پیر

به آنان ارزانی داشته است، بنابراین امت به سبب همین ارتباط، دچار جور و ستم و 

 انحراف از مسیر حق و عدالت و خیر نخواهد شد. 

افتد که هنوز انگیزه و  و برخی مواقع پیروزی و نصر امت بدین علت به تأخیر می

 برای خدا خالص نیت خود را در پیکار و جنگ و جان باختن و کشتن دشمن
ً
، کاملا

اند، و چه بسا پیکار و جهادش به خاطر دستیابی به غنیمت جنگ یا به خاطر  نساخته
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غیرت و تعصب فردی یا گروهی، یا به خاطر نشان دادن شجاعت و توانایی خود در 

 مقابل دشمن باشد!

خواهد که جهاد و پیکار تنها در راه حق و به  در حالی که خداوند بزرگ، می

اطر او بوده، بدور از هرگونه انگیزه و احساسات دیگری که خلوص نیت انسان را خ

 آلوده سازد.

جنگد،  فردی به خاطر غیرت و تعصب می :سؤال شد کهص و از پیامبر اکرم

فردی دیگر به خاطر شجاعت و دلیریش و آن دیگری به خاطر اینکه مردم توانایی و 

آید؟  یک، جهاد در راه خدا به حساب میکدام :قدرت او را مشاهده کنند، گفتند

کند تا نام و دین پروردگار بالاتر از  کسی که جهاد می« :پاسخ فرمودندص پیامبر

 ».١اشدب هر چیز دیگری قرار گیرد، جهاد او را در راه خدا می

ای که  افتد که در آن شر و فاجعه و گاه نصر و پیروزی بدین علت به تعویق می

آن برخاسته مقداری خیر و خوبی وجود دارد که خداوند متعال مقابلۀ  امت اسلام به

خواهد شر و بدی را به طور کامل از آن جدا نموده تا تنها آنچه که شر است از بین  می

 ای از آن خیر به سبب آن ضایع نشود. برود و ذره

 پیروزی و توفیق الهی بدین سبب به تأخیر می
ً
ی که افتد چون آن امر باطل و گاها

ارزشی آن، به طور کامل برای  امت اسلامی با آن به پیکار برخواسته، پوچی و بی

مردم آشکار نشده، بنابراین در چنین حالتی اگر مؤمنان بر آن غلبه پیدا کنند، افرادی 

را خواهند یافت که هنوز به بطلان آن و ضرورت از بین رفتنش، اطمینان حاصل 

خورده و به یاری و دفاع از آن آن را  های بائینکرده، در نتیجه فریب ظاهر زی

های این باطل در درون افراد پاک و ساده لوحی که  خیزند، چراکه هنوز ریشه برمی

خواهد که این  حقیقت امر برایشان هویدا نشده، باقی مانده است و خداوند می

را از ابوموسی  ) آن۱۹۰۴() و امام مسلم هم در صحیح خود ۶/۲۱امام بخاری در صحیحش ( -١

 اند. اشعری روایت کرده
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 باقی بماند تا پوچی و بی
ً
شکار شود ارزشی آن به طور کامل برای همه، آ باطل، فعلا

 تا هنگام از بین رفتنش، کسی برای آن اظهار تأسف و ناراحتی نکند.

افتد، چون جامعه و  و گاهی مواقع نصر و پیروزی بدین خاطر به تعویق می

برند، هنوز صلاحیت استقبال از حق و خیر و  شرایطی که امت اسلام در آن به سر می

د را ندارند، و در چنین شرایطی اگر، کشن به تصویر میآن را  عدالتی که امت با ایمان

ها و  پیروزی و توفیقی برای امت دست دهد، این نصرت و پیروزی با مخالفت

شود که با وجود آنان، ثبات و پایداری آن دوام  معارضاتی از بطن جامعه مواجه می

نخواهد داشت، و در نتیجه، کشمکش و نزاع همچنان دوام خواهد داشت تا آنکه 

راد امّت برای استقبال از این حق پیروز و دوام و پایداری آن، آمادگی لازم های اف قلب

 را پیدا کند.

گاه و با خبر ها  این پس به خاطر همه و چیزهای دیگر که فقط خدا از آن آ

افتد و در نتیجه تحمل درد و  باشد، گاهی مواقع، نصر و پیروزی به تعویق می می

شود، امّا علیرغم آن، خداوند متعال  ندبار میها چ ها ونثار کردن جان و مال رنج

همانگونه که وعده داده،از اهل ایمان دفاع خواهد کرد و سرانجام نصر و پیروزی را 

 گرداند. برای آنان میسّر می

که بعد از  هائی وجود دارد برای تحقق توفیق و نصر الهی، تکالیف و مسؤلیت

شرایط آن و استقبال صادقانه و پاک ساختن اسباب و مقدمات و فراهم نمودن  فراهم

 برای امّت اسلام میسر خواهد فرمود:آن را  از آن، خداوند بزرگ

نَّ ﴿ ُ ٱ وََ�نَُ�َ هُ  �َّ َ ٱإنَِّ  ٓۥۚ مَن ينَُ�ُ ِينَ ٱ ٤٠لَقَويٌِّ عَزِ�زٌ  �َّ هُٰمۡ ِ�  �َّ َّ� كَّ إنِ مَّ
�ضِ ٱ

َ
قَامُواْ  ۡ�

َ
لَوٰةَ ٱأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُاْ  لصَّ ِ  لزَّ مَرُواْ ب

َ
ِ  لمُۡنكَرِ� ٱوََ�هَوۡاْ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوَأ وَِ�َّ

مُورِ ٱَ�قٰبَِةُ 
ُ
آن مؤمنانی که خدا بدیشان وعده یاری و پیروزی « .]٤١[الحج:  ﴾٤١ ۡ�

داده است) کسانی هستند که هرگاه در زمین ایشان را قدرت بخشیم، نماز را برپا 

 نمایند، و سرانجام ازند، و أمر به معروف و نهی منکر میپرد دارند و زکات را می می
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گردد (و بدانها رسیدگی و درباره آنها داوری خواهد کرد،  کارها به خدا برمیهمۀ 

 ».همانگونه که آغاز همه کارها از ناحیه خداست)
آن وعده خداوند که قطعی و حتمی بوده و تخلفی در آن نیست، این است که، 

گرداند.  نش را یاری دهد، او را با نصرت وتوفیق خود مستفید میکسی که دعوت و دی

دهند و بالتّبع مشمول و مستحق یاری و  پس آنانی که دین خدا را نصرت و یاری می

شوند که دچار شکست و خسران نخواهد کرد  نصر پروردگار توانا و مقتدری می

 هستند که:کسی را که او، یاری فرماید، چه کسانی هستند؟ ایشان کسانی 

ِينَ ٱ﴿ هُٰمۡ ِ�  �َّ َّ� كَّ �ضِ ٱإنِ مَّ
َ
پیروزی » اگر در زمین آنانرا قدرت بخشیم« ﴾ۡ�

قَامُواْ ﴿ و توفیق خود را در مورد آنان محقق خواهیم ساخت...
َ
لَوٰةَ ٱأ نماز برپا « ﴾لصَّ

 یعنی وظیفه بندگی خود را ادا نموده و پیوندشان را با پروردگار خویش» دارند می

محکم و استوار نموده و به صورت فرمانبردار و متواضعانه روی به درگاه الهی 

ْ ﴿ اند... نهاده كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُا یعنی حقی را که در مالشان »... پردازند و زکات می« ﴾لزَّ

واجب شده، با نیّتی خالص ادا نموده و بر خسّت و مال پرستی نفس، غالب و از 

های درونی، شیطان را مأیوس و  وب نمودن وسوسهحرص و طمع پاک شده و با سرک

کنند و به این شکل کمبودهای برادران دینی خود راجبران و فقراو تهیدستان  ناکام می

را یاری نموده و اوصاف یک پیکر و جسم زنده را برای جامعه اسلامی محقق 

م مَثَلُ المؤمن� فى توَادّه«فرموده: ص نمایند، همانگونه که رسول خدا می
هم وو ُ سائر الجسدِ  تعاطُفِهم كَمَثل الجسَدِ إذا إشْتكى مِنه عضوٌ تدَاعىتراحُمِ

َ
له

هرِ وَ  ّ� باِلسَّ
ْ
مثل مؤمنان در مودّت و مهربانی و رحم و عطوفت نسبت « :یعنی ١»الح

م و پیکری است که هرگاه به عضوی از آن دردی برسد و به ناله افتد، به هم، مثل جس

نیز به سبب آن به درد و ناراحتی افتاده و آرامش طبیعی خود را  سائر اعضای آن جسد

 اند. را از نعمان بن بشیر روایت کرده ) آن۲۵۸۶) و امام مسلم (۱۰/۳۶۶امام بخاری ( -١
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ِ ﴿ ».دهند ازدست می  ب
ْ مَرُوا

َ
یعنی به » ... کنند امر به معروف می« ﴾لمَۡعۡرُوفِ ٱوَأ

دهند ...  نمایند ومردم را بدان سمت گرایش می نیکی و خیرخواهی دعوت می

یعنی در مقابل شرّ و فساد به » ... کنند نهی از منکر می و« ﴾لمُۡنكَرِ� ٱوََ�هَوۡاْ عَنِ ﴿

نمایند، و به این دو  و زبان و عمل خود از آن دور می مقابله ایستاده و مردم را با دست

سازند که  عمل (امر به معروف و نهی از منکر) صفات امت مسلمانی را محقق می

د و نسبت به معروف و امر بر منکری که قادر به تغییر آن باشد، باقی نخواهد مان

 نیکی که قادر به محقق ساختن آن باشد، از پای نخواهد نشست... .

اینان هستند که با نشر عملی و زنده دین خدا، خداوند متعال را نصرت و یاری 

دهند که خداوند  دهند، زیرا اینان، مسیر و طریقی را مساعدت و یاری می می

س آن باشد و توفیق و عزّت خود را تنها از خواهد حیات و زندگی مردم براسا می

 خدای یگانه بخواهند نه فرد دیگری.

هستند کسانی که پروردگار وعده نصر و پیروزی حتمی را بدانان وعده ها  این و

 داده است.

و این، همان نصر و توفیقی است که مبنی بر اسباب و مقتضیات آن و مشروط به 

باشد ... و بعد از آن، هر چه پیش آید به  امت می های افراد انجام تکالیف و مسئولیت

امر و اراده حق تعالی است، هرگونه که بخواهد، چنان خواهد شد، گاه، شکست و 

ها و ارکان یک پیروزی ناقص و  نماید و هرگاه پایه ناکامی را به پیروزی تبدیل می

ندهند، پیروزی  امت اسلام وظایف و تکالیف خود را بدرستی انجام  ناتمام بوده و یا

ِ َ�قِٰبَةُ ﴿ خواهد شد:و نصر تبدیل به یأس و شکست  مُورِ ٱوَِ�َّ
ُ
و « ﴾٤١ ۡ�

 ».گردد سرانجام همه کارها به خدا برمی

به تحقق مشی و طریق الهی در  این همان پیروزی و نصری است که منجر

حق و شود، به این معنی که امت به یاری و طرفداری از  زندگی و حیات جامعه می

اش برقراری خیر و صلاح جامعه  خیزند که نتیجه عدالت و آزادی و مساواتی برمی
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بوده و در این نصر و توفیق به این مقصود توجه شده که در سایه آن اشخاص و امیال 

 های آنان پنهان شده است... . و شهوات

و این پیروزی و توفیقی است که اسباب و مقدمات و تکالیف و شرایط خاص 

د را دارد و همینطور بدون دلیل و با خواب و خیال برای کسی میسر نخواهد شد و خو

اگر به کسی هم داده شود مادام که اهداف  و مقاصد آن محقق نشود، دوام نخواهد 

 ...».١داشت

  :گوییم اکنون می

و دیر رسیدن محصول و » زمان برداشت«های، تأخیر افتادن  ها علائم و نشانه این

 ..باشد.. و جهاد در راه خدا یعنی نصر و پیروزی می ثمره دعوت

ْ  صِۡ�ۡ ٱفَ ﴿ وْلوُا
ُ
َّهُمۚۡ  لرُّسُلِ ٱمِنَ  لۡعَزۡمِ ٱكَمَا صََ�َ أ [الأحقاف:  ﴾وََ� �سَۡتَعۡجِل ل

پس (در برابر اذیت و آزار کافران) شکیبائی کن، آنگونه که پیغمبران اولوالعزم . «]٣٥

ِ ﴿ ».برای عذاب آنان شتاب مکنها) شکیبایی کردند و  (در سختی مۡرُ ٱِ�َّ
َ
مِن  ۡ�

همه چیز در دست خدا و به فرمان او است، چه قبل . «]٤[الروم:  ﴾َ�بۡلُ وَمِنۢ َ�عۡدُۚ 

گردند. ضعف و قدرت  اند) و چه بعد (که آنان پیروز می (که رومیان شکست خورده

 ».و شکست و پیروزی و غیره، آزمون و امتحان الهی است)
ُ ٱمِنۡ حَرَجٖ �يِمَا فَرَضَ  �َِّ�ِّ ٱَ�نَ َ�َ  امَّ ﴿ ِ ٱسُنَّةَ  ۖۥ َ�ُ  �َّ ِينَ ٱِ�  �َّ خَلَوۡاْ  �َّ

مۡرُ 
َ
ۚ وََ�نَ أ ِ ٱمِن َ�بۡلُ قۡدُورًا  �َّ این سنت الهی، در . «]٣٨[الأحزاب:  ﴾٣٨قَدَرٗ� مَّ

خدا همواره روی های) پیشین نیز جاری بوده است، و فرمان  مورد پیغمبران (ملت

 ».حساب و برنامه دقیقی است و باید به مرحله اجرا درآید
ای را که ما بایستی انجام دهیم و خط و مشی که باید بر آن  خداوند بزرگ، وظیفه

حرکت کرده و دیگران را نیز بدان دعوت نمائیم، به طور واضح برای ما بیان فرموده 

 ).۲۴۲۸ – ۴/۲۴۲۶» (الظلال« -١
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صول آن چشم بدوزیم، چه هر وقت خدا است و دیگر لزومی ندارد که به ثمره و مح

بخواهد به بار خواهد نشست، و این است شأن پروردگار نسبت به بندگان. و 

ِ ٱإنَِّ وعَۡدَ  صِۡ�ۡ ٱفَ ﴿ فرماید: می ا نرَُِ�نَّكَ َ�عۡضَ  �َّ ۚ فَإمَِّ ِيٱحَقّٞ وۡ  �َّ
َ
نعَِدُهُمۡ أ

يَنَّكَ فَإَِ�ۡنَا يرُجَۡعُونَ  !) شکیبا باش. وعده خدا ای محمّد. «(]٧٧[غافر:  ﴾٧٧َ�تَوَ�َّ

سازد) این عذابی را که ایشان را بدان وعده  حق است (و عذاب را گریبانگیر کفار می

پذیرد) و  نمایانیم (و در روزگار حیات تو انجام می ایم، یا قسمتی از آن را به تو می داده

ببینی و چه نبینی مهم  میرانیم و (تو آن را نخواهی دید. چه آن را میتو را  یا اینکه

 ».شوند نیست چراکه) به سوی ما برگردانده می
ا﴿فرماید:  و نیز می ِيٱنرَُِ�نَّكَ َ�عۡضَ  �مَّ يَنَّكَ فَإَِ�ۡنَا  �َّ وۡ َ�تَوَ�َّ

َ
نعَِدُهُمۡ أ

ُ ٱمَرجِۡعُهُمۡ ُ�مَّ  ٰ مَا َ�فۡعَلُونَ  �َّ ا ای پیغمبر!) اگر م. «(]٤٦[یونس:  ﴾٤٦شَهِيدٌ َ�َ

ایم، (از قبیل پیروزی تو بر آنان، و رساندن عذاب  ای از آنچه بدیشان وعده داده پاره

 بمیرانیم (پیش از آنکه انجامتو را  بدیشان،درحالت حیات) به تو نشان دهیم، یا اینکه

ها را ببینی، در هر حال برای حساب و کتاب در روز قیامت) آنان به  این وعدههمۀ 

گاه و مطلع است خدا از آنچه می گردند و سوی ما برمی  ».کنند، آ
ا نرَُِ�نَّكَ َ�عۡضَ  �ن﴿ فرماید: می أو الله ِيٱمَّ يَنَّكَ  �َّ وۡ َ�تَوَ�َّ

َ
نعَِدُهُمۡ أ

ای پیغمبر!) اگر (تو را . «(]٤٠[الرعد:  ﴾٤٠ ۡ�سَِابُ ٱوعََليَۡنَا  ۡ�ََ�غُٰ ٱفَإِ�َّمَا عَليَۡكَ 

 دهیم، و یا اینکه ا را به تو بنمائیم که به آنان وعده میزنده بداریم و) و برخی از چیزه

بمیرانیم (و شکست و مصیبت و کافران و پیروزی و نعمت مؤمنان را نشانت تو را 

ای نیست. چرا که) بر تو تنها ابلاغ (رسالت) است، و بر ما حساب و  ندهیم مسأله

 ».کتاب
 گوید: موضوع، که میو چقدر زیباست معنای قول شاعر عرب، برای مثال این 

ــا ن ربَ دونَ ــدّ ــا رأی ال  بَكــی صــاحبی لمََّ
 

ــــيرا  ــــونَ بقص ــــا لاحق ــــنَ أنّ قَ أيْ  وَ
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ــــهُ  ــــتُ لَ ــــما :فقل ــــک إنّ يْنُ ــــکِ عَ بْ  لاتَ
 

را  ــذَ نُعْ لكــاً أو نمــوتَ فَ  نحــاولُ مُ
 

همسفرم گریست، آنگاه که راهی را که در پیش داشتیم، مشاهده کرد و به یقین 

قیصر روم مواجه خواهیم شد (و نبردی صورت خواهد دانست که بالاخره ما با 

کنیم (یا  گرفت) پس به او گفتم گریه نکن چرا که ما برای فتح سرزمینی تلاش می

 دهیم که در این صورت معذوریم. شویم و) یا در این راه جان می موفق می

 :تازه

وانی کنیم، از جهت ضعف و نات اگر ما در واقعیت و شرایطی که در آن زندگی می

تفرقه میان خودشان و بخش بخش شدن سرزمین و دیارشان  مسلمانان و پراکندگی و

 هایشان در دام امیال و هواهای نفسانی، دقت و تأمل نماییم! سپس و اسیر بودن قلب

را با اوضاع و شرایط کافران و مشرکین از نظر؛ قدرت مادی و موشک و ناوهای ها  این

های مصنوعی دست  از نظر هواپیماها و سیّاره شان، و جنگی و اسلحه و مهمات

های پیچیده جاسوسی و اطلاعاتیشان، و از نظر فنون دیپلماسی (!) و  ساخت، و شیوه

های استعماری و چیزهای دیگر همچو؛ تجهیزات و تشکیلات و وسایل  روش

وش و خبرگذاریشان ... مقایسه نمائیم!! آیا با وسائل و امکاناتی مثل امکانات آنان و ر

 توان به مقابله آنها برخاست؟ هائی همچو روش ایشان، می شیوه

و آیا شیوه و طریقی که با آن بتوان جلو قدرت مطلق و ستمگرانه تندِ آنان را 

 بعد از محکم شدن طوق و زنجیر نظام و ساختار 
ً
گرفت، وجود دارد؟ مخصوصا

گونه اندیشه و آزادی ها و افراد جوامع بشری که قدرت هر جهانی جدید در گردن ملت

 عمل را از آنان سلب نموده است!!

جواب درست و مناسب این سؤال با دقت و تأمل و به کار گرفتن فکر و خرد، این 

چه امروز چه ده سال دیگر، مادامی که در همین  -توانیم  ما نمی :خواهد بود که

با امکانات و تکنولوژی و تسلیحاتی مثل آنچه این  -وضعیتی باشیم که اکنون هستیم 

 کافران دارند، به مقابله آنها برویم!!
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 پس، شیوه درست مقابله کدام است؟.

ی صلیبی اوّل، برای ما ها جنگ تاریخ داستان اسیر شدن لوئی نهم را در إثنای

ح صال«در روزگار پادشاهی و حکومتِ » المنصوره«کند، هنگامی که در  بازگو می

ای  زندانی شد، در چنین وضعیتی، در سلولش در مورد راه و حیله» نجم الدین ایّوب

کرد که از آن طریق بتواند، شوکت و قدرت مسلمانان آن وقت را از میان ببرد،  فکر می

غلبه یافتن « :پس وقتی از زندان آزاد شد و به میان ملت خود بازگشت، به آنها گفت

باشد، اروپا اگر بخواهد  پذیر نمی و ادوات جنگی، امکان بر مسلمانان، تنها با سلاح

هایشان به مقابله آنان برخیزد و  که بر مسلمانان پیروز شود بایستی از درون نفس

 ».١هایشان بیرون کشد قلبهای عقیده و باور اسلامی را از اعماق  ریشه

 شود!! گویی از نو آغاز و تکرار می - امروز –و تاریخ 

 عکس و مخالف آن زمان! امّا به صورت

های  تواند به مقابله این همه امکانات و انواع قدرت نمی -امروز  -امت اسلامی 

مغلوب سازد و با سلاحی آن را  کفر برخیزد مگر با قدرت و توانایی که چیزی نتواند

های  نداشته و با امکاناتی که اگر دولتآن را  که هیچ سلاح دیگری یارای برابری با

  :رب، با هم جمع شوند نتوانند به همانند آن دستیابی پیدا کنندشرق و غ

و این چیزی، جز عقیده سالم و روشی درست و محکم در فهم دین، و دعوت 

مردم به همین اصل مهم در پرتو نور علم و دانش به صورت یاد گرفتن و یاد دادن 

م)
ّ
اد (به ، و جز عمل و تطبیق مفاهیم به صورت دعوت و جه٢(تعلیم و تعل

 ، نذیر حمران.۸۱، ص »فی الغز و الفکری«کتاب  -١

کنند. تعدادی از  وی آن میو آن چیزی است که علمای ما، چندین دهه است، دعوت به س -٢

 –بعد از تلاش و زحمت زیاد  –دعوتگران اسلامی که با اقسام و اشکال فقه وقایع سروکار دارند 

 به این امر توجه کردند.
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شیوه شناخت و معرفت به هر «باشد، زیرا  های مختلف آن)، چیز دیگری نمی شکل

گاهی افراد، راه  گاهی بدان چیز است، به همین ترتیب، علم و آ چیزی، علم و آ

  :».١باشد درست معرفت و شناخت حقائق اسلام می

گاهی نسبت به مف اهیم بنابراین پایه و اساس یک عقیده صحیح و محکم، علم و آ

ُ ٱ شَهِدَ ﴿ فرماید: میباشد، همانطور که خداوند متعال  آن عقیده می نَّهُ  �َّ
َ
َ�ٓ إَِ�هَٰ  ۥ�

ْ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱإِ�َّ هُوَ وَ  وْلوُا
ُ
ِ  لۡعِلۡمِ ٱوَأ خداوند (با . «]١٨[آل عمران:  ﴾لۡقِسۡطِ� ٱقَآ�مَِۢ� ب

نظام یگانه و ناگسسته،  یک واحد به هم پیوسته و یک ۀنشان دادن جهان هستی به گون

) گواهی می
ً
دهد که معبودی، جز او نیست، و اینکه او (در کارهای آفریدگان  عملا

ای در این باره)  یک به گونهکند و فرشتگان و صاحبان دانش (هر خود) دادگری می

 ».دهند. جز او معبودی نیست که هم توانا است و هم حکیم گواهی می

، بعد از صحبتی جامع وکامل چنین ۴۴۲، ص »واقعنا المعاصر«استاد محمد قطب در کتاب  

کنم که ما امروز قبل از اینکه  یا احساس میبعد از اندیشیدن در همه این قضا«فرماید :  می

برای مردم حکم صادر کنیم در مقام تعلیم هستیم، و مقصود از این تعلیم، برطرف نمودن 

: این امر نیازمند وقت و تلاش بسیار که امروزه دامنگیر اسلام شده استغربتی دیگر است 

 ».شود است، امّا بالاخره نتیجه امر، متحقق می

گاهی و علم نسبت به هر آنچه انسان با آن سروکار دارد ضروری البته با -١ یستی دقت کرد که آ

 در مسائل دینی، زیرا 
ً
است اما تنها علم انسان نسبت به قضایا مشکل گشا نیست مخصوصا

آموزد برای آن است که روزی آنها را به مرحله اجرا درآورد، و ارزش تعلیم و  آنچه انسان می

بنابراین، یادگرفتن مسائل و مفاهیم دینی برای آن است که انسان، آنرا در  تعلم نیز همین است،

زندگی فردی و اجتماعی خود به مرحله اجرا بگذارد تا مایه سعادت وخوشبختی او و دیگران 

گاهی  –پناه بر خدا  –در دنیا و آخرت شود و اگر  فرد مسلمان انبار ذهنش، انباشته از علم و آ

 خلاف باشد امّا نتواند آ
ً
نها را در زندگی خود تطبیق دهد و به مرحله اجرا درآورد، مطمئنا

گاهی و دانش موجب خیر و  مقصود حاصل می شود نه مقصود یعنی، به جای آنکه آن آ

 رحمت شود همچون آفتی، انسانیت و ارزش والای انسان را تباه خواهد کرد. (مترجم).
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 ردی و اجتماعی بدون علم و دانش، ممکن نیست:و تنظیم و برقراری اخلاق ف

َ ٱإِ�َّمَا َ�َۡ� ﴿ ْۗ ٱمِنۡ عِبَادِهِ  �َّ ؤُا تنها بندگان دانا و . «]٢٨[فاطر:  ﴾لۡعُلََ�ٰٓ

 ».دانشمند، از خدا ترس آمیخته با تعظیم دارند
گاهی وموافق آن  و هر مفهوم و معنایی یا هر عمل و کرداری که مستند به علم و آ

. ]٣٦[الإسراء:  ﴾عِلۡمٌۚ  ۦَ�قۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِِ  وََ� ﴿ ارزش و اعتباری ندارد: نباشد،

و نداشتن علم و دانش یا داشتن علم ». روی مکن که از آن ناآگاهی از چیزی دنبال«

گاهی که ناقص و ناتمام یا آمیخته با اشتباه و خرافات می باشد خیلی زود انسان را  و آ

فرموده:  صاینکه در حدیثی پیامبر اکرم خواهدکشاند، کما به گمراهی و انحراف

مٍ، «... 
ْ
فتَوا بغِ� عِل

َ
الاً، فَسُئِلوُا فَأ َذَ الناسُ رُؤسُاً جُهَّ حَتىَّ إذا لمَْ يبَقِ عالِماً، اتخَّ

ضَلُّوا
َ
ماند، آنگاه  ای که عالمی در میان آنها باقی نمی حتی به گونه«... ؛ ١»فَضَلُّوا وَ أ

افراد جاهلی در میان خود تعیین کرده و برای پاسخ مسائل خود به آنان رجوع مردم 

گاهی (از روی میل و هوای نفس) پاسخ مردم را  می کنند و آنها بدون علم و آ

 ».کشانند هم مردم را دهند پس هم خود را به گمراهی و بدبختی می می
گاهی انسان یا از بین رفتن آ ن، قدرت صبر و همچنین با ناقص بودن علم و آ

کند و یا به تدریج رو به زوال  بردباری انسان در مقابل مسائل یا کاهش پیدا می

ٰ مَا لمَۡ ُ�طِۡ بهِِ ﴿ :خواهد گذاشت �  ۦوََ�يۡفَ تصَِۡ�ُ َ�َ و . «]٦٨[الکهف:  ﴾٦٨خُۡ�ٗ

گاه نیستی، شکیبایی کنی؟! چگونه می  ».توانی در برابر چیزی که از راز و رمز آن آ
 نین، رشته برادری و یکپارچگی اجتماع از هم گسیخته و حقد و کینه جایهمچ

ْ بهِِ ﴿ خواهد گرفت:آن را  ا ذُكّرُِوا ا مِّمَّ ْ حَظّٗ غۡرَۡ�نَا بيَۡنَهُمُ  ۦفَنسَُوا
َ
 لۡعَدَاوَةَ ٱفَأ

ای از آنچه بدانان تذکر داده  امّا آنان قسمت قابل ملاحظه. «]١٤: ة[المائد ﴾ۡ�غَۡضَاءَٓ ٱوَ 

 ) از عبدالله بن عمر روایت شده است.۲۶۷۳) و صحیح مسلم (۱/۱۷۴در صحیح بخاری ( -١
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های مختلف)  بود، به دست فراموشی سپردند، لذا به پاداش آن، میان (گروهشده 

 ».ایشان، کینه و دشمنی افکندیم
وقتی که دانستیم ارزش و منزلت علم این است و چنین تأثیر مهمی در ساختار 

جامعه، و تهذیب و اصلاح اخلاق، و حفظ انسجام و همبستگی امت دارد، و اینکه 

د را برای یک نبرد و مسابقه فرهنگی سخت و دشوار آماده ما امتی هستیم که خو

سازیم تا حیات و شادابی سابق خود را بدست آوریم، پس در چنین شرایطی،  می

نقش و وظیفه یک دعوتگر واقعی، امری سهل و ساده نیست، بلکه وظیفه و نقش او 

 یک مفتی یا مربی اخلاق یا اصلاحگر یا یک معلم و راهنم
ّ

ا و یا رهبر و بیشتر از حد

 پیشوا است.

، فرامین 
ِ

 آنچه که به منظور رسیدن به سطح اجرا و تطبیق صحیح
ً
و حقیقتا

، آن است که دوباره نگاهی شفاف به تمدن و استاسلامی، بر دعوتگران واجب 

های اسلامی و کاملی از خود و جوانان  فرهنگ مقدس اسلامی افکنده و شخصیت

کالات وحدت عمل اسلامی و نظم و هماهنگی این امت بسازند و درصدد حل اش

آموزد براساس  آن باشند، زیرا اگر این دعوتگر، عالم و توانا نبوده، یا آنچه به مردم می

گاهی و حکمت نباشد، به طوری که اهلیت نظر در مسائل، و اصلاح فرد و جامعه،  آ

و اجتماعی افراد و جا انداختن بینش آزادی بدور از افراط و تفریط را در زندگی فردی 

نداشته باشد، پس بایستی فشار حوادث او را لِه نموده و مشکلات حرکت او را از پای 

درآورد، در چنین وضعیّتی، این دعوتگر در داخل صف و در أثنای حرکتی که در 

گیرد، و در نتیجه  پیش دارد، تسلیم و مطیع التزامات و عواطف شخصی قرار می

متحول شده و یا به یا با هر اجتهاد و سخنی، دگرگون و شود که  شخصیّتش چنان می

کند، در این  سمت منجلاب تعصب و هواخواهی و تقلید کورکورانه گرایش پیدا می

حالت ساختار و ترکیب شخصیت او؛ طوری است که در مقابل هر ستم و ناحقی، 

ی انجام فروتنی و تسلیم از خود نشان داده، همچنین همچون شخصی خواهد بود که برا
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گفتگوهای معارضانه در داخل حرکت نامزد شده باشد که گاه از این پیشوا و رهبر 

های  کند و گاه از آن یکی، و با این وصف، کار او، تخریب و نابودی پایه هواداری می

باشد که با شمشیر تیز تفرقه و اختلاف افکنی حیات  الفت و برادری و انسجام جمع می

 گیرد. یرا از جامعه اسلامی م

چنین اوصافی، نشانگر این است که شخص دعوتگر، اهلیت و شایستگی 

انحراف و سقوط جامعه اسلامی را دارد نه اهلیت رهبری و پیشوایی آن، و خداوند 

ُ ٱ وََ�َبَ ﴿ فرماید: میمتعال  َّ�  ٰ بَۡ�مُ َ� َ�قۡدِرُ َ�َ
َ
� ٓ حَدُهُمَا

َ
مَثَٗ� رَّجُلَۡ�ِ أ

ءٖ وهَُوَ َ�ٌّ  مُرُ  َ�ۡ
ۡ
ۡ�ٍ هَلۡ �سَۡتَويِ هُوَ وَمَن يأَ

تِ ِ�َ
ۡ
ههُّ َ� يأَ ۡ�نَمَا يوُجَِّ

َ
ٰ مَوۡلٮَهُٰ � َ�َ

 ِ سۡتَقيِٖ�  لۡعَدۡلِ ٱب ٰ صَِ�طٰٖ مُّ و خداوند، دو مرد را مثال . «]٧٦النحل: [ ﴾٧٦وهَُوَ َ�َ

سربار زند که یکی از آنان گنگ مادرزاد است و بر انجام چیزی توانائی ندارد و  می

داشت. آیا او (که گنگ  صاحب خود بوده و به هر جا او را بفرستد، نفعی نخواهد

آور و  آور و کارکن و نان فائده است) برابر با کسی است که (زبان وناتوان و سربار و بی

 دیگران را) به عدل و داد می
ً
با

ّ
خواند و در جاده صاف و  سراپا خیر و برکت است و مرت

  ».دارای روش پسندیده و برنامه درست در زندگی است؟ راست قرار دارد و
را خبردار ها  گوش های غفلت را دریده و و آیات قرآن کریم در این زمینه پرده

َ ٱإنَِّ ﴿ گرداند: میسازد و انسان غفلت زده را متنبّه  می َّ�  ٰ ُ مَا بقَِوٍۡ� حَ�َّ َ� ُ�غَّ�ِ
نفُسِهِمۡۗ 

َ
ْ مَا بأِ وا ُ و وضع هیچ قومی را تغییر  خداوند حال. «]١١د: [الرع ﴾ُ�غَّ�ِ

دهد (و ایشان را از بدبختی به خوشبختی، از نادانی به دانائی، از ذلت به عزت،  نمی

کشاند) مگر اینکه آنان احوال خود را تغییر  از نوکری به سروری، و ... و بالعکس نمی

 ».دهند
﴿ َ�َ ۡ ِ ٱوَمَن َ�تَوَ�َّ هر کس بر خدا توکل کند . «]٣[الطلاق:  ﴾ ٓۥَ�هُوَ حَسۡبُهُ  �َّ

 ».(و کار و بار خود را بدو واگذارد) خدا او را بسنده است
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ۢ �إِذِۡنِ ﴿ ِۗ ٱَ�م مِّن فئَِةٖ قَليِلَةٍ غَلبََتۡ فئَِةٗ كَثَِ�ةَ ُ ٱوَ  �َّ ِٰ�ِ�نَ ٱمَعَ  �َّ  ل�َّ
خدا (توفیق نصیبشان ی اندکی که به فرمان ها گروه چه بسیارند. «]٢٤٩: ة[البقر ﴾٢٤٩

اند. و خدا با بردباران (و در صف  ی فراوانی چیره شدهها گروه شده است و) بر

 ».استقامت کنندگان) است
حاضر و کنونی به شکل معاصر آن و با پیچیدگی و » واقعیت فقهِ «این همان 

و فقه وقایع و مسائل جدید «توانیم  باشد که از طریق آن می های زیاد آن می دشواری

 های واضحش بفهمیم. را به شکل حقیقی آن و با نشانه» مستحدثه

های  و حصول این فهم و بینش از طریق به راه انداختن تظاهرات و انقلاب«

شود، بلکه تحقق آن، از طریق آموزش خیر و نیکی  آور، میسر نمی مردمی سرسام

یرخواهی افراد امت، و دعوت به سوی آن و مهمتر از آن، از طریق نصحیت و خ

». ١سردمداران جوامع اسلامی و عموم مسلمین نسبت به همدیگر، مسیر خواهد بود

گذاری نظام اسلامی و حاکم گردانیدن شریعت آن از طریق تغییر  تحقق پایه«زیرا 

پذیر نیست بلکه بایستی از طریق ایجاد تغییر و اصلاح  رأس هرم (کودتا) امکان

صورت  - دهی افراد ی کافی برای ارشاد و جهتها گروه یا -بینشهای افراد جامعه 

ها و اخلاق اسلامی و شئونات و التزامات  پذیرد و نیز از طریق اهمیت دادن به ارزش

دینی، و پابندی به آنها، برقراری نظام و حکومت اسلامی و اجرای فرامین مقدس 

 ».٢گر خواهد شد شرعی، در نظر افراد به صورت امری واجب و ضروری، جلوه

ْ َ� يَُ�ُُّ�مۡ كَيۡدُهُمۡ ﴿ فرماید: کما اینکه پروردگار می ْ وََ�تَّقُوا وا �ن تصَِۡ�ُ
َ ٱاۗ إنَِّ  ًٔ شَۡ�  و اگر (در برابر اذیت و . «]١٢٠[آل عمران:  ﴾١٢٠بمَِا َ�عۡمَلُونَ ُ�يِطٞ  �َّ

هُ العین «کتاب  -١ رَّ
ُ
 ، استاد مقبل بن هادی الوادعی.۳۸، ص ...»ق

 .۴۳، ص »لِماذا أعدمونی؟«کتاب  -٢
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دشمنانگی گری (و  آزارشان) بردباری کنید و (از دوستی با ایشان) بپرهیزید، حیله

 ».رساند ) آنان به شما هیچ زیانی را نمیۀخائنان
نَّكَ َ�قَلُّبُ  َ� ﴿ فرماید: همچنانکه می ِينَ ٱَ�غُرَّ  مََ�عٰٞ  ١٩٦ ۡ�َِ�دِٰ ٱَ�فَرُواْ ِ�  �َّ

وَٮهُٰمۡ جَهَنَّمُۖ وَ�ئِۡسَ 
ۡ
رفت و آمد . «]١٩٧ -١٩٦[آل عمران:  ﴾١٩٧ لمِۡهَادُ ٱقَليِلٞ ُ�مَّ مَأ

نه، و اشتغال به کسب و کار و تجارت و به سر بردن در ناز و نعمت) (پیروزمندا

نفریبد * (این) متاع ناچیزی است، سپس (به دنبال این تو را  کافران در شهرها،

 ».نعمت و قدرت ناچیز ظاهری) جایگاهش دوزخ است، و چه بدجایگاهی است
 ربِّ العالمين االلهَِّ  وآخر دعونا أن الحمدُ 

 

 ۱۴۱۲کتاب، روز سه شنبه، اواخر ماه محرّم الحرام، سال خاتمه نگارش 
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